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دوراهى انتخاب
چنـدان تفـاوت زیـادى ندارد آنکه در سـن 95 سـالگى دسـت به قلم 
مى شـود تـا از تجربیـات دوران کارى اش اثـرى مانـدگار خلـق کنـد بـا 
آنکـه از هـراس بازنشسـتگى یـک هفته مانـده به پایـان دوران خدمتش 
دچـار ایسـت قلبـى مى شـود؛ بـاز هـم تفاوتـى ندارنـد دو بازنشسـته اى 
که اولى به واسـطه هنرش در فاصله سـنین 50 تا 70 سـالگى دور دنیا را 
مى گـردد تـا بازنشسـته  دیگرى کـه از بى برنامگى و سـردرگمى، چنان 
کنـج خانـه را برمى گزینـد که خشـت هاى کوچه را از یـاد مى برد؛ تنها 
فاصلـه یـک انتخـاب اسـت که اولـى را به بیانى «آخر بـه خیر» مى کند 
و دیگـرى را به زعـم خـودش از «عـرش بـه فـرش» مى کشـاند. دوراهى 
انتخـاب نـه در آسـتانه بازنشسـتگى کـه در تمـام دوران زندگى همراه 
ماسـت و آنانى موفق ترند که انتخابى درسـت دارند و آنها که تفکرى 
خـرج انتخـاب خـود نکرده و تلاشـى هم براى به ثمر نشـاندن انتخاب 
هزینه نکرده اند، به آسـمان و ریسـمان دسـت انداخته و ابر و باد و مه 

و خورشـید را عامـل ناکامى خـود مى پندارند. 
امـا بازنشسـتگى یـک تفاوت بـزرگ با دیگـر مراحل زندگـى دارد 
کـه همـان عامـل انتخـاب ناثـواب اسـت و در عـوض اینکـه روزهایـى 
شـیرین را بـراى فـرد بـه ارمغـان آورد، کابوسـى مى شـود بى ماننـد 
کـه فـرد را تـا مـرز افسـردگى و بیمارى هـاى جسـمى و روحـى پیـش 
خواهـد بـرد. ورود بـه مراحلى چـون آغاز زندگى مشـترك، پذیرفتن 
نقـش پـدرى یـا مادرى، ورود به شـغلى تـازه، تحصیل در دانشـگاهى 
اسـت؛  همـراه  امیـد  بـا  سراسـر  دسـت،  ایـن  از  مـواردى  و  خـاص 
چراکـه فـرد ایـن مرحلـه جدیـد را به عنـوان نقشـى جدیـد پذیرفته و 
بـراى بهتـر بـه سـرانجام رسـاندنش تلاش مى کنـد. بازنشسـتگى هم 
به سـان مـوارد مطـرح شـده یـک نقـش و مرحلـه جدیـد در زندگـى 
اسـت. آنـان کـه ایـن اصـل را پذیرفته انـد کـه بازنشسـتگى «پایـان 
راه» و «آخـر خـط» نیسـت، بى شـک بـراى دوران بازنشسـتگى خـود 
بـه انتخابـى سـتودنى دسـت زده و برنامه ریـزى مى کننـد تـا همواره 
کرامـت ایشـان حفـظ شـود. حـال بـه سـهولت مى تـوان دریافـت کـه 
چرا برخى افراد به محض رسـیدن به بازنشسـتگى یا با ایسـت قلبى 
مواجـه مى شـوند یـا کنج خانه را برمى گزینند، که ایشـان پیش شـرط 
انتخـاب درسـت را در دوره بازنشسـتگى لحـاظ نکرده انـد. ویژه نامه 
بازنشسـتگى  دوره  امیدهـاى  و  چالش هـا  واکاوى  به منظـور  حاضـر 
تهیـه شـده اسـت. امیـد اسـت راهکارهایـى بـراى بهبـود گـذران این 

دوره مهـم از زندگـى بـه بازنشسـتگان بانـک ارائـه کنـد. 
عبداالله سلیمانی
رئیس اداره کل روابط عمومی

نشریه داخلى بانک کشاورزى
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کشـاورزى  بانـک  سـرمایه هاى  بازنشسـتگان، 
هسـتند و اگر امروز بانک، موفقیتى کسـب کرده 
و به عنـوان یـک نهـاد مالـى قدرتمنـد و تاثیرگـذار، 
دولـت و مجلـس روى آن حسـاب مى کنند، حاصل 
تـلاش صادقانـه همـکاران بانـک اسـت؛ از گذشـته 

تـا امـروز، از شـاغل تـا بازنشسـته. 
بانـک  مدیرعامـل  طالبـى،  محمـد  دکتـر 
بازنشسـتگان  از  تقدیـر  مراسـم  در  کشـاورزى 
را  بازنشسـتگان  مطلـب،  ایـن  بیـان  بـا  بانـک  ایـن 
کـه  کـرد  قلمـداد  پرتوانـى  و  ارزشـمند  نیروهـاى 
پختگـى  سـن  بـه  اکنـون  کارى،  دوره  یـک  از  بعـد 
مشـاوره  اى  تـوان  و  تجربـه  از  مى تـوان  و  رسـیده 

بـرد.  بهـره  ایشـان 
جمـع  در  حضـور  از  خرسـندى  ابـراز  بـا  او 
گفـت:  کشـاورزى،   بانـک  موسـپید کرده هاى 
بانـک  بازنشسـتگان  تعـداد  اینکـه  بـه  توجـه  بـا 
جلسـه  ایـن  در  اسـت،  زیـاد  بسـیار  کشـاورزى 

و  باشـیم  آنهـا  تمـام  خدمـت  در  تـا  نبـود  امکانـى 
قـرار بـر ایـن شـد ایـن برنامـه بـا حضـور مدیـران 
مختلـف  سـطوح  در  کشـاورزى  بانـک  بازنشسـته 
برگـزار شـود. بسـیار پسـندیده اسـت کـه جلسـات 
بزرگداشـت  بـراى  این چنینـى  نشسـت هاى  و 
بنابرایـن  شـود،  برگـزار  سـال  هـر  بازنشسـتگان 
همتـاى برنامـه در حال برگـزارى، برنامه هایى نیز 
قرار اسـت براى بزرگداشـت بازنشسـتگان در هر 

شـود.  برگـزار  اسـتان 
تکریـم  بـراى  کـه  برنامه هایـى  افـزود:  طالبـى 
بازنشسـتگان برگـزار مى شـود برکات زیـادى دارد 
کـه هـم شـامل بازنشسـتگان و هـم شـاغلان بانـک 
مى شـود. چراکـه از یـک سـو فرصت تجدیـد دیدار 
را بـراى بازنشسـتگان فراهـم می کنـد و از سـوى 
دیگـر ایـن امـکان را بـراى شـاغلان بانـک به وجـود 
کسـب  بـزرگان،  ایـن  از  تشـکر  ضمـن  تـا  مـى آورد 
تجربـه کننـد. بنـده به عنـوان مدیرعامـل کـه لـوح 

بازنشسـتگى همـکاران را امضـا مى کنـم، بارهـا در 
ایـن فکـر بودم کـه اى کاش فرصتى فراهم مى شـد 
و  دیـده  نزدیـک  از  را  حکم هـا  ایـن  صاحبـان  تـا 
شـخصا بابت یـک عمر همکارى صادقانه از ایشـان 
و  میسـر  به راحتـى  کـه  امکانـى  مى کـردم.  تشـکر 
ممکـن نمى شـود. بـا ایـن حـال برگـزارى برنامه هـا 
و نشسـت هایى کـه به منظـور بزرگداشـت و تکریم 
بازنشسـتگان برگـزار مى شـود حداقل ایـن فرصت 
را بـراى مـن بـه وجود مى آورد تـا از همکاران بانک 
شـخصا  رسـیده اند،  بازنشسـتگى  بـه  اکنـون  کـه 

تقدیـر و تشـکر کنـم. 
وجـه  ادامـه،  در  کشـاورزى  بانـک  مدیرعامـل 
دیگـر  بـا  بانـک  بازنشسـتگان  برجسـته  تمایـز 
بازنشسـتگان  آنچـه  کـرد:  گوشـزد  را  سـازمان ها 
متمایـز  سـازمان ها  دیگـر  از  را  کشـاورزى  بانـک 
مى کنـد، تمایـل غالـب ایشـان بـراى حضور بیشـتر 
و همـکارى مـداوم با شـکل و شـیوه هاى متفاوت با 
بانک اسـت. دلیل این مسـئله نیز نوعى دلبسـتگى 
خاص است که همکاران به بانک دارند و در دیگر 
سـازمان ها دیـده نمى شـود. ایـن دلبسـتگى خـاص 
در زمـان خدمـت در همـکاران ایجـاد مى شـود و 
فضاى کارى حاکم بر بانک، عامل ایجاد آن اسـت. 
ایـن در حالـى اسـت کـه بسـیارى از سـازمان هاى 
طراحـى  هزینه بـر  و  پیچیـده  برنامه هـاى  بـزرگ 
ایجـاد  سـازمان  و  فـرد  میـان  فضایـى  تـا  مى کننـد 
شـود کـه فـرد نسـبت بـه مجموعـه اش تعلق خاطـر 
پیـدا کنـد. حـال آنکـه، ایـن خصلـت در کارکنـان 
بانـک کشـاورزى نهادینـه شـده اسـت و هـر فردى 
کـه بـه بانـک وارد مى شـود، ناخودآگاه ایـن ویژگى 
را درونـى مى کنـد. ارتباطـى کـه بـراى کسـانى کـه 
از بیـرون بـه بانـک به عنـوان یـک سـازمان بـزرگ 
نـگاه مى کننـد، چنـدان پذیرفتنـى نیسـت. حاصـل 
ایجـاد  بانـک  بـا  کارکنـان  کـه  روحـى  ارتبـاط  ایـن 
وهلـه  در  چراکـه  اسـت،  مفیـد  بسـیار  مى کننـد 
اول کارکنـان را بـا اهـداف بانـک همسـو مى کنـد 
و ایشـان هـدف بانـک را هـدف خـود مى پندارنـد. 
ازایـن رو جـا دارد حـال کـه فرصتـى بـراى تقدیـر و 
تشـکر و تکریـم فراهـم آمـده، از افرادى کـه زمانى 
بـراى نهادینه شـدن ایـن فرهنـگ تـلاش کرده انـد، 
تشـکر کنـم. بازنشسـتگان امروز بانـک، همان هایى 
هسـتند کـه زمانـى در مسـیرى قـدم برداشـته اند 
کـه سـبب شـده امروز کارکنان نسـبت بـه اهداف 

و برنامه هـاى بانـک تعلق خاطـر پیـدا کننـد. 
امـروز اگـر موفقیتـى بـراى بانک حاصـل آمده و 
مسئولان رده اول کشور روى آن به عنوان یک نهاد 
مالـى تاثیرگـذار حسـاب مى کننـد، حاصـل تـلاش 
اهـداف  صـرف  را  خـود  عمـر  کـه  اسـت  افـرادى 
امـروز،  نتیجـه  در  کرده انـد.  کشـاورزى  بانـک 
کارکنـان  از  همـواره  بانـک  پیرامونـى  محیط هـاى 

بازنشستگان، گزینه اى مطمئن
براى برون سپارى مسئولیت ها

مدیرعامل بانک کشاورزى مطرح کرد:
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بانـک کشـاورزى به عنـوان نیروهایـى متخصـص و 
طالبـی  دکتـر  مى کننـد.   یـاد  شـریف  انسـان هاى 
بـا تاکیـد دوبـاره بـر جایـگاه محکـم و مـورد وثـوق 
بانـک کشـاورزى در میـان شـبکه بانکـى کشـور، به 
ذکـر مثالـى بسـنده کـرد و گفـت: در جلسـاتى که 
بـراى تصویـب طـرح توسـعه کشـاورزى در هیئـت 
دولـت تشـکیل شـد، همـواره به عنـوان مدیرعامـل 
بانـک کشـاورزى حضـور داشـتم. در ایـن جلسـات 
یکـى از مهم تریـن و نخسـتین مـواردى کـه مطـرح 
شـد، ایـن بـود کـه منابعـى کـه بـراى طـرح توسـعه 
کشـاورزى در نظـر گرفتـه شـده، بـا مدیریـت چـه 
منابـع  دیگـر  به عبـارت  یـا  شـود.  صـرف  بانکـى 
طـرح توسـعه کشـاورزى چگونه به دسـت کشـاورز 
به دنبـال  برسـد.  کشـاورزى  بخـش  کارآفریـن  و 
عامـل»  «بانک هـاى  عنـوان  موضـوع،  ایـن  طـرح 
مطـرح شـد؛ بـه ایـن معنـا که ایـن منابـع در اختیار 
بانک هـاى عامـل قـرار گیـرد تـا از طریـق ایشـان و 
سـازوکارى واحـد بـه بخـش کشـاورزى برسـد. امـا 
اتفـاق جالـب ایـن بـود کـه آقـاى رئیس جمهـور بـا 
تاکیـد و اصـرار ویـژه، عنوان کردند کـه بانک هاى 
بانـک  تنهـا  چراکـه  کنیـد،  فرامـوش  را  عامـل 

کشـاورزى بایـد ایـن طـرح را انجـام دهـد.
تاکیـد ویـژه رئیس جمهور بر اینکه طرح توسـعه 
انجـام  کشـاورزى  بانـک  فقـط  بایـد  را  کشـاورزى 
اطمینـان  آن  و  نـدارد  بیشـتر  معنـى  یـک  دهـد، 
بانـک  عملکـرد  بـه  نسـبت  رئیس جمهـور  شـخص 
و  یک سـال  دیگـر؛  بیانـى  بـه  اسـت.  کشـاورزى 
نیـم بـه پایـان دوره ریاسـت جمهورى باقـى مانـده 
و دولـت قصـد دارد طرحـى را عملیاتـى کنـد کـه 
بنابرایـن  شـود،  مانـدگار  ایـران  توسـعه  تاریـخ  در 
اجـراى  و  نـدارد  دادن  دسـت  از  بـراى  فرصتـى 
طـرح را بـه بخش هایـى محـول مى کنـد که نسـبت 
اطمینـان  ایـن  باشـد.  مطمئـن  آنهـا  عملکـرد  بـه 
کـه  اسـت  موفقیتـى  همـان  بـودن  وثـوق  مـورد  و 
به واسـطه کار مانـدگار مجموعـه بانـک کشـاورزى 

اسـت.  آمـده  حاصـل 
البتـه  کـرد:  تصریـح  طالبـى  محمـد  دکتـر 
اطمینـان  کـه  کنـم  عـرض  هـم  را  نکتـه  ایـن  بایـد 
رئیس جمهـور بـه بانک کشـاورزى یک سـویه نبوده 
و بانـک ایـن اطمینـان را بى پاسـخ نگذاشـته اسـت. 
چنانکـه عمـده منابـع طـرح توسـعه کشـاورزى در 
بخشـى  و  گرفـت  قـرار  کشـاورزى  بانـک  اختیـار 
تاکنـون  کـه  دیگـر؛  بانـک  چنـد  اختیـار  در  هـم 
و  وام  اعطـاى  پرونـده  هـزاران  کشـاورزى  بانـک 
تسـهیلات در قالـب طـرح توسـعه کشـاورزى تهیه 
کـرده و به طـور مرتـب نسـبت بـه پرداخـت ایـن 
دیگـر  بانک هـاى  امـا  مى کنـد،  اقـدام  تسـهیلات 
نـه تنهـا ریالـى تسـهیلات پرداخـت نکرده انـد کـه 
هنـوز برنامـه اى نیـز بـراى هزینه کـرد آن تـدارك 

ندیده انـد. بنابرایـن، بـر ایـن اسـاس اسـت کـه بـه 
جـرات مى تـوان گفـت کارکنـان بانـک کشـاورزى 
موفقیـت و حسـن عملکـرد بانـک را موفقیـت خود 
مى داننـد و ایـن همـان دلبسـتگى اسـت که پیشـتر 

اشـاره شـد، کارمنـدان بـه بانـک دارنـد.
کشـاورزى  بانـک  مثبـت  عملکـرد  آنچـه  امـا 
ویـژه  شـرایط  مى کنـد،  عیـان  پیـش  از  بیـش  را 
اقتصـادى کنونـى اسـت. در شـرایط ویـژه، یکـى از 
روال  و  گرفتـه  قـرار  تهدیـد  مـورد  کـه  نهادهایـى 
کارى آن بـا اختـلال مواجـه شـده، بانک ها هسـتند. 
اسـتانداران  همـواره  نیـز  شـرایط  ایـن  در  امـا 
اسـتانى  سـفرهاى  جریـان  در  مختلـف  اسـتان هاى 
و در کارگروه هـاى سـفرهاى اسـتانى بـر عملکـرد 
گذاشـته اند.  صحـه  کشـاورزى  بانـک  مثبـت 
موقعیـت کنونـى بانـک کـه همـگان را بـه تحسـین 
دولتـى  مقامـات  و  اقتصـادى  فعـالان  و  واداشـته 
از  زنجیـره اى  حاصـل  مى گذارنـد،  صحـه  آن  بـر 
اقدام هـا و کارکردهاسـت کـه بازنشسـتگان بانـک 
آن را بنـا نهـاده و کارکنـان فعلـى در راه تعالـى آن 

گمارده انـد. همـت 
تاکیـد  ادامـه  در  کشـاورزى  بانـک  مدیرعامـل 
یـا  بازنشسـتگان  بـا  بـوده ام  روبـه رو  بسـیار  کـرد: 
از  بعـد  فـرد،  کـه  نهادهـا  برخـى  کارکنـان  حتـى 
سـازمانش  هـدف  نمى دانـد  هنـوز  کار  30 سـال 
کار  منظـور  چـه  بـه  30سـال  ایـن  در  و  بـوده  چـه 
کشـاورزى  بانـک  در  رویـه  ایـن  امـا  اسـت.  کـرده 
لحظـه  لحظـه  به عبارتـى  و  اسـت  برعکـس  کامـلا 
کار در بانـک معنـى دار اسـت. بـراى ایـن ادعـاى 
از  یکـى  پیـش  چنـدى  مـى آورم.  مصـداق  خـود 
مدیـران بانک هـاى کشـور را در جلسـه اى ملاقـات 
کـردم، ایشـان بـه مـن گفـت؛ کار کـردن در بانـک 
کشـاورزى از ایده آل هایـش اسـت. بـه اعتقـاد مـن 
نیـز  کشـاورزى  بانـک  در  کار  بـودن  ایـده آل  ایـن 

حاصـل فراتـر از انتظـار بـودن مجموعـه کارکنـان 
یـا  کار  یـک  تعریـف  هنـگام  بنـده  چنانکـه  اسـت. 
کار  یـک  و  بـالا  کیفیتـى  همـواره  جدیـد،  برنامـه 
حداکثـر  از  تـا  مى دهـم  قـرار  مدنظـر  را  چالشـى 
حاصـل  آنچـه  امـا  کنـم،  اسـتفاده  همـکاران  تـوان 
از مجموعـه اسـت.  از انتظـار مـا  مى شـود، فراتـر 

ایـن گونـه هدفمنـد و بـا کیفیـت کار کـردن اسـت 
مى کنـد.  مطلـوب  را  کشـاورزى  بانـک  کـه 

امـروز،  بانکـى  نظـام  شـرایط  طالبـى،  گفتـه  بـه 
شـرایط بسـیار سـختى اسـت. چنانکـه دیگـر بانکـى 
پیـدا نمى شـود تسـهیلاتى بـا نـرخ زیـر 24 درصـد 
بدهـد. ایـن در حالـى اسـت که بانک کشـاورزى نه 
مى خواهـد و نـه مى توانـد بـه کشـاورز وام گـران 
بدهـد؛ امـا بایـد بـا ایـن پیش شـرط کـه تسـهیلات 
کـه  کنـد  رقابـت  سیسـتمى  بـا  مى دهـد  ارزان 
نـدارد.  ارزان  تسـهیلات  پرداخـت  بـراى  تعهـدى 
بانـک  کـه  اسـت  سـخت  شـرایط  ایـن  بنابرایـن 
بـا  روز  هـر  تـا  مى کنـد  مضاعـف  کار  بـه  وادار  را 
تـلاش و نـوآورى بیشـتر بتوانـد ایـن تناقـض میـان 
سـپرده هاى گـران و تسـهیلات ارزان را مدیریـت 
افـزود:  کشـاورزي  بانـک  عامـل  مدیـر  کنـد. 
پیش شـرط توسـعه و موفقیـت بانـک کشـاورزى و 
آنچـه سـبب شـده ایـن بانـک در میان شـبکه بانکى 
پررنـگ شـده و بـه چشـم بیاید این اسـت کـه بانک 
راه حـل  و  کـرده  تکیـه  خـود  بـه  گرفـت  تصمیـم 
چنانکـه  کنـد.  جسـت وجو  خـود  در  را  مشـکلات 
چالش هـاى  بـا  شـدن  مواجـه  در  کشـاورزى  بانـک 
خـود دو راه پیـش رو دارد. نخسـت اینکه به عنوان 
و  مالـى  کمک هـاى  انتظـار  بـه  دولتـى،  بانـک  یـک 
فکـرى دولـت نشسـته و دوم خود راسـا وارد عمل 
بیندیشـد.  تمهیداتـى  موانـع  رفـع  بـراى  و  شـده 
عامـل موفقیـت بانـک کشـاورزى انتخـاب راه حـل 

بـود.  دوم 
صحبت هایـش  از  دیگـرى  بخـش  در  طالبـی 
بانـک  گفـت:  و  کـرد  اشـاره  شـهرى  شـعب  بـه 
شـهرى  شـعبه   600 بـه  نزدیـک  ایـران  کشـاورزى 
در  کارى  هیـچ  تقریبـا  شـعبه   600 ایـن  کـه  دارد 
عملکـرد  بـراى  بایـد  و  ندارنـد  کشـاورزى  بخـش 
بهینـه ایـن شـعب، برنامه اى اتخـاذ شـود. بنابراین 

بـراى تهیـه برنامـه اى جامـع و کارآمـد، ایـن سـوال 
ایـن  اگـر  کـه  کردیـم  طـرح  هیئت مدیـره  در  را 
600 شـعبه بـه تنهایـى یـک بانـک مسـتقل باشـند، 
 600 ایـن  خروجـى  آیـا  و  دارنـد  کارکردهایـى  چـه 
بانـک  بـراى  مسـتقل  بانـک  یـک  به عنـوان  شـعبه 
کشـاورزى قابـل قبـول اسـت؛ پاسـخ آمارهـا بـه این 

برنامه هایـى که براى تکریم بازنشسـتگان برگزار مى شـود بـرکات زیادى 
دارد که هم شـامل بازنشسـتگان و هم شـاغلان بانک مى شـود. چراکه از 
یـک سـو فرصت تجدیـد دیدار را بـراى بازنشسـتگان فراهـم می کند و 
از سـوى دیگـر این امـکان را براى شـاغلان بانـک به وجود مـى آورد تا 

ضمن تشـکر از ایـن بزرگان، کسـب تجربه کنند
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پرسـش منفـى اسـت. حال سـوال بعدى کـه مطرح 
مى شـود ایـن اسـت کـه بـراى نیـل آمارهـا و ارقـام 
به سـوى صعـود چـه بایـد کـرد. پاسـخ پرسـش دوم 
هـم در ایـن نکتـه مسـتتر اسـت کـه توقـع بانـک از 
شـعب شـهرى متفاوت اسـت و شعب شـهرى باید 
ایـن اصـل را پذیرفتـه و بـاور کننـد کـه انتظـارات 
بانـک از شـعب شـهرى بـه انـدازه انتظارى نیسـت 
کـه از شـعب روسـتایی خدماتـى دارد. کار شـعب 
شـهرى تنهـا تسـهیلات دادن و آن هـم در مقیـاس 
فعالیـت  یـک  شـهرى  شـعب  کار  نیسـت.  خـرد 
تجـارى تمام عیـار اسـت. ایـن اصـل بایـد به عنـوان 
تـا  شـود  نهادینـه  شـهرى  شـعب  در  فرهنـگ  یـک 
قابـل  کارنامـه  بـه  شـعب  ایـن  آینـده،  سـال   5 در 
قبولـى دسـت یافتـه و عملکرد کلى بانـک را بهبود 

بخشـند.
بـا  بى ارتبـاط  کـه  دیگـرى  مهـم  موضـوع 
بازنشسـتگان نیسـت، یکـى از امـور روزمـره شـعب 
اسـت.  خـرد  تسـهیلات  نـام  بـه  کشـاورزى  بانـک 
مدیرعامـل بانـک کشـاورزى در ایـن ارتبـاط گفـت: 
خـرد  تسـهیلات  فقـره  2 میلیـون  حـدود  پرداخـت 
در سـال، زمـان و انـرژى زیـادى از کارکنـان شـعب 
بانـک کشـاورزى مى گیـرد. ایـن رویـه همـان اسـت 
کـه بانـک در سـال 1380 هم داشـت البته با عددى 
کوچکتـر؛ بنابرایـن ایـن سـوال مطـرح مى شـود آیـا 
پذیرفتنـى اسـت، بـا همـان شـیوه اى کار کنیـم کـه 
10 سـال پیش هم بانک کشـاورزى با آن کار مى کرد 
و سـهم مـا در اسـتفاده از تکنولـوژى کجاسـت. بـا 
توجـه بـه اینکـه امـروز اسـتفاده از تکنولوژى هـاى 
هـر گاه  گرفتـه،  به خـود  عجیـب  سـرعتى  جدیـد 
کهنگـى  رنـگ  کار  انجـام  شـیوه  کردیـم،  ملاحظـه 
گرفتـه و به عنـوان مثـال مطابق 5 سـال پیش اسـت، 

بایـد در رونـد کارى خـود بازنگـرى کنیـم. از جملـه 
امـور بانکـى هـم کـه نیازمنـد بازنگـرى اسـت، روند 

پرداخـت تسـهیلات خـرد اسـت. 
مدیریـت  اینکـه  بـر  دوبـاره  تاکیـد  بـا  طالبـی 
یـادآور  اسـت،  بازنگـرى  نیازمنـد  خـرد  اعتبـارت 
دربـاره  کـه  مهمـى  پیش فرض هـاى  از  یکـى  شـد: 
مطـرح  خـرد  اعتبـارت  مدیریـت  رونـد  در  تغییـر 
ایـن  مقابـل  در  اسـت.  برون سـپارى  مى شـود، 
مطـرح  را  سـوال  ایـن  شـعب  روسـاى  پیش فـرض، 
مى کننـد کـه بـه کـدام بخـش خصوصـى و بـا کـدام 
تجربـه مى تـوان بـراى محـول کـردن چنیـن وظیفـه 
مهمـى اطمینـان کـرد. بـا احتـرام بـه ایـن دغدغـه 
بهتریـن  بانـک،  بازنشسـتگان  کنـم  عـرض  بایـد 
گزینـه بـراى برون سـپارى ایـن مسـئولیت هسـتند. 
نیروهایـى بـا محـدوده سـنى 50 تا 60 سـال، پرتوان 
و سرشـار از تجربه کـه حاضرند مدیریت اعتبارت 
خـرد را بـا بهتریـن کیفیـت و کمتریـن هزینه براى 
سـال   2 از  بیـش  دهنـد.  انجـام  کشـاورزى  بانـک 
اسـت کـه بـه همـراه اعضـاى هیئت مدیـره در حال 
بررسـى طرح برون سـپارى مدیریت اعتبارت خرد 
در بانـک هسـتیم. در ایـن پروسـه نیـز از مدیـران 
اسـتان ها، روسـاى شـعب، همـکاران بـا سـابقه و هر 
آن کـس کـه مى توانسـت همفکـرى کنـد، مشـاوره 
گرفتیـم تـا اینکـه بـه ایـن بـاور و نتیجـه رسـیدیم، 
خـرد،  اعتبـارت  مدیریـت  برون سـپارى  طـرح 
ظرفیت سـازى  موجـب  و  اسـت  مطلـوب  طرحـى 
بـراى بانـک مى شـود؛ چراکـه مدیـران و کارکنـان 
خدمتـى  و  کار  بـه  شـدن  مشـغول  از  را  شـعب 
ایـن  در  مى کنیـم.  رهـا  اسـت  زمان بـر  بسـیار  کـه 
میـان تنهـا مسـئله اى کـه مطـرح شـد ایـن بـود کـه 
پرداخـت  بـه  مربـوط  امـور  شـعب  کارکنـان  اگـر 

تسـهیلات زیـر 20 میلیون تومـان یا همان تسـهیلات 
کارى  و  مى شـوند  بیـکار  کننـد،  واگـذار  را  خـرد 
بـراى انجـام ندارنـد. بنـده معتقـدم که ایـن مورد، 
نـه تنهـا دغدغـه نبـوده بلکـه بهتریـن حالـت ممکن 
رهـا  روزمـره  امـور  از  شـعب  کارکنـان  کـه  اسـت 
به منظـور  کننـد  اندیشـه  و  فکـر  بیشـتر  تـا  شـده 
خدمـت واقعـى بـه بانک؛ خدمتى کـه روند حرکت 
بانـک را در مسـیر تعالـى و توسـعه تسـریع مى کند.

دکتـر طالبـى در ادامـه مباحـث مطـرح شـده بـه 
مـورد سـومى هم اشـاره کرد که تحـت عنوان رفتار 
حاکـم میـان تسـهیلات  گیرنده و تسـهیلات دهنده 
از آن یـاد مى کننـد. او گفـت: یکـى از چالش هایـى 
بانـک  بـزرگ  و  کوچـک  جلسـات  در  همـواره  کـه 
از  جـدى  دغدغـه اى  عنـوان  تحـت  و  شـده  مطـرح 
بانـک  مشـتریان  کـه  اسـت  ایـن  مى کننـد،  یـاد  آن 
بانـک  از  تسـهیلات  دریافـت  از  پـس  کشـاورزى 
دیگـر  بانـک  بـه  را  خـود  بانکـى  امـور  و  مى رونـد 
منتقـل مى کننـد. براى پاسـخ بـه این چالـش باید به 
اصولـى بـه نـام رفتار حاکـم میان تسـهیلات  گیرنده 
کشـاورزى  بانـک  کـرد.  اشـاره  تسـهیلات دهنده  و 
عمـوم  و  اسـت  تسـهیلات دهنده  بانـک  یـک 
مى کننـد،  مراجعـه  بانـک  بـه  کـه  هـم  مشـتریانى 
اگـر  حـال  آمده انـد؛  تسـهیلات  دریافـت  قصـد  بـه 
در راه و پروسـه دریافـت تسـهیلات بـا ناملایماتـى 
روبـه رو شـوند، بى شـک بعـد از دریافـت تسـهیلات 
کـه همـان هدف اولیه اسـت بانک را تـرك خواهند 
کـرد. بنابرایـن ضـرورى اسـت کـه همـکاران شـعب 
به عنـوان پیشـانى و خط مقـدم ارتبـاط بـا مشـترى، 
همواره حسـن برخورد با مشـترى را مدنظر داشـته 
اینکـه  بـا  هم زمـان  کـه  کننـد  رفتـار  به گونـه اى  و 
پروسـه زمانـى پرداخـت تسـهیلات در حـال سـپرى 
اسـت، مشـترى بـا خدمـات بانـک آشـنا شـده و بـه 
ادامـه همـکارى بـا بانـک کشـاورزى مایـل شـود. از 
دیگـر اقدام هایـی کـه در ایـن زمینـه انجـام شـده و 
بایـد ادامـه پیـدا کنـد، مدیـر امور مشـتریان اسـت. 
بـه ایـن معنـا کـه شـخصى در شـعبه وجـود دارد که 
مسـئله مشـترى، مسـئله خـود اوسـت. ایـن فـرد بـا 
دغدغه هـاى مشـترى آشـنا مى شـود و بـراى کاهش 
بروکراسـى هاى موجـود تـلاش مى کنـد تـا مشـترى 
بـا کمتریـن انتظـار بـه تسـهیلات مـورد نظـر خـود 

برسـد.
مدیرعامـل بانـک کشـاورزى در پایـان بـا تاکیـد 
بـر اهمیـت تجربـه ارزشـمند بازنشسـتگان بانک و 
میـل ایشـان بـراى همـکارى دوباره بـا بانک گفت: 
برنامه هـاى متعـددى را براى اسـتفاده از تجربه و 
تـوان بازنشسـتگان طـرح کردیـم کـه از جملـه آنهـا 
همـکارى بـا بازنشسـتگان بـراى برون سـپارى طرح 
مدیریـت اعتبـارات خـرد و همچنیـن اسـتفاده از 

ایشـان در طرح توسـعه کشـاورزى اسـت.
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حـدود 2 سـال پـس از برقـراري انقـلاب مشـروطه، در اردیبهشـت ماه سـال 1278 
خورشـیدى، در مجلـس اول قانونـی بـا نـام «قانـون وظایـف» وضـع شـد کـه بـه وراث 
اربـاب حقـوق دیوانـی یعنـی خانـواده کارمنـدان متوفـی دولـت، حقـوق داده شـود. طبق 
ایـن قانـون پـدر، مـادر، همسـر و فرزنـدان و نوادگانـی کـه تحـت تکفل مسـتخدم متوفی 
بودنـد، جمعـا از نصـف حقـوق ماهانـه کارمنـد بهره منـد مى شـدند و سـهم خانم هـا از 
حقوق متوفى معادل نیمى از بازماندگان ذکور تعیین شـده بود. بنابراین 
بـا توجـه بـه اینکـه در قانـون یادشـده بـراي زمـان حیـات کارمند 
و دوران سـالخوردگی یـا از کارافتادگـی او فکـري نشـده 
بـود و فقـط وراث او از حمایـت اجتماعـی برخـوردار 
می شـدند، نمی تـوان آن را قانونـی جامـع در زمینـه 
تامین کارکنان دولت دانسـت. زیرا در شـرایطی 
زمـان  حقـوق  تعییـن  و  اسـتخدام  اصـل  کـه 
اشتغال فاقد ضوابط قانونی بود و براي حقوق 
بازنشسـتگی و از کارافتادگـی نیـز پیش بینـی 
لازم به عمـل نیامـده بـود، پرداخـت حقوق به 
وراث تنهـا قدمـی در راسـتاي تامیـن کارکنان 
دولـت به شـمار مـى رود نـه قانون بازنشسـتگى.

امـا اولیـن قانـون در زمینـه تامیـن اجتماعـی 
حقـوق  از  قسـمتی  به عنـوان  دولـت  کارکنـان 
اسـتخدامی و به منظـور حمایـت از آنـان و ورثـه آنـان در 
مقابـل پیـري، فـوت و ازکار افتادگـی، 90 سـال پیش تصویب 
شـد. از ایـن رو می تـوان گفـت کـه 22 آذر 1301 روز پیدایـش نظـام 
بازنشسـتگی در ایـران اسـت. پیـش از آن تاریـخ در روابـط اسـتخدامی دولـت و 
مستخدم، حالتی که مستخدم بدون انجام دادن کار از حقوق یا مقرري بهره مند شود، 
وجـود نداشـت. در فصـل چهارم قانون اسـتخدام کشـوري مصـوب 22 آذر 1301 اصولی 

کـه در زمینـه بازنشسـتگی پیش بینـی شـده بـود شـامل مـوارد زیـر بودنـد:
 ـکارمنـد بعـد از مـدت معینـی انجـام خدمـت و رسـیدن به سـنی کـه قاعدتـا توانایی 

انجـام کار خـود را از دسـت می دهـد، بـدون آنکـه خدمتی انجام دهـد از حقوق بهره مند 
شود.

 ـهـر کارمنـد دولـت کـه به علـت حادثـه اي علیـل و از کار افتاده شـده و قادر بـه ادامه 
خدمت نباشـد، بدون رعایت سـال هاى خدمت و سـن از مقرري خاص اسـتفاده مى کند.

 ـهـر مسـتخدم کـه فـوت شـود خانـواده او در حمایـت کارفرمایـش کـه دولـت اسـت 
قـرار مى گیرنـد. 

در قانـون یادشـده و قوانیـن بعـدي کـه در زمینـه بازنشسـتگی و وظیفـه در کشـور مـا 
بـه تصویـب رسـید، همیشـه یـک هدف اصلـی با مضمـون «حمایـت از فرد اسـتخدامى و 
اعضـاى خانـواده بلافصـل او در مقابـل پیري، فـوت و از کارافتادگی» مدنظر بوده اسـت.

لازم بـه تذکـر اسـت کـه در قانـون یادشـده کارمنـد با داشـتن 55 سـال سـن و 25 سـال 
سـابقه خدمـت، می توانسـت بازنشسـته شـود و امـکان بازنشسـتگی بـراي کسـانی کـه 
حداقل دو شـرط مزبور را نداشـتند، وجود نداشـت. سن بازنشستگی اجباري نیز 70 سال 
بـوده اسـت. امـا در سـال 1309 شـرط سـنی حـذف شـد و کارمنـد می توانسـت با داشـتن 
20 سـال سـابقه خدمـت متوالـی یـا 25 سـال خدمـت متنـاوب، مشـروط به اینکه 20 سـال 
آن را متصدي باشـد، بدون توجه به سـن بازنشسـته شـود. قانون اسـتخدامى 1301 ایران، 
بعدها در سـه نوبت و در سـال هاى 1308، 1324 و 1337 خورشـیدى، تغییرات بنیادي 
و اساسـی کـرد تـا اینکـه در تاریـخ 1345/3/31 قانـون اسـتخدام کشـوري فعلی جایگزین 
قانون گذشته شد. فصل هشتم قانون استخدام کشوري نیز که به مقررات بازنشستگی 
و وظیفـه اختصـاص دارد از سـال 1345 تاکنـون چنـد بـار دچـار تغییرات گوناگون شـده 
اسـت. اصلاحـات متعـدد ایـن قانـون، اکثـر مـواد آن را از صـورت اولیـه خارج کـرده و در 
راستاي تامین آینده کارکنان دولت، ارتقا داده است. در عین حال برخی از دستگاه هاي 
دولتـی ماننـد بانک هـا، صداوسـیما و کارخانجـات صنعتى نیز بنا بر شـرایط خـاص خود، 
مقررات تکمیلى خاصی براي رفاه دوران بازنشسـتگى کارکنان خود داشـتند. همچنین 
در راسـتاي تامیـن آینـده کارکنـان بخش خصوصی، صرف نظر از تسـهیلاتی کـه در ابتدا 
براي خطرات ناشـی از حوادث کار در نظر گرفته شـد، به مرور برقراري مسـتمري هاي 
بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت غیر ناشی از کار هم با مشارکت کارفرمایان مدنظر 

قـرار گرفت.

قانون بازنشستگى
در ایران
تاریخچه 90 ساله شد

یک پدیده
نوپا؛

از قـرن نوزدهـم میـلادي فکـر کمـک بـه افـرادي کـه سـال هاي 
بسـیاري را در امور خدمات به سـر برده اند در برخی از کشـور هاي 
اروپایی شـکل گرفت. چنانکه از سـال 1869 قانونی در انگلسـتان وضع 
شـدکه بـه موجـب آن بـه مقامـات سیاسـی پـس از مـدت معینـی خدمت، 
حقـوق بازنشسـتگی پرداخـت می شـد. امـا بازنشسـتگی بـه شـکل نمادیـن و 
قانونمنـد از نوامبـر سـال 1881 ابتـدا در آلمان ایجاد شـد و به سـرعت در سـایر 
کشـورها رشـد کـرد. البتـه این رشـد سـریع پدیده بازنشسـتگى تـا به ایران رسـید، 

حـدود 30 سـال طول کشـید. 
در سـال 1301 قانون اسـتخدام کشـوري و در سـال 1302 قانون اسـتخدام قضات در 
ایـران بـه تصویـب رسـید کـه در هـر دو قانـون، پرداخـت حقـوق بازنشسـتگی منظور شـده 
اسـت و پـس از آن قوانیـن دیگـري وضـع شـد کـه بـه موجب آنها حقـوق بازنشسـتگی به عموم 
کارکنـان لشـگري و کشـوري تعلـق گرفت. همچنیـن در سـال 1328 اولین قانـون کار به تصویب 
رسـید و صندوقـی بـه نـام تعـاون و بیمـه کارگـري تشـکیل شـد کـه بـه کارگـران پیـر و از کارافتـاده 

حقـوق پرداخـت مى کرد.

مشروطه،
 اولین جرقه
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بازنشستگى از منظر حشمت االله نظرى، 
عضو هیئت مدیره بانک کشاورزى:

تولد دوباره
کـه  نیسـت؛  آخـر  ایسـتگاه  بازنشسـتگى،  بـه  رسـیدن  و  خدمـت  دوره  پایـان 
بازنشسـتگى تولـدى دوبـاره اسـت. تولـد یـک انسـان فرهیختـه، نخبـه و توانمنـد که 
سـال هاى پـر افتخـار عمـرش را در راه اعتـلاى یـک هـدف سـازمانى خـرج کـرده و 
حـالا بـه ایسـتگاهى رسـیده کـه بـا انبوهـى از داشـته هاى معنـوى و تجربـى، ضمـن 

انتقـال دانـش خـود بـه نیروهـاى جـوان، بایـد کمـى از سـرعت خـود بکاهـد. 
حشـمت االله نظـرى، عضـو هیئـت مدیـره بانـک کشـاورزى در مراسـم تقدیـر از 
بازنشسـتگان بانـک کشـاورزى ضمـن تبریـک بـه همـکاران بازنشسـته بانـک گفـت: 
آن چیـزى کـه بازنشسـتگى را ارزشـمند و لذت بخـش مى کنـد، وقـوف بـه ایـن مهـم 
اسـت کـه روزهـا و سـال هاى خدمـت مفیـد بـوده و ثمـر داشـته اسـت. نگاهـى گذرا 
بـه نقـش پررنـگ بانـک کشـاورزى در اقتصـاد ایـران، مویـد ایـن نکتـه اسـت کـه ایـن 
نقـش حاصـل عمـرى اسـت کـه همـکاران در راه اعتـلاى بانـک صـرف کرده انـد. و 
ایـن مهـم بـر مثمرثمـر بـودن دوران خدمـت همـکاران بازنشسـته صحـه مى گـذارد.
افتخـار  پـر  مجموعـه  در  کـه  کارکنانـى  تمـام  کـه  شـده  گفتـه  بارهـا  افـزود:  او 
بانـک کشـاورزى مشـغول بـه کار هسـتند، دو تاریـخ تولـد دارنـد. نخسـت تاریخـى 
کـه به عنـوان روز متولـد شـدن در شناسـنامه ثبـت شـده و دیگـرى روز اسـتخدام 
شـدن در بانـک اسـت. حـال مـن قصـد دارم در جمـع بازنشسـتگان بانـک، تاریخ تولد 
سـومى را هـم بـه ایـن جمـع اضافه کنم و آن تاریخ بازنشسـتگى اسـت. بر این اسـاس، 
بازنشسـتگى را تولـد مى نامـم کـه انسـانى فرهیختـه و بـا کوله بـارى از تجربـه، یـک 
دوره خدمتـى را بـا موفقیـت پشـت سـر گذاشـته و اکنـون بـراى دریافـت نقش هـاى 

جدیـد اجتماعـى و اقتصـادى متولـد شـده اسـت. 
ایـن عضـو هیئـت مدیـره بانک با اشـاره به ویژگى هـاى ممتاز و برجسـته کارکنان 
و بازنشسـتگان بانـک، تاکیـد کـرد: بانـک کشـاورزى خصائـل اخلاقـى پسـندیده اى 
چـون صداقـت و شـرافت در کار را بـه کارکنـان خـود هدیـه مى دهـد و ایشـان بـراى 
یـک عمـر ایـن خصائـل را بـا خـود دارنـد، چـه در بانـک کشـاورزى باشـند و چـه در 
مجموعـه دیگـرى مشـغول بـه کار شـوند. به عنـوان مثـال، چنـدى پیـش بـه همـراه 
بودیـم  حاضـر  جلسـه اى  در  تاسـیس  تـازه  خصوصـى  بانک هـاى  از  یکـى  مدیر عامـل 
بانکـى  شـبکه  بازنشسـتگان  به وسـیله  یادشـده  بانـک  کادر  کـرد  عنـوان  ایشـان  کـه 
کشـور تکمیـل شـده اسـت. امـا بـدون اغـراق شـریف ترین، صدیق تریـن و همراه ترین 
همـکاران کنونـى بانک، بازنشسـتگان بانک کشـاورزى هسـتند. بیان چنیـن نگاهى از 
بیـرون، بـراى یـک عمر خدمت انسـان کافى اسـت. چراکـه مى توانیم به خـود ببالیم 
در مجموعـه اي کار کـرده و بـه بازنشسـتگى رسـیده ایم کـه چنیـن نـگاه مثبتى روى 

آن وجـود دارد.
بـه گفتـه نظـرى جایـگاه امـروز بانـک کشـاورزى در اقتصـاد کشـور غلـو و اغـراق 
نیسـت. نـگاه مطمئنـى کـه دولـت و مجلـس بـه بانـک دارنـد هـم تعـارف نیسـت و 
همـه اینهـا حاصـل تـلاش همکارانـى اسـت کـه خالصانـه در بانک کشـاورزى خدمت 
مى کننـد و بـه هنـگام بازنشسـتگى بـا عشـق، دانـش خـود را در اختیـار نسـل بعـدى 

سـازمان قـرار مى دهنـد.
نظـرى تصریـح کـرد: بنـا بـر یـک آمـار تقریبـى، امـروزه بانـک کشـاورزى حـدود 
6 هـزار بازنشسـته دارد کـه در بخشـى از شـبکه بانکـى یـا سیسـتم اقتصـادى کشـور 
مشـغول بـه کار هسـتند و ایـن عـدد بسـیار بزرگـى اسـت. عـددى کـه نشـان دهنده 
بیانگـر  عـدد  ایـن  اسـت.  کشـاورزى  بانـک  بازنشسـتگان  و  کارکنـان  حسن شـهرت 

اعتمـادى اسـت کـه بخـش اقتصـادى و بانکـى کشـور بـه بانـک کشـاورزى دارد و 
تمایلـى کـه از ظرفیـت بازنشسـتگان ایـن بانـک اسـتفاده کنـد. شـاید نـگاه برخـى بـه 
مقولـه اشـتغال بازنشسـتگان بانـک، ضـرورت نیـاز اقتصـادى باشـد؛ امـا ضمـن رد 
بانـک  بازنشسـته  کارکنـان  کـه  کنـم  عـرض  بایـد  اقتصـادى  ضرورت هـاى  نکـردن 
ایشـان  اینکـه  از  بیـش  کـه  برخوردارنـد  پتانسـیلى  و  توانایـى  چنـان  از  کشـاورزى 
کـه  دیگـرى  نکتـه  آنهاسـت.  نیازمنـد  امـور  اداره  و  کارهـا  باشـند،  کار  نیازمنـد 
به واسـطه آن قصـد تشـکر از بازنشسـتگان بانـک را دارم، طـرح توسـعه کشـاورزى 
اسـت. عملکـرد مطلـوب و قابـل قبـول ایشـان کـه زمانى به عنـوان همکار، پسـت هاى 
اجرایـى و مهـم بانـک را در اختیـار داشـته اند، سـبب شـد اجراى طرح بـزرگ و ملى 

توسـعه کشـاورزى از سـوى دولـت بـه بانـک کشـاورزى واگـذار شـود. 
ایـن عضـو هیئت مدیـره بانـک کشـاورزى در پایـان بـه یکـى از دغدغه هـاى مهـم 
بازنشسـتگان بانـک اشـاره کـرده و افـزود: یکـى از دغدغه هـاى بازنشسـتگان بانـک، 
موضـوع اسـتخدام فرزندان شـان در بانـک اسـت کـه در ایـن مـورد بایـد عـرض کنـم 
در حـال حاضـر مقولـه اسـتخدام در بانک هـاى دولتـى تابـع قانـون خدمات کشـورى 
اسـت. در حالى کـه چنـد سـال پیـش، فرآیند اسـتخدام به طـور کامـل در اختیار خود 
بانـک بـود و بـا دریافـت مجـوز از شـوراى پـول و اعتبـار نسـبت بـه تکمیـل کادر 
خـود اقـدام مى کـرد. امـا حـدود 2 سـال اسـت کـه تقاضاهاى زیـادى براى اسـتخدام 
داریـم و بـا وجـود کسـرى نیـرو که از چالش هاى مدیران و روسـاى شـعب محسـوب 
مى شـود، هنـوز موفـق بـه اخـذ مجـوز بـراى جـذب نیـرو نشـده ایم. بـا ایـن حـال و 
به واسـطه پیگیـرى و تـلاش همـکاران بـه زودى ایـن مجـوز دریافت مى شـود و جذب 
نیـرو بـه مرحلـه بعـدى کـه همـان آزمـون ورودى اسـت، مى رسـد. بنابرایـن بـراى 
ایجـاد اشـتغال بـراى فرزنـدان کارکنـان و بازنشسـتگان بانـک کشـاورزى طرح هـاى 
دیگـرى را نیـز در دسـت اجـرا داریـم که از جمله آنها مى توان بـه ایجاد و راه اندازى 
شـرکت هاى خدماتـى در حـوزه بانکـى اشـاره کـرد کـه نـه تنهـا بـه بانـک کشـاورزى 
کـه بـه کل سیسـتم بانکـى خدمـات دهـد. بـا وجـود اینکـه قوانیـن حقـوق و مزایـاى 
بازنشسـتگى تابعـى از قوانیـن کشـورى بـوده و اقتضائـات خـاص خـود را دارد، در 
اجـازه  قوانیـن  جایى کـه  تـا  کـه  هسـتیم  موضـوع  ایـن  پیگیـر  بازنشسـتگى  صنـدوق 

مى دهـد، در راه رفـاه حـال بازنشسـتگان گام برداریـم.
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 به عنـوان سـوال نخسـت، آیـا بازنشسـته 
را بخشـى از سـرمایه انسـانى بانـک مى دانیـد

یا خیر؟
بـر اسـاس تعریفـى کـه بانک کشـاورزى از سـرمایه 
انسـانى دارد، بایـد بـه ایـن پرسـش پاسـخ مثبـت داد 
از  بخشـى  تنهـا  نـه  بازنشسـتگان  کـه  کـرد  عنـوان  و 
سـرمایه انسـانى بانـک محسـوب مى شـوند، کـه حتـى 
بخـش مهـم و با درجـه اهمیت بالایى هم هسـتند. اما 
ایـن پاسـخ نیـاز به تعبیـر و تشـریح دارد. فرد هنگامى 
کـه وارد سـازمان مى شـود بیـن 20 تـا 30 سـال سـن 
دارد و پـس از یـک دوره معمـول 30 سـاله خدمت، در 

سـن 50 تـا 60 هـم بـه بازنشسـتگى مى رسـد.
ازایـن رو مهم تریـن دوران زندگـى خـود را در بانک 
تجربـه  مى آمـوزد،  دوره  ایـن  در  مى کنـد.  سـپرى 
حتـى  و  کارى  شـخصیت  نهایـت  در  و  مى انـدوزد 
تغییراتـى  دسـتخوش  و  گرفتـه  شـکل  خصوصـى اش 
بـا  شـده  تربیـت  کـه  فـردى  نهایـت  در  مى شـود. 
کار  اهمیـت  درجـه  و  سـخت  شـرایط  پیچیدگى هـا، 
در بانک آشناسـت و حتى به واسـطه تجربیات کسـب 
شـده، در شـرایط مشـابه درصـد خطایـش بـه شـدت 
کاهـش یافتـه اسـت؛ امـا تربیـت و کسـب تجربـه و 
سـوى  از  هزینه کـرد  مسـتلزم  فـرد،  سـوى  از  دانـش 
سـازمان  کـه  فـردى  بنابرایـن  اسـت.  بـوده  سـازمان 
برایـش هزینـه داده تـا بیامـوزد، کسـب تجربـه کرده 
و رشـد کند، بخش مهمى از سـرمایه انسـانى سـازمان 

مى شـود.  محسـوب 

مهـم  بخـش  را  بازنشسـته  شـما  اینکـه   
مى دانیـد  بانـک  انسـانى  سـرمایه  از  معتبـر  و 
بـراى  بازنشسـتگان  خـود  امـا  مى پذیریـم،  را 
پذیرفتـن ایـن موضـوع کمـى تردیـد داشـته و 
بـر ایـن باورنـد نشـانه هایى از سـوى سـازمان 
دریافـت نمى کننـد که خود را سـرمایه انسـانى 
را  ذهنیـت  و  بـاور  ایـن  کننـد.  قلمـداد  بانـک 

مى  کنیـد؟ تبییـن  چطـور 
بـه  محـور  دو  از  بایـد  موضـوع  ایـن  تبییـن  بـراى 
موضـوع نگریسـته شـود. محـور یـا بخـش اول چالـش 
خـود  زندگـى  دوران  در  فـرد  نقش هاسـت.  تغییـر 
دانش آمـوزى،  فرزنـدى،  چـون  مختلفـى  نقش هـاى 
دانشـجویى، کارمنـدى و... را مى پذیـرد و بـه محـض 
ورود بـه هـر مرحلـه بـا چالش هـاى متفاوتـى روبـه رو 
مى شـود. بازنشسـتگى هـم یکـى از ایـن مرحله هاسـت 
کـه نقـش فـرد تغییـر مى کنـد و به واسـطه ایـن تغییـر 
نقـش دچـار دوگانگـى و تضـاد شـده و به دنبـال آن بـا 
وضعیـت روحـى خاصی مواجـه مى شـود. چنانکه فرد 
پیـش از بازنشسـتگى انتظـارش از ایـن دوره، احتـرام 
و کرامـت افزون تـر اسـت کـه جامعـه برایـش لحـاظ 
کنـد، امـا در اولیـن گام در مى یابـد کـه سـازمانى کـه 
و  اتـاق  او،  از  گذرانـده  آن  در  را  عمـرش  از  30 سـال 
را  دیگـرى  فـرد  تـا  مى گیـرد  را  صندلـى اش  و  میـز 
جایگزینـش کنـد. غافـل از اینکـه سـازمان و در یـک 
نمونـه بزرگتـر جامعـه، تنها نقـش و وظایفش را تغییر 
هماهنـگ  تغییـرات  ایـن  بـا  را  خـود  بایـد  او  و  داده 

کـرده و از شـرایط نهایـت اسـتفاده را ببـرد.
 امـا محـور یـا بخـش دوم کـه موجـب مى شـود فـرد 
بـا احسـاس نوعـى بى توجهـى از سـوى سـازمان مواجـه 
شـود، قوانیـن سـازمانى اسـت کـه بـه محـض رسـیدن 
خدمت یک فرد به 30 سـال به یک باره او را بازنشسـته 
کـرده و نیـروى جوانـى را بـر جـاى او مى نشـاند تـا از 
یـک سـو چرخـه کار سـازمان و از سـوى دیگـر چرخـه 
اشـتغال در جامعـه بـا اختـلال مواجـه نشـود. حـال اگر 
فـرد پیـش از بازنشسـتگى خـود را بـراى روبه رو شـدن 
بـا ایـن نقـش جدیـد و ناگزیر آمـاده کند، نـه تنها دچار 
سـرخوردگى نخواهد شـد که هم از زمان  بازنشسـتگى 

خـود نهایـت اسـتفاده را خواهـد کرد.

 برخـى بازنشسـتگان بر ایـن باورنـد، رویه 
بازنشسـتگان  تجربیـات  و  دانـش  از  اسـتفاده 
کـه از آن تحـت عنـوان پروسـه انتقـال دانـش 
بانـک  در  و  کنونـى  شـرایط  در  مى شـود،  یـاد 
کشـاورزى از وضعیـت خوبـى برخوردار نیسـت. 
در حالى کـه اگـر ایـن رویـه شـکل و شـمایلى 
جدى و رسـمى به خـود گیرد هم بازنشسـتگان 
و هـم سـازمان از آن منتفـع خواهنـد شـد. آیا 
ایـن موضـوع را قبـول داریـد کـه از دانـش و 
تجربـه بازنشسـته آنچنـان کـه بایـد اسـتفاده 
ممنـون  اسـت،  ایـن  از  غیـر  اگـر  و  نمى شـود 

مى شـوم کـه مصـداق بیاوریـد؟
چـه اکنـون و چـه در سـال هاى گذشـته از بخشـى 

در گفت وگو با مدیر امور سرمایه انسانى بانک کشاورزى مطرح شد:

استفاده از دانش و تجربه 
بازنشستگان براى پیشبرد
طرح توسعه کشاورزى

بازنشسـتگان بانـک کشـاورزى به عنـوان بخـش عظیمـى از سـرمایه انسـانى، 
منبعـى از دانـش و تجربـه هسـتند و طـرح توسـعه کشـاورزى به لحاظ وسـعت 
و گسـتردگى ایـن فرصـت را فراهـم آورده تـا از ایـن توانایى ها اسـتفاده شـود. 
منوچهـر حیاتـى، مدیر امـور سـرمایه انسـانى بانک کشـاورزى بازنشسـتگان را 
بخـش مهمـى از سـرمایه انسـانى بانـک مى دانـد کـه مى توانند بـا به کار بسـتن 
تمهیداتـى، در شـرایط و مواقـع متعـدد بـه همـکارى خود بـا بانک ادامـه دهند. 

مشـروح گفت وگـو بـا او را بخوانیـد. 
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از بازنشسـتگان به عنـوان ناظـر ویـژه شـعب اسـتفاده 
شـده اسـت. ایشـان بـا دریافـت کارت ویـژه نظـارت 
بـه شـعبه رفتـه و پـس از بررسـى وضعیـت شـعبه و 
شناسـایى نقـاط ضعـف و قـوت آن، ضمـن همفکـرى 
بـا رئیـس و کارکنـان شـعبه بـراى بهبود عملکـرد آن، 
وضعیـت  از  مدونـى  گزارش هـاى  تنظیـم  بـه  اقـدام 
شـعبه کرده و به سـتاد ارائه مى کنند. از سـوى دیگر 
در بخـش آمـوزش هـم در حـد تـوان از بازنشسـتگان 
فرهیختـه و بـا تـوان علمـى و دانـش تجربـى اندوختـه 

مى شـود. اسـتفاده 
امـا مهم تریـن مـورد اسـتفاده از بازنشسـتگان کـه 
در دسـتور کار قـرار گرفتـه و فراخـوان آن هم حسـب 
نـگاه ویـژه مدیرعامل بانک تهیه و اعلام شـده اسـت، 
طـرح  پیشـبرد  بـراى  سـرمایه ها  ایـن  از  اسـتفاده 
توسـعه کشـاورزى اسـت. چنانکـه بـراى اجـراى هـر 
چـه بهتـر طـرح بـزرگ توسـعه کشـاورزى قـرار شـده 
در کنـار نیروهـاى شـاغل بانـک، از بازنشسـتگان نیـز 

کمـک گرفتـه شـود. 

 بانـک کشـاورزى در طـول سـال دوره هاى 
آموزشـى متعـدد و بـا موضوعـات مختلـف در 
ارتقـاى  بـراى  کشـاورزى  و  بانکـدارى  حـوزه 
کیفـى کارکنانش برگـزار مى کند. بـراى برگزارى 
هـر چـه بهتـر ایـن دوره هـا هـم هـر از گاه از 
مى شـود.  اسـتفاده  بانـک  از  خـارج  مدرسـانى 
آیـا مى تـوان بازنشسـتگان بانـک را جایگزیـن 
این مدرسـان خـارج از بانک کـرد و در برگزارى 
دوره هـاى آموزشـى از دانـش و تجربـه ایشـان

استفاده کرد؟
در حـال حاضـر هـم در حـد امـکان از بازنشسـتگان 
دوره هـاى  در  تدریـس  بـراى  بانـک  قدیمى هـاى  و 
آموزشـى اسـتفاده مى شـود. امـا آنچـه مانـع اسـتفاده 
در  تدریـس  بـراى  بانـک  بازنشسـتگان  از  حداکثـرى 
دوره هـاى آموزشـى مى شـود ایـن اسـت کـه موضـوع 
ماننـد  بانکـى  روز  مباحـث  دوره هـا  ایـن  بیشـتر 
همـکاران  شـاید  کـه  اسـت  الکترونیـک  بانکـدارى 
بازنشسـته در این بخش کمتر تخصص داشـته باشند. 
امـا ایـن امـکان وجـود دارد کـه اگـر بازنشسـتگان بـا 
تجربـه، خـود را نسـبت بـه دانش هـا و روش هـاى روز 
بانکدارى آگاه و مسـلط کنند، از ایشـان در دوره هاى 

شـود. اسـتفاده  بیشـترى  آموزشـى 

 بـه کار و فعالیت بعد از بازنشسـتگى اعتقاد 
داریـد یـا خیـر و اینکـه آیا لازمـه ایـن فعالیت 
حتـم  به طـور  بایـد  بازنشسـتگى  از  بعـد  کار  و 

درآمـد مالى باشـد؟
از  بعـد  کـه  فعالیتـى  مهم تریـن  شـخصه  بـه 
اسـتفاده  مى دانـم  متصـور  فـرد  بـراى  بازنشسـتگى 
بهینـه از اوقـات فراغـت و مشـغول شـدن بـه امـور و 
روانـى،  و  روحـى  لحـاظ  بـه  کـه  اسـت  فعالیت هایـى 

نوعـى آرامـش و حس خوب را به فرد بازنشسـته هدیه 
مى دهـد. امـا در پاسـخ بـه اینکـه آیـا ایـن فعالیـت بایـد 
بـا درآمـد مالـى همـراه باشـد یـا خیـر، نمى تـوان پاسـخ 
قطعـى داد و بـه ماننـد نسـخه اى واحـد بـراى همـگان 
در  مثـال  به عنـوان  کـرد.  تجویـز  دوره هـا  تمـام  در  و 
دوره اى ریاسـت یـک بنـگاه اقتصـادى همراه بـا درآمد 
مالـى به فرد بازنشسـته احسـاس آرامـش و مفید بودن 
مى دهـد و در دوره دیگـرى ورزش و مطالعـه بـه همان 
فـرد آرامـش روانـى و حـس لـذت بـردن از زندگـى را 
القا مى کند. در نهایت این خود فرد بازنشسـته اسـت 
کـه بایـد بـراى دوران پـس از اشـتغالش برنامه داشـته 
باشـد، علایقـش را شناسـایى و بـا توانایى هـاى و علایـق 

خـود یـک رابطـه منطقـى و متعـادل برقـرار کنـد.

 سیسـتم و روش بازنشسـتگى در کشـور مـا 
چنانکـه  مى کنـد.  وارد  فـرد  بـه  شـوك  به نوعـى 
فـرد که به طور متوسـط 30 سـال و روزانه 8 سـاعت 
مشـغول کار بـوده اسـت، بـه یکبـاره از کار روزانه 
خـود منفصـل شـده و بایـد یـا خانه نشـین شـده 
یـا مشـغله دیگرى بـراى خـود پیـدا کنـد. اما در 
برخـى کشـورهاى پیشـرفته، بـراى بازنشسـتگى 
رویـه اى را اتخـاذ مى کنند کـه از آن تحـت عنوان 
بازنشسـتگى گام بـه گام یـاد مى شـود و براسـاس 
آن بـا کـم کـردن سـاعات و روزهـاى کارى فرد در 
سـال هاى پایانـى خدمـت، طـى 2 یـا 3 سـال او را 
کـردن  پیـاده  امـکان  آیـا  مى کننـد.  بازنشسـته 
چنین سیسـتمى در کشـور مـا یا در شـبکه بانکى 

وجـود دارد یـا خیر؟ 
بـا توجـه بـه اینکـه ایـن سیسـتم هنـوز در کشـور ما 
تجربه نشـده، به روشـنى نمى توان راى به رد یا تایید 
آن به عنـوان یـک سیسـتم کارآمـد داد. امـا بـه شـرطى 
کـه قانـون بازنشسـتگى ایـن اجـازه را بدهـد مى تـوان 
به عنـوان یک سیسـتم پیشـنهادى زوایـاى مختلف آن 
را مورد بررسـى و واکاوى قرار داده و سـپس اجراى 
آزمایشـى آن را در دسـتور کار قرار داد؛ اگر خروجى 
آزمایـش مقبـول و نتیجه بخـش بـود، می تـوان آن را به 

کل سیسـتم تعمیم داد. 

حسـن  و  پایانـى  پرسـش  به عنـوان  و   
ختـام بفرماییـد آیـا جنابعالـى برنامـه اي بـراى 

خیـر؟ یـا  داریـد  خـود  بازنشسـتگى 
من همواره به بازنشسـتگى فکـر مى کنم و برنامه هاى 
متعـدد و متنوعـى هـم بـراى بازنشسـتگى خـود دارم. از 
سـال ها  طـى  کـه  اسـت  دانشـى  و  تجربـه  انتقـال  جملـه 
را  ایـن  مـن  کـرده ام.  کسـب  کشـاورزى  بانـک  در  کار 
برگزیـده ام تـا هـم مشـغله اى مفیـد داشـته باشـم و هـم 
بتوانـم خدمتـى بـه جوانـان مشـتاق و بانـک کشـاورزى 
کـرده باشـم. البتـه ادامـه تحصیـل و پژوهـش و تحقیـق 
هـم از اهـم برنامه هـاى مـن براى زمانى اسـت کـه از کار 

روزانـه در سـازمان جـدا شـوم. 

فردى که سازمان برایش 
هزینه داده تا بیاموزد، کسب 

تجربه کرده و رشد کند 
بخش مهمى از سرمایه انسانى 

سازمان محسوب مى شود

در حال حاضر هم در 
حد امکان از بازنشستگان 

و قدیمى هاى بانک براى 
تدریس در دوره هاى 

آموزشى استفاده مى شود. اما 
آنچه مانع استفاده حداکثرى 

از بازنشستگان بانک براى 
تدریس در دوره هاى 
آموزشى مى شود این 

است که موضوع بیشتر این 
دوره هاى آموزشى مباحث 

روز بانکى مانند بانکدارى 
الکترونیک است که شاید 
همکاران بازنشسته در این 

بخش تخصص کمتري داشته 
باشند
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دارد  مهـم  وجـه  دو  بازنشسـتگى  روابط عمومـى: 
کـه بـا انـدك مداقـه اى قابـل افتـراق هسـتند. وجـه اول 
بازنشسـتگى، همـان پروسـه سـازمانى اسـت کـه طـى آن 
سـازمان پـس از 30 سـال خدمـت بـر اسـاس قانـون فـرد را 
بازنشسـته مى کنـد و وجـه دوم شـرایطى اسـت کـه فـرد 
بـر خـود تحمیـل مى کنـد کـه از ایـن پـس مـن بازنشسـته 
هسـتم و باید خانه نشـین شـده یا نیمکت هاى سـرد پارك 
را مامـن خـود کنـم. بعد غالـب بازنشسـتگى را کدام وجه 

مى دانیـد؟
ذوقـى: در مقوله بازنشسـتگى مباحـث فراوانى شـده 
و برخـى وجـه اول و برخـى وجـه دوم را مى پذیرنـد. امـا 
بنـده قصـد دارم، نگاهـى دیگرگونـه بـه این مقوله داشـته 
و بازنشسـتگى را به تعبیرى تولد دوباره بنامم و براسـاس 
آن پرسـش مطـرح را تبییـن کنـم. روانشناسـان در بحـث 
سـرمایه انسـانى از وزنـه اى یـاد مى کننـد بـه نـام اعتبـار. 
ایـن اعتبـار نیز حاصل موقعیت یا شـرایط فرد اسـت. حال 
هنگامـى که فرد بازنشسـته مى شـود،  از نـگاه خود جایگاه 
و  مى بینـد  رفتـه  دسـت  از  را  خـود  اعتبـار  آن  به تبـع  و 
احسـاس یاس و شکسـت مى کنـد. حال اگـر جامعه بتواند 
کنـد،  حفـظ  را  بازنشسـته  کرامـت  و  منزلـت  حرمـت، 
ایـن احسـاس و نـگاه ذهنـى بازنشسـته بـه حداقـل ممکـن 
کاهـش یافتـه و خیلـى از چالش هـاى ذهنـى کـه او بعـد از 
بازنشسـتگى بـا آن مواجـه مى شـود،  از بیـن خواهـد رفـت. 
چنانکـه بـه فرمایش حضرت پیامبـر (ص) «پیران در میان 
قـوم خـود هماننـد پیامبراننـد در میان امت شـان»؛ از این 
بابـت لـزوم ارزش گـذارى و احترام به بازنشسـته بیش از 

پیـش روشـن مى شـود. 

کریمى: کرامـت بازنشسـتگى حاصـل سـلامت کارى 
در دوران اشـتغال اسـت. بـه عبـارت دیگـر آن چیـزى کـه 
احتـرام فـرد را در سـازمانش بعـد از بازنشسـتگى حفـظ 
مى کنـد، راه رفتـن در مسـیر قانـون در زمانـى اسـت کـه 
در سـازمان مشـغول کار اسـت. البتـه بنـده بـه شـخصه 
بـا قسـمت دوم کـه عنـوان شـد ایـن فـرد اسـت کـه خـود 
از  بعـد  فـرد  چراکـه  موافق تـرم.  مى کنـد،  بازنشسـته  را 
بازنشسـتگى سـازمانى حتـى اگر امکان فعالیـت اقتصادى 
را هـم پیـدا نکـرد باید با فعالیت هاى جانبـى چون ورزش، 
مطالعـه و امـور هنـرى خـود را سـرگرم کنـد تـا بـه درد 
کـه  بازنشسـته اى  چراکـه  نشـود.  مبتـلا  خانه نشـینى 

خانه نشـین شـد، احترامـش از بیـن مـى رود. 
روابط عمومـى: در اینکـه جامعـه بایـد بـه بازنشسـته 
احترام بگذارد، هیچ بحث و شـکى نیسـت. اما بخشـى از 
ایـن احتـرام بـه خـود شـخص بـاز مى گـردد که به واسـطه 
برنامـه اى کـه بـراى زمـان بازنشسـتگى خـود داشـته یـا 
دانـش و مهارت هایـى کـه دارد جامعـه را وادار به احترام 

مى کنـد. تـا چـه انـدازه بـا ایـن مقولـه موافق هسـتید؟ 
جهانگیـرى: تـا حـدى بـا ایـن مبحـث موافـق هسـتم 
کـه خـود فـرد هـم بـراى کسـب احتـرام بایـد تـلاش کند. 
تـا  کـردم  تـلاش  و  شـدم  پیشـقدم  خـود  بنـده،  چنانکـه 
ارتباطـم را بـا بانـک و همـکاران سـابق و فعلـى حفـظ کنـم. 
ایـن تـلاش از یـک سـو مشـغله اى را برایـم پدیـد آورد کـه 
سـوى  از  و  باشـم  داشـته  بـودن  مفیـد  احسـاس  کمـاکان 
در  را  مـن  خانوادگـى  و  اجتماعـى  جایـگاه  و  شـان  دیگـر 

سـطح بالایـى قـرار داد. 
روابـط عمومى: بازنشسـته باید بـه انتظار نشسـته تا 

سـازمان به او پیشـنهاد همکارى دهد یا اینکه به تعبیرى 
کـه عنوان شـد خود براى همکارى پیشـقدم شـود؟

کلانتـرى: هر دو حالـت ممکـن و البته صحیح اسـت. 
هـم اینکـه سـازمان بایـد نسـبت بـه اسـتفاده از توانایـى 
بازنشسـته پویـا باشـد و از تـوان و تجربـه او در امـور مورد 
نیـاز اسـتفاده کنـد و هـم اینکـه خـود بازنشسـته نسـبت 
بـه همـکارى بـا سـازمان از خـود اشـتیاق نشـان دهـد، کـه 
حاصل این خواسـت دوسـویه، برقرارى روابطى اسـت که 

نتیجـه آن هـم فـرد و هـم سـازمان را منتفـع مى کنـد. 
سـهیلى: بازنشسـته قطعـا خـود پیشـنهاد همـکارى 
نمى دهـد، چراکـه شـان و جایگاهـش والاتـر از ایـن اسـت 
کـه بـا کوله بـارى از تـوان و تجربـه بیایـد و بـراى همـکار 
خدماتـى  چـه  کـه  دهـد  شـرح  کم تجربه تـر  و  جوان تـر 

آنچـه اکنـون کانون بازنشسـتگان بانـک در دسـتور کار دارد و انجـام مى دهد، پیگیـرى حقوق صنفى بازنشسـتگان در 
سـازمان از یک سـو و واسـطى براى در اختیار گذاشـتن برخى خدمات و امکانات بانک به بازنشسـتگان از سـوى دیگر 
اسـت. این در حالى اسـت که بازنشسـتگان یک سـازمان منبـع بزرگـى از دانش و تجربه هسـتند که اگر رویـه اى براى 
انتقـال دانـش ایشـان به نیروهـاى جوان سـازمان اتخاذ شـود، هم فرد و هم سـازمان منتفع خواهند شـد. در نشسـتى 
کـه به میزبانـى روابط عمومـى و با حضور اعضـاى هیئت مدیره کانون بازنشسـتگان بانک کشـاورزى برگزار شـد، ضمن 
پرداختـن به مشـکلات و معضلات کنونى بازنشسـتگان، دو پیشـنهاد هم براى اسـتفاده از دانش و تجربه بازنشسـتگان 
مطرح شـد. حاضـران این نشسـت بهرام کلانترى بازنشسـته سـال 1368 و با آخرین سـمت کارشـناس اداره سـازمان 
و روش هـا، ایـرج نیرومند بازنشسـته سـال 1367 و با آخرین سـمت معـاون اداره هماهنگـى امور اسـتان ها، محمدنقى 
ذوقـى بازنشسـته سـال 1376 و با آخرین سـمت قائم مقام هیئت مدیـره بانک در بخـش ادارى و اجرایـى و رئیس فعلى 
کانون بازنشسـتگان بانک، محمود جهانگیرى بازنشسـته سـال 1372 و با آخرین سـمت بازرس اداره بازرسـى، بهاالدین 
کریمـى بازنشسـته سـال 1366 و با آخرین سـمت معـاون اداره تـدارکات و مریم سـهیلى بازنشسـته 1373 و با آخرین 

سـمت معـاون اداره کل حقوقـى برگـزار شـد و روابط عمومى هـم برگزارى این نشسـت را بر عهده داشـت. 

پیشنهادى براى انتقال دانش
در نشستى با اعضاى هیئت مدیره کانون بازنشستگان بانک کشاورزى مطرح شد

ذوقی:
تا به حال بابت آنچه آموخته ایم 
حقوق و دستمزد و مزایا دریافت 

کردیم و اکنون فرصتى فراهم شده 
تا اندیشه و دانشى را که در سازمان 
کسب کرده ایم، بدون چشم داشت 
مالى در اختیار سازمان قرار دهیم
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مى توانـد انجـام دهـد. ایـن وظیفـه سـازمان اسـت کـه بـر 
دارد،  خـود  از بازنشسـتگان  کـه  اطلاعاتـى  بانـک  اسـاس 
در شـرایط متفـاوت باتوجـه بـه تخصـص بازنشسـتگان بـه 
سـراغ آنها رفته و از توان آنها به عنوان بخشـى از سـرمایه 

انسـانى سـازمان اسـتفاده کنـد. 
روابط عمومى: فعالیت هاى بعـد از بازنشسـتگى باید 
همـواره بـا انتفاع مالى و بهره ورى اقتصادى همراه باشـد 
یـا اینکـه اولویـت اول کار و اشـتغال در دوره بازنشسـتگى 

است؟ 
نیرومنـد: آنچه مسـلم اسـت در شـرایط کنونـى عامل 
اقتصـادى و درآمـد مالـى فاکتـور بسـیار مهمـى اسـت که 
نمى تـوان آن را نادیـده گرفـت. البتـه نبایـد بـه ایـن مهـم 
بی توجـه بـود کـه فعالیتـى کـه فـرد در دوره بازنشسـتگى 
بـه عنـوان شـغل براى خـود برمى گزینـد، باید علایـق او را 
هم پاسـخگو باشـد تا در بلندمدت برایش ملال آور نشـود. 
بازنشسـتگى  دوره  در  شـغل  انتخـاب  اولویـت  بنابرایـن 
هم زمـان  به صـورت  مالـى  انتفـاع  و  علایـق  مى توانـد 
باشـد تـا احتـرام و کرامـت اجتماعى بیشـتر را بـراى فرد 
بازنشسـته به همـراه آورد. بـا ایـن حـال و به زعـم ضرروت 
یـک  وجـود  شـغل،  یـا  فعالیـت  یـک  در  درآمـد  کسـب 
مشـغله بـدون درآمـد هـم بسـیار بهتـر از نبـود مشـغله و 
خانه نشـینى اسـت؛ چراکـه همکارانى بوده اند کـه خود را 
سـرگرم فعالیت هایى که نفع اقتصادى نداشـته، نکرده و 
در خانـه نشسـته و در نهایـت پس از مـدت کوتاهى دچار 

شـده اند. افسـردگى 
کلانتـرى: بـا اینکـه درآمـد مالـى و انتقـاع اقتصـادى 
عامـل مهمـى اسـت، امـا فعالیت هـاى زیـادى وجـود دارد 

کـه بازنشسـتگان بـدون چشم داشـت مالـى به آن مشـغول 
اعضـاى  کـه  فعالیتـى  همیـن  نمونـه  به عنـوان  مى شـوند. 
هیئت مدیـره کانـون بازنشسـتگان بانک کشـاورزى انجام 
مى دهنـد، ریالـى بهـره مالـى نداشـته و تنهـا علاقـه اسـت 

کـه اعضـا را گـرد هـم جمـع مى کنـد. 
ذوقـى: البته ذکـر این نکته هـم ضرروى اسـت که بنا 
و اسـاس کار در کانـون بازنشسـتگى را به عنـوان باقیـات 
صالحـات مى پنداریـم. بـه ایـن معنـا کـه تـا بـه حـال بابـت 
دریافـت  مزایـا  و  دسـتمزد  و  حقـوق  آموخته ایـم  آنچـه 
کردیـم و اکنـون فرصتى فراهم شـده تا اندیشـه و دانشـى 
را کـه در سـازمان کسـب کرده ایـم، بـدون چشم داشـت 
مالـى در اختیـار سـازمان قـرار دهیـم. ایـن خدمـت بـدون 
چشم داشـت در کوچکتریـن امور هم رعایت شـده اسـت. 

به عنـوان مثـال هیئت مدیـره کانـون بازنشسـتگان بانـک 
اعضـاى  امـکان،  حـد  تـا  کـه  کـرده  مصـوب  کشـاورزى 
هیئت مدیـره از امکانـات رفاهـى بانـک چـون زائرسـراها 
دیگـر  و  نکننـد  اسـتفاده  بابلسـر  تفریحـى  مرکـز  و 

بازنشسـتگان در اولویـت اسـتفاده باشـند. 
بانـک  بازنشسـتگان  کانـون  بـه  روابط عمومـى: 
کانـون  سـابقه  از  کوتـاه  توضیحـى  بپردازیـم.  کشـاورزى 
ارائـه دهیـد تـا در سـوالات دیگـر عملکـرد کانـون را بـه 

بگذرایـم؟ بحـث 
کلانتـرى: کانـون بازنشسـتگان بانـک کشـاورزى در 
سـال 1347 در خانـه یکـى از همـکاران بازنشسـته بانـک 
تشـکیل  هـم  کانـون  راه انـدازى  از  هـدف  گرفـت.  شـکل 
صنفـى بـراى پیگیـرى حقـوق بازنشسـتگان بـوده اسـت. 
حـدود 6 سـال طـول مى کشـد تا مراحـل پیگیـرى آن براى 
و  کشـور  وزارت  زمـان  آن  در  شـود.  طـى  شـرکت  ثبـت 
قانـون احـزاب و صنـوف وجـود نداشـت و تنهـا امـکان، 
اساسـنامه  بـا  کانـون  ثبـت،  از  پـس  بـود.  شـرکتى  ثبـت 
خـود به صـورت محـدود فعالیـت داشـته تـا اینکـه پـس از 
پیـروزى انقـلاب، در وزارت کشـور و منطبـق بـا قانـون 
ثبـت  رسـمى  تشـکل  یـک  عنـوان  بـه  صنـوف  و  احـزاب 
مى شـود. در نهایـت سـال 1379 بـا شـکل و اعضـا و شـیوه 

مى کنـد.  کار  بـه  شـروع  گسـترده تر  و  جدیـد  کارى 
ذوقـى: در تکمیـل صحبت هـاى آقـاى کلانتـرى باید 
عـرض کنـم کـه اعضـاى قبلـى کانون هـا هـم زحمت هاى 
از زحمـات تمـام ایـن  بایـد  کـه  بودنـد  زیـادى کشـیده 
عزیزان تشـکر کرد. پیش از سـال 1379 شـرایط فعالیت 
شـکل  و  حداکثـرى  به صـورت  بازنشسـتگان  کانـون 

کریمی:
کرامت بازنشستگى حاصل سلامت کارى 

در دوران اشتغال است. به عبارت دیگر آن 
چیزى که احترام فرد را در سازمانش بعد 
از بازنشستگى حفظ مى کند، راه رفتن در 
مسیر قانون در زمانى است که در سازمان 

مشغول کار است



زي12
شاور

ک ک
ن بان

تگا
شس

 بازن
ویژه

بهمن ماه 1391

خط
سر
طه                                                                  

نق
خط

سر
طه                                                                  

نق

کنونـى فراهـم نبـود. امـا در مـورد کانون فعلـى و کنونى 
اصلاحاتـى  دچـار  گذشـته  بـه  نسـبت  کـه  بگویـم  بایـد 
شـد. بـه عنـوان نمونـه اساسـنامه دچـار تغییراتـى شـد 
و اعضـاى هفـت نفـره هیئت مدیـره بـه پنـج نفـر تقلیـل 
یافـت. از وظایـف و اهـداف کانـون بازنشسـتگان بانـک 
کانـون  کـه  اسـت  ایـن  آمـده،  فعلـى  اساسـنامه  در  کـه 
اسـت.  غیرانتفاعـى  و  غیرسیاسـى  صنفـى،  تشـکل  یـک 
انتفاعـى  کار  مجـوز  عنـوان  هیـچ  بـه  کانـون  بنابرایـن 
نـدارد. همچنیـن بـر اسـاس مـاده 4 اساسـنامه، اهـداف 
و  فـردى  حقـوق  حفـظ  شـامل  بازنشسـتگان  کانـون 
آنهـا  عائلـه  و  کشـاورزى  بانـک  بازنشسـتگان  اجتماعـى 
مقـررات  حـدود  در  و  مقتضـى  اقدام هـاي  طریـق  از 
راه  از  لازم  تدابیـر  اتخـاذ  و  کشـور  جـارى  قوانیـن  و 
مسـاعدت هاى فـردى و دسـته جمعى بـراى بهبـود وضع 
زندگـى و معیشـت مسـتمرى بگیران و وظیفه بگیـران و 
از کار افتـادگان اسـت. اعضـاى هیئت مدیـره کانون نیز 
در انتخاباتـى بـراى یـک دوره 3 سـاله انتخـاب شـده و 

تنهـا حـق انتخـاب بـراى دو دوره متوالـى را دارنـد. 
روابط عمومـى: بازنشسـته ها تـا چـه انـدازه بـا شـرح 
و نـوع خدماتـى کـه کانـون مى توانـد بـه آنهـا بدهـد آشـنا 

هسـتند؟
جهانگیـرى: همـکاران بازنشسـته تـا حـد زیـادى بـا 
شـرح خدمات آشـنا هسـتند و هرگونه اطلاعات جدیدتر 
را هـم از کانـون بازنشسـتگان مى گیرنـد. امـا گاه هم پیش 
آگاهـى،  عـدم  به دلیـل  بازنشسـتگان  برخـى  کـه  مى آیـد 
باشـند.  داشـته  کانـون  از  عـرف  از  خـارج  خواسـته هاى 
در ایـن شـرایط بـاز هـم کانـون تمـام تـلاش خـود را بـه کار 
مى گیـرد تـا مشـکل فـرد بـه شـکلى حـل شـود. با ایـن حال 
از بازنشسـتگان محتـرم تقاضـا دارم کـه همـواره از شـرح 
و نـوع خدماتـى کـه کانـون تـوان ارائـه آنهـا را دارد آگاه 
باشـند تـا امکان اسـتفاده حداکثـرى از خدمـات کانون را 

داشـته باشـند. 
بانـک  بازنشسـتگان  کانـون  در  همـواره  مـا  ذوقـى: 
در  کـه  داشـته ایم  اذعـان  نکتـه  ایـن  بـه  کشـاورزى 
از  و  مى کنیـم  حرکـت  ضوابـط  و  قوانیـن  چارچـوب 
خـارج  خواسـته اى  داشـته ایم  تقاضـا  بازنشسـتگان 

حـال  ایـن  بـا  باشـند.  نداشـته  کانـون  از  چارچـوب  از 
کـه  داشـت  دور  نظـر  از  نبایـد  هـم  را  مسـئله  ایـن 
اگـر  و  مواجه انـد  زیـادى  مشـکلات  بـا  بازنشسـتگان 
شـرایط  اجبـار  بـه  مى کننـد  مطـرح  هـم  را  خواسـته اى 
زندگـى اسـت. به عنـوان مثـال در حـال حاضـر متوسـط 
حقـوق بازنشسـتگان بانکـى بیـن 750 تا 800 هـزار تومان 
اسـت و خـط فقـر بـراى یک خانـواده حدود یـک میلیون 
تومـان اسـت. یعنـى بـه لحـاظ حقـوق دریافتـى بیـش از 
90 درصـد بازنشسـتگان بانـک زیر خط فقر قـرار دارند. 
البتـه شـبکه بانکـى ایـن کسـرى را بـا مـوارد دیگـرى از 
پرداخت هـا چـون مزایـا و وام و ... جبـران مى کنـد. از 
ایـن رو تطبیـق وضعیـت و افزایـش حقـوق بازنشسـتگان 
به عنـوان اولویـت اصلـى کار کانـون در دسـت پیگیـرى 

اسـت. 
بازنشسـتگان  کانـون  اکنـون  آنچـه  روابط عمومـى: 
پیگیـرى  مى دهـد،  انجـام  و  دارد  کار  دسـتور  در  بانـک 
و  سـو  یـک  از  سـازمان  در  بازنشسـتگان  صنفـى  حقـوق 
و  خدمـات  برخـى  گذاشـتن  اختیـار  در  بـراى  واسـطى 
اسـت.  دیگـر  سـوى  از  بازنشسـتگان  بـه  بانـک  امکانـات 
ایـن در حالـى اسـت کـه بازنشسـتگان یـک سـازمان منبـع 
بزرگـى از دانـش و تجربـه هسـتند کـه اگـر رویـه اى براى 
انتقـال دانـش ایشـان بـه نیروهـاى جـوان سـازمان اتخـاذ 

شـود، هـم فـرد و هـم سـازمان منتفـع خواهنـد شـد. آیـا 
کانـون بازنشسـتگان برنامـه اى براى پیاده سـازى این رویه 

و پروسـه یـا خیـر؟
نیرومنـد: جنـاب مدیرعامـل بانـک هـم تاکیـد زیادى 
روى ایـن موضـوع دارنـد که محـل یا فرصتى فراهم شـود 
تا از دانش و تجربه بازنشسـتگان بانک اسـتفاده شـود. بر 
ایـن اسـاس شـرکت هایى چـون جمع اندیش براى اسـتفاده 
از تـوان و ظرفیـت بازنشسـتگان تشـکیل شـده کـه اکنـون 

هـم گسـترش آن در دسـتور کار قـرار دارد. 
سـهیلى: در حال حاضر بانک آنچنان که باید از توان 
و تجربـه بازنشسـتگان فرهیختـه خـود اسـتفاده نمى کند. 
در میـان بازنشسـتگان بانـک افـراد بسـیار توانـا چـه بـه 
و چـه تـوان اجرایـى وجـود دارنـد کـه  لحـاظ بـار علمـى 
اسـتفاده از تجربیـات آن بـراى بانـک فوایـد زیـادى را بـه 
همـراه خواهـد داشـت، بـا این حـال این سـرمایه هاى بانک 
اکنـون بـه حاشـیه رانـده شـده و هیـچ اسـتفاده اى از آنهـا 

نمى شـود. 
روابط عمومى: آیا مى توانیـد راهکارى براى اسـتفاده 

از توان و دانش تجربى بازنشسـتگان ارائه دهید؟
سـهیلى: بلـه مى تـوان راهـکار ارائـه داد. بنـده هـم 
تنهـا قصـد نقـد نـدارم و یـک راهـکار را بـراى انتقـال ایـن 
بـراى  بانـک  سـال  طـول  در  مى دهـم.  پیشـنهاد  دانـش 
انسـانى  نیـروى  کـردن  توانمنـد  و  علمـى  تـوان  افزایـش 
از  و  کـرده  برگـزار  مختلفـى  آموزشـى  دوره هـاى  خـود 
مدرسـانى خـارج از بانـک بـراى تدریـس ایـن دوره هـاى 
آموزشـى کمـک مى گیـرد. ایـن در حالـى اسـت اکثـر ایـن 
میـان  در  کـه  مى شـود  برگـزار  موضوعاتـى  بـا  دوره هـا  
بازنشسـتگان نیروهـاى توانمنـدى بـراى تدریـس وجـود 
دارد. بنابرایـن اسـتفاده از بازنشسـتگان بـا تـوان علمـى و 
تجربـه بـالا به عنـوان مـدرس در دوره هـاى آموزشـى کـه 
بانـک برگـزار مى کند، از محتمل ترین پیشـنهادات اسـت 
کـه هـم بازنشسـتگان را بـه کار مى گیـرد و هـم دغدغـه 
انتقـال دانـش و تجربـه ایشـان بـه نیروهـاى جـوان بانـک 

مى شـود.  مرتفـع 
ذوقـى: ضمـن اسـتفاده از بازنشسـتگان در بخش هاى 
مختلـف، از دیگـر اقدام هایـی کـه براى اسـتفاده از دانش 

کلانترى:
سازمان باید نسبت به استفاده از 

توانایى بازنشسته پویا باشد و از توان 
و تجربه او در امور مورد نیاز استفاده 

کند و بازنشسته نیز باید نسبت به 
همکارى با سازمان از خود اشتیاق 

نشان دهد
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عضـو  گرفـت،  کار  بـه  مى تـوان  بازنشسـتگان  تجربـه  و 
گاهـى  از  هـر  اسـت.  بانـک  فکـر  اتـاق  در  ایشـان  کـردن 
بـراى پیشـبرد برنامه هـا، طراحى برنامه هـاى جدید و حل 
چالش هـا و مشـکلات موجـود در بانـک، اتاق هـاى فکـرى 
در بانـک تشـکیل مى شـود. پیشـنهاد بنـده ایـن اسـت در 
ایـن اتـاق فکرهـا یـک نفر بازنشسـته که در موضـوع مورد 
نظـر اشـراف دارد هـم حاضـر باشـد تا امکانى فراهم شـود 

از تجربـه آنهـا اسـتفاده بهینـه اى شـود. 
از  بازنشسـتگان  تقاضـاى  مهم تریـن  روابط عمومـى: 

بانـک چیسـت؟
ذوقـى: امـروزه معضـل بـزرگ بازنشسـتگان حقـوق 
آنهاسـت. ایـن مشـکل هـم نـه تنهـا مبتلابـه بازنشسـتگان 
بانـک کشـاورزى بلکـه مشـکل تمـام بازنشسـتگان شـبکه 
بانکـى کشـور اسـت کـه تعـداد آنهـا بالغ بـر 90 هـزار نفر 
اسـت. این موضوع را در شـوراى هماهنگى بازنشستگان 
مى کنیـم.  پیگیـرى  جدیـت  بـه  کشـور  بانکـى  شـبکه 
بنابرایـن تقاضـا داریـم در قالـب طرحـى کـه پیـش از ایـن 
نیـز مطـرح شـده، تطبیـق وضعیـت بازنشسـتگان انجـام 
شـود تـا اینهـا از مجـارى قانونـى امـکان افزایـش حقـوق 

داشـته باشـند. 
روابط عمومـى: در پایـان بحـث، حاضران یـک خاطره 

یـا تجربـه شـنیدنى از دوران خدمـت خـود بیان کنند.
ذوقـى: در دوره اى کـه مدیـر شـعب بانـک در اسـتان 
مازنـدران بـودم، بـه یکـى از شـعبه ها رفتـه بـودم و از سـر 
و صـداى یکـى از مشـتریان متوجـه پیـش آمـدن مشـکلى 
شـدم و بـه سـراغش رفتـم تـا ماجـرا را جویـا شـوم. قضیـه 
از ایـن قـرار بـود کـه یک مرد روسـتایى قصد داشـت پولى 
بـه حسـاب واریـز کنـد و بـه مسـئول باجـه مى گفـت «من 
پـول را مى گـذرام، خـودت فیـش واریـز را پـر کـن و مبلـغ 
را واریـز کـن»، امـا مسـئول باجـه از ایـن امر امتنـاع کرده 
و اذعـان می کـرد کـه مبلـغ بایـد توسـط خـود فـرد واریـز 
شـود تـا مشـکلى پیـش نیایـد. موضـوع را کـه بـه مشـترى 
توضیـح دادم در جوابـم گفـت یقیـن داشـته باشـید کـه 
مشـکلى پیـش نخواهد آمـد چرا که ما به بانک کشـاورزى 
اعتمـاد و اطمینـان داریـم. این اعتماد که مشـترى آن روز 
از آن حـرف زد، سال هاسـت کـه مایـه مباهـات و افتخـار 
مـن به عنـوان عضـوى از خانـواده بـزرگ بانـک کشـاورزى 

است. 

نیرومند: در ابتـداى پیـروزى انقلاب در خرمشـهر 
خدمـت مى کـردم. آن زمـان شـهر سرشـار از تحـولات 
بـود و ناآرامى هـاى زیـادى را از سـر مى گذرانـد. یکـى 
از آن روزهـا صـداى انفجـارى آمـد و منشـاي صـدا هـم 
از مسـجدجامع شـهر بـود. بـه دنبـال ایـن انفجـار اوضاع 
شـهر بـه هـم ریختـه شـد و کارکنـان بانک هـا تاکیـد بـر 
تعطیلـى شـعبه ها داشـتند. در نتیجـه بـا تهـران تمـاس 
گرفتـه و ضمـن بیـان وضعیـت شـهر، عنـوان کـردم کـه 
اگـر شـعبه ها را تعطیـل کنیـم امـور جـارى شـعبه روى 
مى  شـوند.  مواجـه  اخـلال  بـا  برنامه هـا  و  مانـده  زمیـن 
کـه  بـود  مضمـون  ایـن  بـا  آمـد  تهـران  از  کـه  پاسـخى 
اشـراف شـما از شـهر و وضعیت بیشتر اسـت و بنابراین 
هـر تصمیمـى کـه اتخـاذ کنید، مـورد وثوق بانک اسـت. 
دنبـال راهـکارى بـودم تـا همـکاران را قانع کنـم که باید 
ازایـن رو  نکننـد.  تعطیـل  را  شـعبه ها  و  بماننـد  کار  سـر 
برخـى از آنهـا را فراخوانـده و عنـوان کـردم بـه سـراغ 
زرگرى هـا مى رویـم، اگـر اینها شـرایط را ناامن احسـاس 
تعطیـل  را  خـود  حجره هـاى  وقـت  فـوت  بـدون  کننـد 
مى کننـد. حـال اگـر ایـن حجره هـا بـاز بـود، مـا هـم بـه 
تعطیـل  زرگرى هـا  اگـر  امـا  مى دهیـم  ادامـه  خـود  کار 
کـرده بودنـد، مـا هـم شـعبه ها را تعطیـل مى کنیـم. بـه 
همگـى  دیدیـم  و  رفتیـم  طلافروشـى  مغازه هـاى  سـراغ 
بـاز هسـتند و بـه کار خـود ادامـه مى  دهنـد. در نتیجـه 
شـعبه ها را تعطیـل نکـرده و شـکر خدا مشـکلى هم پیش 

نیامـد. 
اسـتان  شـعب  سرپرسـت   50 دهـه  اواخـر  کریمـى: 
چهارمحال و بختیارى بودم. در آن دوره رسـم بر این بود 
اسـتانداران تمام مقامات اسـتانى را عزل و نصب و کرده 
و هنگامـى کـه مثـلا عنـوان مى کردنـد فـلان رئیـس بانـک 
بایـد از اسـتان بـرود، دیگـر ماندنـى در کار نبـود. بنابراین 
روزى در یک جلسـه اسـتانى که تمام مقامات اسـتانى به 
همراه اسـتاندار حاضر بودند، فرماندار بروجن در حضور 
اسـتاندار شـروع بـه انتقـاد از تـک تـک مسـئولان کـرد و 
غالـب افـراد هـم پاسـخى بـر انتقـادات مطـرح نداشـتند. 
و فرمانـدار  بـه بانـک کشـاورزى رسـید  تـا اینکـه نوبـت 
بروجـن عنـوان کـرد که بانک کشـاورزى نـه وام دامدارى 
مى دهـد نـه وام کشـاورزى و نـه حتـى حمایتـى مالـى از 
انتقـادات  سـایر  خـلاف  بـر  مى کنـد.  منطقـه  کشـاورزان 

ایـن  بـه  پاسـخ  در  مى کـرد،  تائیـد  اسـتاندار  تنهـا  کـه 
مسـئله عنـوان کـرد که مسـئول بانـک در اسـتان مى تواند 
پاسـخگو باشـد. بنـده نیـز اعـلام کـردم کـه اسـتاندارى 
مى توانـد بـه تک تک شـعب اسـتان نفراتـى را مامور کرده 
و صحـت و سـقم موضـوع را مطلـع شـود. اگـر گفته هـاى 
آقـاى فرمانـدار صحیـح بـود، اینجانـب اسـتعفا مى دهـم 
و دلیـل اسـتعفایم را نیـز بى کفایتـى عنـوان مى کنـم، امـا 
اعـلام  فرمانـدار  آقـاى  علیـه  شـود،  ثابـت  خلاقـش  اگـر 
جـرم خواهـم کرد. بنابرایـن همکاران در بانک کشـاورزى 
همـواره به گونـه اى کار مى کردنـد که کارشـان قابل دفاع 
و شـفاف باشـد و از این رو همیشـه در اسـتان هاى مختلف 
روى بانـک کشـاورزى و عملکـرد آن حسـاب جداگانـه اى 

بـاز مى کردنـد. 
جهانگیرى: آنچه سـبب شـده بـود که کارکنـان بانک 
کشـاورزى در دل کشـاورز جاى گرفته و ایشـان کارکنان 
بانـک را جزئـى و عضـوى از خـود بدانند این بود که مانند 
خـود آنهـا بودیـم و طـورى رفتـار مى کردیـم کـه همگـى 
عضـو یـک خانـواده بـزرگ هسـتم بـه نـام کشـاورزى. بـه 
عنـوان نمونـه روزى براى ماموریت به یک خانه روسـتایى 
رفتـه بـودم تـا طرحى که تقاضـاى تسـهیلات و حمایت را 
داشـت بررسـى کنـم. صاحب خانـه کـه در طویله مشـغول 
کار بـود به سـرعت مـرا بـه داخـل منـزل دعـوت کـرد تـا 
ماننـد مهمانـى ویـژه بـراى مـن آداب میزبانـى را بـه جاى 
آورد. امـا بنـده جلـوى همـان طویلـه نشسـته و بـا او گـرم 
صحبـت شـدم و هنگامـى کـه قصـد پذیرایـى داشـت تنها 
تکـه اى از نانـى کـه زن روسـتایى در حـال پخـت آن بـود را 
طلـب کـردم. ایـن صمیمیـت کـه همـواره کارکنـان بانـک 
در برخـورد بـا کشـاورزان و روسـتاییان لحـاظ کرده انـد، 
سـبب شـده تا ایشـان در برخورد با بانک کمترین مشکلى 

نداشـته و بانـک را از آن خـود بداننـد.
کلانتـرى: در جریـان انقـلاب و تظاهرات هـا، یکـى از 
اماکنـى کـه همـواره مـورد حملـه قـرار گرفتـه و آسـیب 
مى دیدنـد، بانک هـا بـود. امـا خاطـره اى را به یـاد دارم که 
عـده اى قصـد حملـه و آسـیب رسـاندن بـه یکـى از شـعب 
بانک کشـاورزى را داشـتند که از میان جمعیت تعدادى 
مى گوینـد  و  مى آینـد  پیـش  روسـتاییان  و  کشـاورزان  از 
«ایـن بانـک خـود ماسـت» و با این اسـتدلال مانـع تخریب 

و آسـیب رسـاندن بـه بانـک کشـاورزى مى شـوند. 

سهیلی:
این وظیفه سازمان است که بر اساس 

بانک اطلاعاتى که از بازنشستگان 
خود دارد، در شرایط متفاوت با توجه 
به تخصص بازنشستگان به سراغ آنها 

رفته و از توان آنها به عنوان بخشى از 
سرمایه انسانى سازمان استفاده کند

نیرومند:
وجود یک مشغله بدون درآمد بسیار بهتر 
از نبود مشغله و خانه نشینى است؛ چراکه 
همکارانى بوده اند که خود را سرگرم 
فعالیت هایى که نفع اقتصادى نداشته، 
نکرده و پس از مدت کوتاهى دچار 

افسردگى شده اند

جهانگیري:
آنچه سبب شده بود که کارکنان بانک 
کشاورزى در دل کشاورز جاى گرفته و 

ایشان کارکنان بانک را جزئى و عضوى از 
خود بدانند این بود که مانند خود آنها بودیم 

و طورى رفتار مى کردیم که همگى عضو 
یک خانواده بزرگ به نام کشاورزى هستیم
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پـس از پایـان دوره در بهمن مـاه، یـک آزمـون برگـزار شـد 
و 60 نفـر برگزیـده شـدند کـه بنـده در میان 60 نفـر، دوم 

شدم. 
تنها یک نفر در تهران ماند

متولـى برگـزارى کلاس هـا، آزمـون و جـذب نیـرو در 
آن زمـان اداره کارگزینـى بانـک بـود. پـس از اینکه نتایج 
کارگزینـى  اداره  در  افـراد  تحصیلـى  سـوابق  و  آزمـون 
مـورد بررسـى قـرار گرفـت، نتیجـه تصمیمـى کـه اتخاذ 
شـد ایـن بـود کـه از میـان تمـام 60 نفـر تنها مـن را براى 
کار کـردن در اداره کارگزینـى مرکـز انتخـاب کـرده و 
مابقى را بدون اسـتثنا به شهرسـتان ها فرسـتادند. البته 
ذکـر ایـن نکتـه ضـرورت دارد کـه دوره یادشـده بـراى 
برگـزار  بانـک  شهرسـتان هاى  کادر  تقویـت  و  تکمیـل 
شـده بـود. در هـر حـال، خدمت من در بانک کشـاورزى 
آغـاز  کارگزینـى  اداره  حسـابدارى  متصـدى  به عنـوان 
شـد. در آن زمـان حقـوق، مزایـا و تمـام پرداختى هـاى 
بانـک در اداره کارگزینـى متمرکـز بـود. زمانـى که آغاز 
بـه کار کـردم، اداره کارگزینى کـه در واقع همین اداره 
امـور کارکنـان امروز اسـت با مشـکلات فراوانى روبه رو 
بانـک  کارکنـان  پس انـداز  موضـوع  تـازه  چراکـه  بـود، 
در حـال شـکل گرفتـن بـود. در آغـاز بـه کار هـم حکمـى 
بـراى مـن صـادر شـد کـه زمـان شـروع خدمـت از آغـاز 
کلاس هـا در آن ذکـر شـده بـود و سـپس بـا احتسـاب 2 
سـال خدمت سـربازى، مبناى سـابقه رسـمى کار من در 
بانـک کشـاورزى و پیشـه و هنـر ایـران از مهرمـاه 1317 

شد.  محاسـبه 
تشکیل خانواده هم زمان با جنگ دوم جهانى 

سـال 1321 و هم زمـان بـا ورود نیروهـاى متفقیـن بـه 
ایـران، تشـکیل خانـواده دادم و بـا اینکـه مبنـاى حقـوق 
مـن بیـش از دو برابـر حقـوق کارمنـدان معمولـى بـود، 
به دلیل شـرایط اقتصادى روز کشـور و مخارج بالا، امکان 
مانـدن در تهـران را نداشـتم. بـه تقاضاى خـود به اصفهان 
منتقـل شـدم تـا سـال هاى اولیه زندگـى را در خانـه پدرى 
سـپرى کـرده و از هزینه هایـی چـون اجـاره منـزل معـاف 
شـوم. سـال 1325 یعنـى 4 سـال بعـد بـه قصد تحصیـل در 
دانشـکده حقوق دوباره به تهران بازگشـتم؛ به دلیل پایان 
یافتن جنگ دوم جهانى و خروج قواى متفقین از کشـور، 
مخـارج زندگـى در تهـران کمـى پاییـن آمـده بـود. پـس از 
انتقـال دوبـاره بـه تهـران، بـه اداره حسـابدارى کل رفتـم 
کـه در آن زمـان تمـام امـور مربـوط بـه حسابرسـى شـعب 
و سـتاد بانـک در آن اداره انجـام مى شـد. ابتـدا به عنـوان 
کارمنـد ایـن اداره مشـغول شـدم اما ظاهـرا هیئت مدیره 

مسـئولیت دیگـرى را بـراى مـن در نظـر گرفتـه بود.
نقل مکان به شعبه مرکزى 

اواخـر شـهریورماه بـه تهـران آمـدم و در همـان اثنـا 
آخـر  تـا  بایـد  قانونـا  کـه  بانـک  ترازنامـه  کـه  دریافتـم 
به علـت  شـود،  ارائـه  عمومـى  مجمـع  بـه  خردادمـاه 
اختـلاف حسـاب هاى موجـود در شـعبه مرکـزى هنـوز 
ارائـه نشـده اسـت. بنابرایـن هیئت مدیـره مـرا مامـور 
کـرد در شـعبه مرکـزى بانک به عنوان ناظر، ذى حسـاب 
و بازبیـن مشـغول شـوم. از ایـن زمـان بـود کـه در شـعبه 
مرکـزى بانـک کـه مهم تریـن شـعبه محسـوب مى شـد 

قدیمى ترین بازنشسته بانک کشاورزى براى مدیریت سال هاى پس از خدمت، راهکار مى دهد؛

آموزش ضمن خدمت
توشه اى براى زمان بازنشستگى
چنـان شـیرین، گـرم و البتـه منظم و حسـاب شـده صحبـت مى کند کـه فراموش مى کنـى چه کاره  هسـتى و بـراى چه 
هم صحبتـش شـدى؛ به راحتـى فرامـوش مى کنـى سـیاهه بلندبالایـى از سـوال را کـه آمـاده کـردى تـا از قدیمى ترین 
بازنشسـته بانـک کشـاورزى بپرسـى. بازنشسـته اى که قریـب 40 سـال از بازنشسـتگى اش مى گـذرد، اما هنوز در سـن 
95سـالگى سـرش شـلوغ تر از خیلى شاغل هاسـت. بازنشسـته اى که باور و ایمـان دارد « آنکـه فرد را بازنشسـته مى کند 
خـود اوسـت، نـه سـازمان». ازایـن رو با اعتقـاد به همیـن موضـوع به گونـه اى کار کرد کـه تنهـا کارمند بانک کشـاورزى 
اسـت که 37 سـال سـابقه خدمـت رسـمى در بانـک دارد و در دوران بازنشسـتگى هم منشـاي خدمات ارزشـمندى براى 
بانـک و البتـه جامعـه بوده اسـت. درویش کسـرایى سخت کوشـى، آموزش ضمـن خدمـت و فعالیت هاى جنبـى در زمان 
خدمـت را مهم تریـن توشـه براى زمـان بازنشسـتگى مى داند. لازمـه درك ایـن مباحث، گذرى بـه زندگـى کارى درویش 
کسـرایى البتـه بـه بیـان خود اوسـت که به بـاور نگارنـده تنظیم این شـرح حـال در قالب گفت وگو یا گزارشـى خشـک، 
نمى توانسـت جـان کلام و حـق مطلـب را به درسـتى ادا کند. مـرورى بر ایـن مقال شـرح حال گونه به وضوح عیـان مى کند 

کـه چرا درویش کسـرایى 40 سـال بعد از بازنشسـتگى هـم مشـغله اى دارد و فرصتى بـراى کار تاثیرگـذار و ماندگار. 

منصـرف شـدم. ازایـن رو  سـال 1319، پـس از گذرانـدن 
دوره سـربازى دوبـاره بـه تهـران آمـدم، امـا دیگـر امـکان 
تحصیـل در رشـته حقـوق را نداشـتم زیـرا زمـان ثبت نـام 
گذشـته بـود و دوره هـاى آموزشـى آغـاز شـده بـود. لاجرم 
مترصـد یافتـن محلـى بـراى خدمت شـدم تا بتوانـم براى 

سـال آینـده وارد دانشـکده حقـوق شـوم. 
شروع از آگهى روزنامه اطلاعات

محـل  و  شـغل  یافتـن  به دنبـال    کـه  زمـان  همـان  در 
خدمـت بـودم، یـک آگهـى در روزنامـه اطلاعـات دیدم با 
این مضمون که بانک کشاورزى و پیشه و هنر ایران، نیاز 
به نیرو دارد و اسـتخدام مى کند. پیش شـرط ورود به این 
بانـک هـم گذراندن یـک دوره آموزشـى چهارماهه بود که 
مبانى حقوق و کشـاورزى در آن تدریس مى شـد. ثبت نام 
کردم و کلاس ها هم از 15 مهرماه سـال 1319 آغاز شـد. 
بـه مـدت چهار ماه تحت تعلیم قرار گرفتیـم. این آموزش 
دو بخـش داشـت. بخـش اول صبح هـا بـود کـه در محیـط 
بانـک تحـت آموزش هـاى عملى قـرار مى گرفتیـم و بخش 
دوم  هم آموزش هاى تئوریک حسـابدارى، حقوق و مبانى 
کشـاورزى بـود کـه کلاس هایـش عصرهـا برگزار مى شـد. 

رویایى به نام تحصیل در رشته حقوق
سـال 1296 در اصفهـان بـه دنیـا آمـدم و سـال 1317 
در آن شـهر بـا رتبـه شـاگرد اولـى دیپلـم گرفتـم. بـا توجـه 
بـه اینکـه در همـان سـال ها مقالاتـى را بـراى روزنامه  هـا و 
نشـریات محلـى مى نوشـتم، به تشـویق اولیاى دبیرسـتان 
و روزنامه نویسـان محلـى بـراى تحصیـل در رشـته حقـوق 
بـه تهـران آمـدم. اما امکان ادامه تحصیل در رشـته حقوق 
را پیـدا نکـردم چراکـه پلیـس وقت بـه دانشـگاه ها آمده و 
تمام دانشـجویان مشـمول را به دانشکده افسـرى بردند، 
خدمـت  مشـمولان  وقـت  دولـت  دسـتور  حسـب   زیـرا 
سربازى باید یا دوره سربازى را گذرانده یا براى تحصیل 
تنها به دانشـکده افسـرى می رفتند. بنابراین من که براى 
تحصیـل در رشـته حقـوق بـه تهـران آمـده بـودم بـا درجه 
سـتوان سـومى یـک سـال را در دانشـکده افسـرى پشـت 
سـر گذاشـتم و سـپس بـه هنـگ سـواره اصفهـان منتقـل 
شـدم. پـس از پایـان دوره خدمـت نیـز، اعطـاى مـدرك 
پایـان دوره منـوط بـر ایـن شـد کـه به عنـوان افسـر دائـم 
در نیـروى نظامـى مشـغول بـه کار و ادامـه خدمت شـوم، 
امـا بـه توصیـه پـدرم از ادامـه خدمـت در نیـروى نظامـى 
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مشـغول بـه کار شـدم و نخسـتین کارى کـه در شـعبه 
انجـام دادم، تنظیـم ترازنامـه شـعبه با دو سـه ماه تلاش 

بـود.  شـبانه روزى 
ورود به دانشکده حقوق

هم زمـان بـا کار در شـعبه مرکـزى کـه بـا موفقیـت هم 
همراه بود و تقدیر هیئت مدیره را به دنبال داشـت، سـال 
1326 بـه قصـد رسـیدن بـه همان منظورى کـه به دلیلش 
از اصفهـان بـه تهـران آمـده بـودم، در کنکـور دانشـکده 
حقـوق شـرکت کـرده و پذیرفتـه شـدم. پـس از پذیرفتـه 
شـدن در دانشـکده حقـوق با هیئت مدیـره بانک صحبت 
کرده و ایشـان را قانع کردم که در نهایت تحصیلات من 
براى بانک مثمرثمر واقع خواهد شد و از این رو اوقاتى را 
کـه بـراى حضور در کلاس هاى دانشـکده در بانک نبودم، 
به عنـوان مرخصـى اسـتحقاقى برایـم منظـور شـد. پـس از 
گذشـت 3 سـال، دوره تحصیلـى در دانشـکده حقـوق را با 
موفقیت پشـت سـر گذاشته و اوایل سـال 1329 لیسانس 

حقـوق گرفتم. 
انتقالى که عملى نشد

 28 کودتـاى  کـه   1332 تـا   1330 سـال هاى  در 
مـرداد اتفـاق افتـاد، 3 بـار اعـلام شـد و بخشـنامه آمـد 
کـه بانک هـاى کشـاورزى، ملـى و سـپه اگـر حسـابداران 
خبـره اى دارنـد، بـه شـرکت نفـت مامـور کننـد تـا جاى 
انگلیسـى هایى کـه پـس از ملـى شـدن صنعـت نفـت از 
شـرکت نفـت رفتـه بودند را بگیرنـد. از بانک ملى 3 نفر 
بـه نام هـاى سـمیعى، خردجـو و سـجادیان بـه شـرکت 
نفـت رفتنـد. از بانـک کشـاورزى هم بنده معرفى شـدم 
و قـرار شـد به عنـوان عضـوى از ایـن تیـم کـه از شـبکه 
بانکـى بـه شـرکت نفـت معرفـى شـده بـود، کار کنـم. 
امـا بانـک کشـاورزى در مقابـل انتقـال مـن بـه شـرکت 
نفـت مقاومـت کـرد. اسـتدلال بانـک هـم ایـن بـود کـه 
بانـک ملـى نیروهـاى ماهـر و بـا تجربـه زیـادى دارد و 
بـا انتقـال 3 نفـر خللـى بـه اداره آمـوزش وارد نمى شـود، 
امـا مـا تنهـا کسـرایى را بـراى اداره برخـى امـور شـعبه 
مرکـزى داریم. لیسانسـه بودن، حسـابدار خبـره بودن و 
همچنیـن تسـلط بـه زبـان انگلیسـى عواملـى بـود کـه من 
را از دیگـران متمایـز مى کـرد و شـرکت نفـت بـا علـم 
بـه ایـن توانایى هـا، خیلـى تمایـل داشـت مـرا بـه خدمت 
بگیـرد. چنانکـه هیئت مدیـره وقـت شـرکت نفـت هـم 
مکاتبـات زیـادى بـراى انتقـال مـن بـا بانـک انجـام داد 
امـا در نهایـت ایـن انتقـال عملـى نشـد و مـن در بانـک 

مانـدگار شـدم. 
بازگشت دوباره به شعبه مرکزى 

پـس از کودتـاى 28 مـرداد، دوبـاره بـه شـعبه مرکـزى 
حسـابدارى  بخـش  مسـئول  به عنـوان  و  بازگشـتم  بانـک 
شـعبه مرکزى مشـغول کار شـدم. کمى بعد و با تقاضاى 
خـودم مبنـى بـر ارتقـاى شـغلى به عنـوان معـاون شـعبه 
و 1334  سـال هاى 1333  در  شـدم.  برگزیـده  مرکـزى 
به عنـوان معـاون شـعبه مرکـزى کار کـردم تـا اینکـه یـک 
بانـک  نامه رسـان   1335 اردیبهشـت ماه  در  صبـح  روز 
حکمى را به دسـت من رسـاند که به موجب آن به سـمت 
کفیـل شـعبه مرکـزى منصـوب شـده بـودم. در آن زمـان 
شـعبه مرکـزى یـک رئیـس و دو معـاون داشـت کـه یکـى 

معـاون مالـى و حسـابدارى شـعبه بـود و دیگـرى معاونت 
اعتبـارى را بر عهـده داشـت. بـا آن حکـم رئیـس شـعبه بـه 
اداره مرکزى بانک منتقل و معاونت دیگر هم بازنشسته 
شـد؛ به ایـن معنـا کـه هم زمـان بایـد وظایفـى که بـر عهده 

3 نفـر بـود را بـه تنهایـى انجـام مـى دادم. 
ریاست شعبه مرکزى 

پـس از اینکـه کارمنـدان شـعبه از حکـم جدیـد مطلـع 
شـدند بـه اتـاق من آمده و به واسـطه دوسـتى و قرابتى که 
بـا همدیگر داشـتیم، تعهد همکارى صددرصـدى را براى 
پیشـبرد امـور دادنـد و آنچـه عملکـرد شـعبه مرکـزى را 
بـه سـوى بهبـود سـوق داد، همـان تعهـد بـود. روال کارم 
در شـعبه بـر ایـن منـوال بـود کـه تـا سـاعت 2 بعدازظهـر 
کـه زمـان رسـمى کار شـعبه بـود، بـه امـور جـارى شـعبه 
بـه  سـاعت   5 تـا   4 مـدت  بـه  آن،  از  بعـد  و  پرداختـه 
پرونده هـاى اعتبـارى رسـیدگى مى کردم. بعـد از 10 ماه، 
یکـى از روزهـاى پایانـى سـال، در اتـاق نشسـته بـودم کـه 
صـداى کوبیـدن ممتد در آمـد. در را که باز کردم، رئیس 
کل بانـک را دیـدم، ایشـان ماجـرا و رونـد رسـیدگى بـه 
پرونده ها و امور شعبه را جویا شد و چون امور و کارها را 
به سـامان دیـد، فـرداى آن روز طی حکمى از سـوى هیئت 
مدیـره به عنـوان رئیـس شـعبه مرکـزى منصـوب شـدم. 

وصول مطالبات، عامل توفیق شعبه مرکزى
یکى از موارد و مشـکلاتى که همواره شـعبه مرکزى با 
آن روبـه رو و دسـت بـه گریبان بود، مشـکلات تسـهیلات 
و مطالبـات وصـول نشـده بـود که منابـع محـدود بانک را 
محدودتـر کـرده بود. عمده بدهکاران بانک هم اشـخاص 
روزنامه نویسـان  و  مجلـس  نماینـدگان  ماننـد  ذى نفـوذ 
وقـت بودنـد. امـا بـا برنامه ریـزى، نشسـت هاى متعـدد با 
بدهـکاران، صـدور اجرائیـه و راهکارهـاى دیگـر وصولـى 
شـعبه را بـالا بـردم و به دنبـال آن اعتبـارات و پرداختـى 
شـعبه هم بالا رفت. به تبع آن مشـتریان هم بیشـتر شـدند 
و موجودى شـعبه به طرز چشـمگیرى بالا رفت. هم زمان 
با بهبود عملکرد شـعبه پاداش هاى زیادى را هم تصویب 
کـرده و بـه کارکنان اعطا کردم و ایشـان هـم از دل و جان 
بـراى بهتـر شـدن اوضـاع شـعبه کار مى کردنـد کـه در 
برخـى مـوارد از کار کـردن کارکنـان شـعبه مرکـزى بایـد 

تحـت عنـوان فـداکارى یـاد کرد. 
مدیریت امور حقوقى، آزمونى دیگر 

محـل  همیشـه  مرکـزى  شـعبه  اینکـه  بـه  توجـه  بـا 
خدمـت اعضـاى منفصـل شـده از هیئت مدیـره، روسـاى 
ادارات مهـم بانـک و افـراد با سـابقه مدیریتـى بـالا بـود، 
همـواره پسـتى تشـریفاتى و مهـم به شـمار مى رفـت. امـا 
اینکـه جوانـى بـا سـابقه خدمتى 15 سـال توانسـته بـود به 
ایـن پسـت رسـیده و موفقیت هـاى بسـیارى را هـم در آن 
سـمت کسب کند، متاسـفانه موجبات حسادت بسیارى 
را فراهـم آورد. تـا اینکـه پـس از تغییـر و تحولاتـى کـه بـا 
جابه جایى مدیرعامل بانک انجام شـد، به پیشـنهاد خودم 
و به منظـور کاهـش تشـنج هاى موجـود از شـعبه مرکـزى 
حقـوق  رشـته  در  کـه  تحصیلاتـى  به واسـطه  و  برکنـار 
داشـتم، به عنـوان مدیـر اداره حقوقـى بانـک کشـاورزى 
منصوب شـدم. تنها بعد از گذشـت 4ماه از برکنارى من 
از ریاسـت شـعبه مرکـزى، نـوار موفقیت هاى شـعبه پاره 
شـد. توفیقـات شـعبه متوقـف شـد و کارکنان نیـز تمایلى 
بـراى بهبـود رونـدکار نداشـتند. در ایـن میـان مدیرعامل 
وقـت بانـک کشـاورزى بازنشسـته شـد و دکتـر اهـرى بـه 
بانک آمد. ایشـان دوباره به من پیشـنهاد داد که به شـعبه 
مرکزى بازگردم، اما مشـکل اینجا بود که از عملکرد من 

در اداره امـور حقوقـى هـم راضى بوده و پیشـنهاد کردند 
کـه هـر دو مسـئولیت را هم زمـان پذیرفتـه و بـه هـر دو 
بخـش رسـیدگى کنـم. چـون ترسـى از اداره امور نداشـته 
و بـا کار زیـاد هـم مشـکلى نداشـتم، مسـئولیت هم زمـان 
اداره امـور حقوقـى و ریاسـت شـعبه مرکـزى را پذیرفتم. 
تـا آبـان مـاه 1338 هـر دو بخـش را بـا چهـار معـاون اداره 
مى کـردم، بـه ایـن ترتیـب کـه صبح هـا تـا سـاعت 12 در 
شـعبه مرکـزى بـوده و از سـاعت 12 تـا 2 بعـد از ظهـر بـه 
امـور اداره حقوقـى رسـیدگى کـرده و مـوارد لازم را بـه 
معاونـان گوشـزد و یـادآورى مى کـردم. تـا اینکـه دیگـر از 
وضعیـت موجـود خسـته شـده و بـه پیشـنهاد خـود بـراى 
بـار دیگـر از شـعبه مرکزى بیـرون آمدم. از همـان زمان تا 
شـهریور سـال 1342 تنها در پسـت ریاسـت اداره حقوقى 
و قضایـى بانـک مشـغول کار بـودم کـه هم زمـان بـود بـا 
تملـک اراضـى عباس آبـاد. در ایـن دوره هـر چـه زمیـن  از 
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زمین خـواران گرفتیـم، بـه قطعـات کوچـک تقسـیم کرده 
و بـا نظـارت اداره بازرسـى بانـک و از طریـق قرعه کشـى 
بـه کارکنـان بانـک کـه همگـى هـم جـوان و در ابتـداى راه 

بودنـد، دادیـم. 
ادامه تحصیل تا مقطع دکترا

در همـان دوره اى کـه در اداره امـور حقوقـى مشـغول 
کار بـودم، دوره دکتـراى حقوق را نیز در دانشـگاه تهران 
پشـت سـر گذاشـتم. بـه ایـن ترتیب کـه صبح هـا در بانک 
کار مى کـردم و عصرهـا نیـز بـراى حضـور در کلاس هـاى 
مقطـع دکتـرا به دانشـگاه تهـران مى رفتم. اعضـاى حاضر 
در آن دوره نیـز متشـکل از نماینـدگان مجلـس، معاونـان 
وزارتخانه ها و مدیران و همچنین اشخاص آزاد بودند که 
مجمـوع آنها به 60 نفر مى رسـید. در پایـان دوره، آزمون ها 
را هـم بـا موفقیت پشـت سـر گذاشـته و مـدرك دکتراى 

حقـوق را تقدیـم بانک کشـاورزى کردم. 
اعزام به خارج براى آشنایى با بانکدارى نوین

هم زمـان بـا پایـان دوره دکتـرا، به واسـطه اقدام هایی 
کـه در اداره حقوقـى انجـام دادم، وصولى هـاى بانـک 
ثبـت  بانـک  تقویـم  در  درخشـانى  دوره  و  گرفـت  اوج 
مقابلـه  و  زمین خـواران  از  یـد  خلـع  به دلیـل  امـا  شـد. 
بانـک،  طلب هـاى  وصـول  بـراى  بانفـوذ  اشـخاص  بـا 
دشـمنان زیـادى را هـم در میـان افـراد و اشـخاص مهـم 
و صاحب منصـب بـراى خـود درسـت کـردم. تـا اینکـه 
پـس از تغییـرات کلان مدیریتـى در بانـک کشـاورزى، 
حکمـى به دسـتم رسـید کـه بـر اسـاس آن و بـا دریافـت 
دوره  یـک  گذرانـدن  بـراى  بایـد  تحصیلـى  بورسـیه اى 
آمریـکا  بـه  بانکدارى نویـن  آموزش هـاى  یک سـاله 
بـر  عـلاوه  بـودم  آمریـکا  در  کـه  سـالى  یـک  مى رفتـم. 
آموزش هایـى کـه بـا موضوع روش هاى بانکـدارى جدید 
دیـدم، از موسسـات متعـددى هم کـه در بخش اقتصاد 
کشـاورزى مشـغول فعالیـت  بودنـد، دیـدن کـرده و بـا 
روش هـاى کارى آنهـا آشـنا شـدم. البتـه ایـن سـفر براى 
مـن بـا مشـکلات فراوانـى همـراه بـود، چراکـه خانـواده 
خـود را در شـرایطى کـه فرزنـدان در سـنین نوجوانـى 
بـراى  و  گذاشـته  تنهـا  داشـتند،  پـدر  بـه  نیـاز  و  بـوده 
یـک سـال دور از خانـواده بـودم. امـا در مدتـى کـه در 
دانشـگاه ناکس ویـل ایالـت تنسـى بـودم، چنـان فشـرده 
و سـخت کار کـرده و تحصیـل کـردم کـه مـدت زمـان 
یک سـال بـه 10 مـاه تقلیـل یافـت و دو ترم آموزشـى را با 

موفقیـت و بـا نمـره قبولـى بـه پایـان رسـاندم. 
بازگشت از آمریکا و آغاز فعالیت هاى جنبى

دشـمنى ها بـا مـن بـه سـفر و دورى یک سـاله از بانـک 
ختـم نشـد و از سـفر هـم کـه بازگشـتم، برنامـه از پیـش 
تعییـن شـده اى قصـد داشـت مـن را از تهـران به عنـوان 
کانـون اصلـى فعالیت هـاى بانـک دور کنـد. چنانکـه بـه 
محـض بازگشـت، حکمـى از مدیرعامـل وقـت بانـک بـه 
دسـتم رسـید مبنـى بـر اینکه سرپرسـت بانـک در اسـتان 
فـارس شـوم. امـا به دلیـل اینکـه این شـیوه رفتـارى خلاف 
آیین نامـه بانـک بـود، نپذیرفتـم. چراکه پیـش از این مدیر 
اداره حقوقـى بانـک بـا پایـه هفـت ـ که بالاتریـن پایه بانک 
اسـت ـ بودم و سرپرسـتى و ریاست شعب بانک در استان 
فـارس، حداکثـر پایـه اى کـه دارد، پنـج اسـت و پذیرفتـن 

ایـن موضـوع بـا تنـزل دو رتبه اى بـراى من همـراه بود که 
خـلاف آیین نامـه بانـک اسـت. ازایـن رو تقاضـاى مرخصـى 
کـرده و همـکارى خـود را بـا بانـک تـازه تاسـیس بیمـه و 
بازرگانـان به عنوان معاون آغاز کـردم. این همکارى به این 
شـکل بـود کـه صبح هـا، اختـلاف حسـاب هاى بانـک تـازه 
تاسـیس را بررسـى کـرده و عصرهـا هـم نیـروى انسـانى 
و کارکنانـش را آمـوزش مـى دادم. هم زمـان بـا فعالیـت 
در بانـک بیمـه و بازرگانـان، به واسـطه مـدرك دکتـراى 
حقـوق کـه داشـتم از وزارت دادگسـترى تقاضـاى پروانه 
وکالـت کـردم. امـا چون هنوز کارمند بانک بوده و شـاغل 
نشـد.  موافقـت  وکالتـم  پروانـه  بـا  مى شـدم  محسـوب 
ضوابـط آن زمـان بـه بازنسشـتگان پروانـه وکالت مـى داد، 
بنابرایـن کارمنـد مجـاز بـه دریافـت پروانـه وکالـت نبود. 

سلسله اى از مسئولیت هاى جدید
یکـى از روزهایـى کـه بـراى تمدید مرخصى هـا به بانک 
کشـاورزى رفتـه بـودم، مدیرعامـل وقت بانک مـن را دید 
و ضمـن دلجویـى پیشـنهاد داد کـه بـه بانـک بازگـردم و 
وعـده کـرد کـه تـا پایـان همـان سـال، یعنـى سـال 1344، 
مـن را معـاون خـود یعنـى معـاون کل بانـک کشـاورزى 
ویـژه  بـازرس  به عنـوان  تاریـخ  همـان  از  همچنیـن  کنـد. 
هیئت مدیـره منصـوب شـدم. در ایـن دوره بازرسـى هاى 
متعددى را بر عهده من گذاشـتند که به واسـطه سفرهاى 
پى درپى براى بازرسى ها در معرض خطرات جانى زیادى 
قـرار گرفتـم. از جملـه آنهـا مى تـوان به سـقوط هواپیما در 
فـارس، سـانحه رانندگـى در جاده چالوس و تهدید توسـط 
اشـرار منطقـه در سیسـتان و بلوچسـتان اشـاره کـرد. در 
هـر حـال، سـال 1345 حکمـى بـا عنـوان معـاون کل بانـک 
در امـور اجرایـى شـرق و جنـوب کشـور بـراى مـن صـادر 
شـد. محدوده اى که از سـمنان شـروع مى شـد و خراسان، 
کرمان، بلوچسـتان، زاهدان، فارس و سـایر مناطق و بنادر 

جنوبـى کشـور را در بـر مى گرفـت. ایـن وضعیـت تـا آبـان 
سـال 1346 ادامـه پیـدا کـرد تـا اینکـه مدیرعامـل بانـک 
به عنوان وزیر کشـاورزى برگزیده شـد و مدیر دیگرى به 
بانـک آمـد. مدیر جدیـد علاوه بر مسـئولیت هاى موجود، 
وظایف دیگرى را نیز به من سـپرد که سرپرسـتى اسـتان 

مرکـزى و معـاون مالـى کل بانـک از جملـه آنهـا بود. 
بهانه اى براى بازنشستگى 

را  مسـئولیت ها  ایـن  از  مجموعـه اى   1352 سـال  تـا 
برعهـده داشـته و امـور را پیـش مى بـردم. در همیـن سـال 
و  شـد  بازنشسـته  بانـک  هیئت مدیـره  اعضـاى  از  یکـى 
مدیرعامـل وقـت، بنـده را براى عضویـت در هیئت مدیره 
و قائم مقامى مدیرعامل به وزیر پیشـنهاد داد. در آن زمان 
انتصابـات مهـم بایـد بـه تاییـد سـاواك مى رسـید، بنابراین 
پیشنهاد انتصاب بنده به سمت عضویت در هیئت مدیره 
و قائم مقامـى مدیرعامـل بانـک کشـاورزى هـم بـه سـاواك 
ارائـه شـد و آنهـا مخالفـت خـود را بـا ایـن انتصـاب اعـلام 
کردنـد. یـک دلیـل هـم بیشـتر نداشـتند و آن فعالیت هـاى 
دانشـجویى ضـد رژیـم شاهنشـاهى فرزنـدم بـود. بنابرایـن 
به دلیـل مخالفـت پسـرم بـا عملکـرد نظـام سـلطنتى، بـا 
عضویـت مـن در هیئت مدیـره بانـک مخالفـت شـد. پـس 
از ایـن شـیوه رفتـارى بـود کـه تقاضاى بازنشسـتگى کردم. 
البتـه در همیـن زمـان سـقف 35 سـال خدمـت مـن هـم در 

بانـک کشـاورزى بـه اتمـام رسـیده بـود. 
مصوبه هیئت وزیران براى کسرایى

35 سـال خدمتـم در بانـک پـر شـده بـود و خـودم هـم 
دیگـر بـه اقتضـاى شـرایط موجـود،  تمایلـى بـه ادامـه کار 
نداشـتم؛ بنابرایـن همـه شـرایط بـراى بازنشسـتگى مهیـا 
بـود. امـا مجموعه هیئت مدیره و مدیرعامل بانک چندان 
میلى به بازنشسـتگى من نداشـتند. از این رو پیشـنهادى 
بـه هیئـت وزیـران دادنـد کـه اسـتثنائا کسـرایى بتواند تا 
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40 سـال در بانـک کار کنـد. ایـن پیشـنهاد بـا موافقـت 
هیئت وزیـران روبـه رو شـده و مصوبه اى براى شـخص من 
صادر شـد که سـقف سـال هاى خدمتم به 40 سـال برسـد، 
مشـروط بر اینکه از 35 سـال تا 40 سـال، هر سال 20 درصد 
به مجموع حقوق و مزایاى من افزوده شـود. از این لحاظ 
من در بانک کشـاورزى یک نمونه نادر هسـتم. با این حال 
و با وجود صدور مصوبه هیئت وزیران، تا سـقف 37 سـال 
در بانک کشـاورزى کار کرده و سـپس خود را بازنشسـته 

کردم. 
بازنشستگى از راه رسید

مـن  بازنشسـتگى  تقاضـاى  بـا  سـال 1353  سـرانجام 
موافقـت شـد. اما با توجه به اینکه مرخصى هاى اسـتفاده 
نشـده داشـتم، قرار شـد از 4 ماه مرخصى خود اسـتفاده و 
سـپس حکم بازنشسـتگى ام صـادر شـود. 3 روز بعـد از این 
تاریـخ، بـا تعـدادى از بانک هـاى خصوصى مکاتبه کـرده و 
آمادگـى خـود را براى همـکارى اعلام کردم. به دنبال این 
مکاتبه ها، پیشنهاداتى هم از بانک هاى نوپا و تازه تاسیس 
وقـت دریافـت کـردم و در نهایـت طـى صحبت هایـى بـا 
مدیرعامـل بانـک داریـوش، قرار شـد به عنوان معـاون کل 
ایـن بانـک مشـغول کار شـوم. اما پیـش از شـروع کار تازه، 
یـک هفتـه فرصت خواسـتم تـا بـراى اسـتراحت و تجدید 
نیـرو بـه مشـهد و زیارت امام هشـتم بروم. اما در مشـهد 
اتفاقـات دیگـرى افتـاد کـه کار در بانـک داریـوش منتفى 

شد. 
خدمت در تولیت آستان، یک برهه معنوى 

به مشـهد که رسـیدم با اسـتقبال کارکنان سرپرسـتى 
بانک روبه رو شده و با مشایعت ایشان به هتل رفتم. یکى 
دو سـاعت از زمانـى که در هتل اسـکان پیـدا کرده بودیم 
مى گذشـت کـه مدیـر هتل طى تماسـى به من اعـلام کرد 
آقـاى نایب التولیـه تقاضا کرده اند عصر به ملاقات ایشـان 

بروم. در آن زمان،  اسـتاندار خراسـان نایب التولیه آسـتان 
قـدس بـود. عصر همـان روز خودرویـى از اسـتاندارى آمد 
و مـرا بـه کاخ اسـتاندارى برد. پیشـنهادى که اسـتاندار و 
نایب التولیـه بـه مـن داد اصـلاح امـور مالـى آسـتان قـدس 
بـود. چراکـه در آن زمـان بـا وجـود اینکـه آسـتان امـوال و 
وقفیات و دارایى هاى زیادى داشـت، اما بیلان سـالانه اش  
زیـان ده بودن آن را نشـان مـی داد. براى پذیرفتن کار، یک 
شـرط داشـتم و آن کسب مجوز شـرعى از آیت اله العظمى 
میلانـى، رئیـس حوزه علمیه مشـهد براى دخـل و تصرف 
در امـور مالـى آسـتان قـدس بود. شـب هنگام نیـز به حرم 
رفتـه و توسـل کـردم کـه ایمـان و آبـرو و سـابقه ام را از 
میلانـى  آیت الـه  خدمـت  روز  آن  فـرداى  ندهـم.  دسـت 
رفتم و شـرح ماوقع را بیان کردم، ایشـان نیز به دو شـرط 
فعالیـت در آسـتان قـدس و دخـل و تصـرف در امـور مالى 
آسـتان را مجاز دانسـتند. شـرط اول این بود که به اندازه 
کفـاف مخارج در مشـهد، حق دریافت حقـوق دارم. دوم 
اینکـه حقوقـم از محـل درآمدهایـى کـه در ضریـح ریختـه 
مى شـود، تامین شـود نه از محل وقفیات و سایر درآمدها. 
و  امـوال  رفتـن  هـرز  جلـوى  طـورى  4 سـال  طـى 
زمـان  آن  در  کـه  دسـتگاهى  کـه  گرفتـم  را  دارایى هـا 
ورشکسـته و بدهـکار بـود در سـال هاى 1356 و 1357 
دولـت  بـه  وام  قالـب  در  تومـان  500 میلیـون  توانسـت 
کمـک کنـد. بـراى بازپرداخـت نیـز مصوب شـد سـالانه 
سـود  عـلاوه  بـه  پـول  ایـن  پنجـم  یـک  دارایـى  وزارت 
9 درصـد در بودجـه دولـت مصوب کند تـا تمام مبلغ به 
آسـتان قـدس بازگردانـده شـود. بنابراین نه تنهـا پولى از 
بیـن نرفـت بلکـه منبـع درآمـدى هم بـراى آسـتان قدس 

شد. 
سال 1365، شروعى دوباره در سن 71 سالگى 

در سـال هاى 1357 تـا 1365 مشـغول خانـواده خـود 

بـودم. در ایـن سـال ها پسـرانم ازدواج کردنـد و تامیـن 
شـغل، خانـه و زندگـى بـراى ایشـان اولویـت اولـم بـود. 
بـه  بانکـى،  همـکاران  اصـرار  بـه   1365 سـال  اینکـه  تـا 
کشـاورزى  بانـک  بازنشسـتگان  کانـون  رئیـس  سـمت 
انتخـاب شـدم. یکـى از مهم تریـن مشـکلاتى کـه کانـون 
بازنشسـتگان بانـک کشـاورزى در آن برهـه زمانـى بـا آن 
مواجـه بـود،  قانون احـزاب و صنوف بود که دولت سـال 
1361 آن را تصویـب کـرده بـود. بـر اسـاس ایـن قانـون، 
کانون ها و تشـکل ها باید از وزارت کشـور مجوز فعالیت 
گیرنـد.  به خـود  ضابطه منـد  و  رسـمى  شـکل  تـا  گرفتـه 
ایـن در حالـى بـود کـه مجـوز کانـون بازنشسـتگان بانـک 
کشـاورزى در سـال 1349 توسـط شـهربانى صـادر شـده 
بـود. بنابرایـن مـدارك و مسـتندات فعالیـت و زمینـه 
کارى کانون را به وزارت کشـور برده و مجوز دوباره اى 
بـر اسـاس قانـون جدیـد از وزارت کشـور دریافت کردم. 
وقـت،  روابط عمومـى  پیشـنهاد  بـه  دوره  همـان  در 
قـرار شـد مقالاتـى را در نشـریات و مجـلات دوره اى 
بانـک بـا موضـوع تاریخچـه بانـک کشـاورزى بـه تحریر 
درآورم. پـس از انتشـار چنـد مقالـه، به واسـطه اینکـه 
ایـن مقـالات بـا اسـتقبال زیـادى از سـوى کارکنـان و 
مدیرعامـل  سـوى  از  شـد،  مواجـه  بانـک  هیئت مدیـره 
مطالـب  ایـن  شـد،  پیشـنهاد  کشـاورزى  بانـک  وقـت 
در قالـب یـک کتـاب، مـدون شـود. نتیجـه هـم تهیـه 
و گـردآورى کتـاب «بانـک کشـاورزى از بـدو تاسـیس 
تـا تصویـب و اجـراى لایحـه قانونـى اداره امـور بانک هـا 
مصـوب شـوراى انقـلاب اسـلامى ایـران» شـد. امـروزه 
بـا  زمـان  هـر  گفته انـد  مـن  بـه  بارهـا  همـکاران  نیـز 
مشـکلى مواجـه مى شـویم یکـى از منابعـى کـه در حـل 
اسـت.  کتـاب  ایـن  باشـد،  راهگشـا  مى توانـد  مشـکل 
هیئت مدیـره  کتـاب،  نـگارش  یافتـن  پایـان  بـا  البتـه 
به عنـوان  هـم  را  مبلغـى  آن،  چـاپ  از  اسـتقبال  ضمـن 
دسـتمزد بـراى مـن در نظـر گرفـت کـه بنـده بـا ایـن 
اسـتدلال کـه از نـگارش کتاب به دنبال انتفاع شـخصى 
نبـوده و تنهـا قصـد خدمـت بـه همـکاران بانکـى خودم 

از پذیرفتـن پـول امتنـاع کـردم.  را داشـته ام، 
ریاست ستاد هفتادمین سالگرد تاسیس بانک 

کشاورزى در سن 84 سالگى
پـس از انتشـار کتـاب، مدیرعامـل بانـک عـوض شـد 
و همیـن تاریـخ هم زمـان بـا هفتادمیـن سـالگرد تاسـیس 
مصـادف  کـه  زمـان  همیـن  در  بـود.  کشـاورزى  بانـک 
بـا سـال 1381 بـود، حکمـى بـا مضمـون ریاسـت سـتاد 
هفتادمیـن سـالگرد تاسـیس بانـک کشـاورزى بـراى مـن 
صـادر شـد. بنابرایـن بـا پذیرفتـن ایـن مسـئولیت دیگـر 
و  نداشـتم  کانـون  امـور  انجـام  بـراى  توانـى  و  وقـت 
پـس از رتـق و فتـق امـور، مسـئولیت هایم را در کانـون 
بازنشسـتگان واگـذار کـردم. ریاسـت سـتاد هفتادمیـن 
سـالگرد تاسـیس بانک کشـاورزى، آخرین مسئولیت من 
در بانـک بـود کـه در میانـه دهه 80 از آن فارغ شـده و از 
همـکارى نزدیـک بـا بانک بازنشسـته شـدم. البته اکنون 
نیـز نـگارش جلـد دوم کتـاب تاریخچه بانک کشـاورزى 
را بـه پایـان رسـانده و هـر از گاهـى هـم دیدارهایـى بـا 

دکتـر طالبـى، مدیرعامـل بانـک دارم.  
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بررسى وضعیت بازنشستگان در کشورهاى دیگر

ژاپن و کانادا، بهترین؛ انگلیس و ایتالیا، بدترین 
راه و روش هـاى جدیـد و گوناگونـى کـه در کشـورهاى توسـعه یافته براى تعامل با مسـئله بازنشسـتگى پیموده شـده، بسـیارى از تحلیل گـران اجتماعى را بر آن داشـته اسـت که 
تعریف هایـى تـازه از بازنشسـتگى و بازنشسـتگان ارائـه دهند. در مجموع، مانند کشـور خودمـان دیدگاه متعـارف و رایج دربـاره بازنشسـتگى در جوامع پیشـرفته در این خلاصه 
مى شـد که فرد تا حدود 65 سـالگى و تا رسـیدن به مرحله بازنشسـتگى شـاغل باشـد و بـه یک باره از مـدار کار و فعالیت خارج شـود. در چنین سیسـتمى فرد احسـاس بیهودگى 
و روزمرگـى مى کـرد چراکـه مفهوم بازنشسـتگى در این سیسـتم، جـز تن آسـایى و بیکارى تا پایـان عمر نیسـت. هرچند مفهوم سـنتى بازنشسـتگى در جامعه مـا همچنان نگاه 
غالـب اسـت، اما در جوامع پیشـرفته در حال رنگ باختن اسـت. بازنشسـتگى در سـاختار جوامع پیشـرفته، مرزى بـراى ورود به یکى از بخش هاى مهم زندگى محسـوب مى شـود؛ 
رویکـرد جدیـدى کـه در آن بـه بازنشسـته به عنوان یک کارشـناس خبره کـه بهترین سـال هاى کارى اش را به صـورت تجارب ذى قیمتـى همراه دارد، نگریسـته مى شـود. آنچه در 

ادامـه مى آیـد، نگاهـى کوتـاه و گذرا به تجربه چند کشـور در روبه رو شـدن با پدیده سـالمندى و بازنشسـتگى اسـت. 

و  طولانى تـر  زندگـى  دیگـر،  پیشـرفته  کشـورهاى  سـاکنان  از  بسـیارى  بـه  نسـبت  کانادایى هـا 
سـالم ترى دارنـد و پیش بینـى مى شـود تـا سـال 2030 تعـداد افـراد بـالاى 65 سـال ایـن کشـور بـه دو 
برابـر جمعیـت فعلـى افزایـش یافتـه و از 5  بـه 9 میلیـون و 400 هـزار نفـر بالـغ شـود. دولـت کانـادا بـا 
پیش بینى هـاى لازم، برنامـه امنیـت سـالمندان و مزایـاى دولتـى بازنشسـتگى  «OAS» را تـدارك 
دیـده کـه بـه اکثـر کانادایى هایـى کـه حداقـل شـرایط لازم را داشـته و بـه سـن 65 سـالگى هـم رسـیده 
باشـند، تعلـق مى گیـرد. دولـت کانـادا بـه سـالمندان و بازنشسـتگان ایـن کشـور اطمینـان داده کـه 
برنامـه مزایـاى دولتـى بازنشسـتگى همچنـان قـوى باقـى بمانـد و بـراى نسـل هاى آینـده هـم مثمرثمر 
باشـد. همچنیـن بـراى انعطاف پذیـرى بیشـتر این برنامـه دولت کانادا پیشـنهاد افزایش سـن واجدان 
شـرایط OAS را به صـورت تدریجـى ارائـه کـرده اسـت کـه طبـق آن، بیـن سـال هاى 2023 تـا 2029 
سـن واجـدان شـرایط از 65 تـا 67 سـال خواهـد بـود. بـا وجـود ایـن، براى آسـایش بیشـتر بازنشسـتگان 
و بـا توجـه بـه محدودیـت منابـع OAS گروهـى از کارفرمایـان ایـن کشـور، برنامه هایـى ماننـد دادن 
سـهام موسسـه بـه کارمنـدان و شـریک کـردن آنهـا در سـود موسسـه را به عنـوان کمک هزینه هایـى 

بـراى دوران پیـش از بازنشسـتگى یـا دوران بازنشسـتگى تـدارك مى بیننـد.
دولـت ژاپـن هـم در توجـه بـه بازنشسـتگانش کوتاهى نکرده اسـت. به گونـه اى که آمارهـاى دولتى 
رکـورد  بـه   2010 مـارس  مـاه  تـا  عمومـى  بازنشسـتگى  برنامه هـاى  پرداخت هـاى  داده  نشـان  ژاپـن 
612میلیـارد دلار رسـیده اسـت کـه در واقـع، بیـش از 10 درصـد تولیـد ناخالـص داخلـى ایـن کشـور 
هزینـه در پـى داشـته و 2/8 درصـد بیشـتر از سـال 2009 بـوده اسـت. برآوردهـا نشـان مى دهـد کـه 
هزینه هـا از هم اکنـون تـا مـارس سـال 2016 به 710 میلیـارد دلار و تا مارس سـال 2026 به 800میلیارد 

دلار بالـغ مى شـود. 

اما اوضاع براى تمام کشـورهاى پیشـرفته به این خوبى پیش نمى رود. در سـال هاى اخیر به دنبال بروز 
بحـران اقتصـادى در جهـان، از جملـه گروه هایـی کـه وضعیـت اقتصـادى و معیشـتى آنهـا تحت تاثیـر قرار 
گرفـت، همیـن بازنشسـتگان و سـالخوردگان بودنـد. بـراى نمونـه، رکـود مالـى در انگلیس و عـدم بازدهى 
مناسـب صندوق هاى بازنشسـتگى در این کشـور سـبب شـده انگلیسـى ها یکى از بدترین عملکردها را در 
این زمینه و در بین کشـورهاى پیشـرفته داشـته باشـند. سـازمان همکارى و توسـعه اقتصادى در گزارشـى 
اعـلام کـرده اسـت، بـازده سـرمایه اى کـه از سـوى شـرکت هاى پرداخـت مسـتمرى و بـه نمایندگـى از 
بازنشسـتگان سـرمایه گذارى شـده، در بین سـال هاى 2001 تا 2010 هر سـال نسـبت به سـال قبل با کاهش 
روبـه رو بـوده اسـت. بـازده پاییـن صندوق هاى بازنشسـتگى در انگلسـتان موجب شـده تا آنهـا در پرداخت 
مسـتمرى به بازنشسـتگان با مشـکل مواجه باشـند و همچنین نام این کشـور در میان کشـورهاي پیشرفته 

به عنـوان یکـى از بدترین هـا در بخش مسـتمرى بازنشسـتگى مطرح شـود. 
دولـت ایتالیـا هـم در بیـن بدهـا جایـگاه ویـژه خـود را دارد. موضوعـى کـه سـبب شـده سـالمندان 
برگـزارى  بـا  تنـاوب  بـه  مى دهنـد  تشـکیل  را  ایتالیـا  جامعـه  کـه 20 درصـد  ایتالیایـى  بازنشسـتگان  و 
همایش هـاى مختلـف، علیـه سیاسـت هاى اقتصـادى و اجتماعـى دولـت، دسـت بـه اعتـراض بزننـد؛ 
آنهـا خواهـان اصـلاح و بازنگـرى برنامه هـاى ریاضتـى دولـت هسـتند. به گفتـه آنها، حـدود 800 میلیون 
بازنشسـته در ایتالیـا، ماهانـه کمتـر از هـزار یـورو حقـوق دریافـت مى کننـد. وضعیـت بیـش از 2/5 
میلیـون بازنشسـته زن، از ایـن هـم بدتـر اسـت و حقـوق بسـیارى از آنـان بـه زحمـت بـه 500 یـورو در 
مـاه مى رسـد. آنهـا انگشـت اتهـام خـود را به سـوى اصلاحـات بازنشسـتگى دولـت دراز کـرده و آن را 
عامـل کاهـش بیشـتر حقـوق بازنشسـتگان مى داننـد کـه هـر روز زندگـى را بـراى قشـر سـالمند جامعه 

مى کنـد.  سـخت تر  ایتالیایـى 

بهترین 
کشورها براى
بازنشستگى

بدترین
کشورها براى
بازنشستگى
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روز  هـر  بانـک  بازنشسـتگان  کانـون  اینکـه 
عملکرد بهترى نسبت به قبل داشته و خدمات 
دهـد،  ارائـه  بازنشسـتگان  بـه  متناسـب ترى 
نیازمنـد این اسـت که کانـون نیروهاى جدیدتر 
بـا فکـر و اندیشـه اى متفـاوت را جـذب کنـد تـا 
ایده هایى جدید وارد مجموعه شده و طرح هاى 
ذوقـى، محمدنقـی  یابنـد.  پـرورش  موجـود 
رئیـس هیئت مدیـره کانون بازنشسـتگان بانک 
کشـاورزى و رئیـس شـوراى هماهنگـى کانـون  
ایده هـاى  و  نـوآورى  بانک هـا،  بازنشسـتگان 
جدیـد را راهـکار ارائـه خدمـات بیشـتر و بهتـر 

بـه بازنشسـتگان عنـوان کـرد. 
از  تقدیـر  مراسـم  در  کشـاورزى  بانـک  بازنشسـتگى  کانـون  مدیـره  هیئـت  رئیـس 
بازنشسـتگان بانک کشـاورزى گفت: «هنگامى که سـخن از بازنشسـتگى به میان مى آید، 
یـا  افتادگـى  کار  از  بیـکارى،  برخـورد  نخسـتین  کـرد؛  آن  بـا  مى تـوان  برخـورد  نـوع  دو 
تمام شـدگى اسـت و نـگاه دوم همـان نگاهـى اسـت که قالب همـکاران بانک کشـاورزى به 
مقوله بازنشسـتگى دارند و آن تولد دوباره قلمداد کردن بازنشسـتگى اسـت. اینکه امروز 
بازنشسـتگان بانـک کشـاورزى نـگاه این چنینى به مقوله بازنشسـتگى دارنـد، حاصل توجه 

ویـژه اى اسـت کـه هیئـت مدیـره و مدیرعامـل بانـک بـه بازنشسـتگان دارنـد.»
ذوقـى خطـاب بـه تازه بازنشسـتگان بانک گفت: «باید بابت دو موضوع به شـما تبریک 
بگویم؛ نخست اینکه پرونده اى درخشان در خدمت از بانک کشاورزى بر جاى گذاشتید 
و مـورد دوم اینکـه تسـهیلات و خدماتـى کـه در حـال حاضـر بـه بازنشسـتگان بانـک تعلـق 

مى گیـرد بـه مراتب بیشـتر و بهتر از سـال هاى قبل اسـت.» 
مسـئول هماهنگـى کانون هـاى بازنشسـتگى بانک هـاى کشـور ادامـه داد: «بـا اینکـه 
نشسـت حاضر، جلسـه طرح مسـائل و چالش ها نیسـت، اما این فرصت را مغتنم شمرده و 
از جنابـان طالبـى و نظـرى، مدیرعامـل و عضـو هیئت مدیره بانک که همـواره نگاه ویژه اى 
بـه مسـائل بازنشسـتگان دارنـد، تقاضـا مى کنـم کـه جلسـه اى را ترتیـب دهند تـا در خلال 
آن، برخـى موانـع و چالش هـاى موجـود را طـرح و براى برطرف شـدن آنها از ایشـان راهکار 

بگیریم.»
او همچنیـن بـه نیـاز کانـون بازنشسـتگى بانـک به نیروهـاى جدید اشـاره کـرد و افزود: 
«اینکه کانون بازنشسـتگان بانک هر روز عملکرد بهترى نسـبت به قبل داشـته و خدمات 
متناسـب ترى بـه بازنشسـتگان ارائـه دهد، نیازمند این اسـت که کانـون نیروهاى جدیدتر 
بـا فکـر و اندیشـه اى متفـاوت را جـذب کنـد تـا ایده هایـى جدیـد وارد مجموعـه شـده و 

طرح هـاى موجـود پـرورش یابند.»
ذوقـى تصریـح کـرد: «از محسـنات بازنشسـته شـدن در سیسـتم بانکـى ایـن اسـت کـه 
مانند شـاغلان به بازنشسـتگان نیز مزایا تعلق گرفته و اینها مشـمول پرداخت هاى جانبى 
مى شـوند. البتـه ضمـن قدردانـى از مدیریـت بانـک کـه همـواره در پرداخت این مـوارد به 
بازنشسـتگان نسـبت بـه سیسـتم بانکـى پیش قـدم هسـتند، لازم بـه یـادآورى اسـت کـه با 
توجـه بـه شـرایط اقتصـادى و تـورم فزاینـده در صـورت امـکان، یـک بازنگـرى در میـزان 

حقـوق بازنشسـتگان انجـام دهند.»
وى در پایـان خطـاب بـه مجموعـه بازنشسـتگان بانـک کشـاورزى خاطرنشـان کـرد: 
«دغدغـه، چالـش و مشـکلات جزئـى جدایى ناپذیـر از تمـام مراحل زندگى بـوده و مختص 
دوره بازنشسـتگى نیسـت. بنابراین ضمن تلاش براى فائق آمدن بر مسـائل موجود، جشـن 

گرفتـن بـراى ایـن تولـد دوبـاره را فرامـوش نکنید.»

پیشـرفته اى  کشـورهاى  شـمار  در  بررسـى  مـورد  کشـورهاى 
هسـتند کـه هـر چنـد برخى از آنهـا به دلیل مشـکلات اقتصـادى فعلا 
نمى تواننـد بـه برخـى از مطالبـات جامعـه بازنشسـته خـود پاسـخگو 
باشـند، امـا رویـه و سـاختارها در آن کشـورها به گونه اى تنظیم شـده 
اسـت کـه در نهایـت منافـع ایـن قشـر را تامیـن خواهـد کـرد. در ایـن 
کشـورها امیـد بـه زندگـى افزایـش یافتـه و در حـال حاضـر برخـى از 
آنهـا درصـدد برآمده انـد تـا بـه هـر نحـو ممکـن سـن بازنشسـتگى را 
افزایـش دهنـد و زمینـه اى فراهـم کننـد کـه بازنشسـتگان بتواننـد 
بـه فعالیت هایـى متناسـب بـا شـرایط سـنى و جسـمى خـود مبـادرت 

ورزند.
بـراى  افـراد  ایـن  امـکان  حـد  تـا  مى شـود  موجـب  موضـوع  ایـن 
خـود و کشورشـان بـازده اقتصـادى داشـته باشـند و از دچـار شـدن 
بـه معضـلات روحـى و افسـردگى ایـن سـنین نیـز رهایـى یابنـد. ایـن 
دولت هـاى  سیاسـت هاى  و  برنامه هـا  در  کمتـر  کـه  اسـت  نکتـه اى 
همـه  تقریبـا  مـا  کشـور  در  اسـت.  داشـته  جـاى  ایـران  در  مختلـف 
بازنشسـته  کـه  هنگامـى  شـاغل  فـرد  یـک  کـه  مهیاسـت  شـرایط 

شـود. خانه نشـین  مى شـود، 
نکتـه دیگـر آنکـه در بسـیارى از کشـورهاى پیشـرفته، بازنشسـتگان 
بـه  مى شناسـند.  ممتـاز  شـهروندان  به عنـوان  اسـما  نـه  و  حقیقتـا  را 
همیـن دلیـل در ایـن کشـورها دوران بازنشسـتگى، دوره اى بـه دور از 
دغدغـه، اسـترس و نگرانـى بـراى تامیـن مخـارج و معیشـت زندگـى 
دوره  دشـوارترین  بـه  دوران  ایـن  مـا  کشـور  در  کـه  حالـى  در  اسـت، 
عمر بسـیارى از شـهروندان تبدیل شـده اسـت. در آن کشـورها، اغلب 
سـازمان ها برنامه هـاى ویـژه اى بـراى رفـاه و تامیـن حداکثـرى زندگـى 
دوران پیـرى و بازنشسـتگى کارکنان شـان دارنـد. همچنیـن برنامه هاى 
متعـددي بـراى دوره پـس از اشـتغال دارنـد تـا زمینه ذهنى مسـاعد را 
در افـراد شـاغل ایجـاد کننـد کـه ایشـان کمتـر احسـاس عـدم امنیـت 
اقتصـادى داشـته باشـند. البتـه میـزان پوشـش بازنشسـتگى در کشـور 
مـا در سـطح مطلوبـى قـرار دارد و بنا بـر گزارش وزارت رفاه، در سـال 
گذشـته 65 درصـد جمعیـت شـاغلان و 55 درصـد کل جمعیـت فعـال 
بوده انـد. بـا ایـن حـال آنچـه ضـرورى اسـت، کیفى تـر شـدن خدماتـى 

اسـت کـه بازنشسـتگان دریافـت مى کننـد.

درس هایى
براى کشور ما

تاکید رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگى بانک کشاورزى بر استفاده از 
ایده هاى جدید و خلاقانه در کانون؛

سخن نو آر که سخن نو را 
حلاوتى است دگر
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 چـه سـالى در بانـک اسـتخدام و بازنشسـته
 شدید؟

سـال 1342 در بانک کشـاورزى اسـتخدام شده و 
سـال 1358 هم از بانک کشـاورزى بازنشسـته شدم. 
امتیـازى  از  کـه  هسـتم  کارمندانـى  دسـت  آن  از 

10سـاله بـراى بازنشسـتگى برخـوردار شـدم. 

 دلیل این بازنشستگى پیش از موعد چه بود؟
بانـک  در  کار  کـه  اصلـی ام  شـغل  کنـار  در 
تدریـس  و  هنـرى  فعالیت هـاى  بـه  بـود،  کشـاورزى 
همـکارى  هـم  رادیـو  بـا  و  پرداختـه  هـم  موسـیقى 
همیـن  بـه  پرداختـن  و  دلیـل  همیـن  بـه  مى کـردم. 
در  شـدم.  بازنشسـته  زودتـر  10 سـال  دل مشـغولى 
شـد  تصویـب  بانـک  در  بخشـنامه اى   1358 سـال 
کـه افـراد زیـر 20 سـال سـابقه بـا 10 سـال بخشـودگى 
کـه  هـم  مـن  ایـن رو  از  دارنـد.  بازنشسـتگى  امـکان 
دیگـر تـوان کار در هـر دو بخـش را نداشـتم، خـود 

کـردم.  بازنشسـته  را 

 کار هنـرى حاصل احسـاس و بـه دور از قواعد 
و چارچوب هـاى خشـک و کار در بانک یک فعالیت 
اقتصادى اسـت کـه با عدد، رقـم، قواعـد و ضوابط 

سـروکار دارد. ایـن تناقـض و دوگانگـى مشـکلى 
نمى  کرد؟ ایجـاد  شـما  براى 

زمانـى کـه در بانـک شـاغل بـودم، صبح هـا را در 
بانـک گذرانـده و عصرهـا هـم بـراى تمریـن و اجراى 
برنامـه بـه رادیـو مى رفتـم. به لحـاظ فیزیکـى این دو 
بـا هـم تداخلـى نداشـت، امـا بـا توجـه بـه اینکـه فـرد 
منضبطـى هـم بـودم، تمرکز روى ایده هـاى هنرى ام 
لطمـه اى بـه کارم در بانـک وارد نکرده و همواره در 
دوره خدمـت در بانـک کشـاورزى، جـزو کارمنـدان 

خـوب محسـوب مى شـدم. 

 کمى از سابقه فعالیت هنرى تان بگویید؟
هنر تنها مشـغله اى اسـت که نیاز به سـرمایه ندارد 
و تنها سـرمایه اش حس انسـان اسـت. هر کسى هم که 
احسـاس و رغبتـى بـه هنـر نداشـته باشـد، نمى توانـد 
بـا هزینـه کـردن و سـرمایه گذارى مالـى صاحـب هنـر 
شـود. حضـور در یـک خانـواده هنـرى ایـن احسـاس و 
تـوان بالقـوه را نیـز شـکوفا مى کنـد، ایـن نعمتـى اسـت 
بهـره  آن  از  توانایى هایـم  پرورانـدن  بـراى  مـن  کـه 
بـردم. مـن عضـو گـروه ارکسـتر رادیـو بـودم و بـا اکثر 
خواننـدگان صاحب نام و سـبک چون غلامحسـین بنان 
از  پـس  کـه  هـم  دوره اى  همیـن  در  کـرده ام.  کار 

سیاوش اکبرى، مدرس موسیقى و بازنشسته بانک کشاورزى

بازنشسته بى هنر دچار سردرگمى مى شود!
بر خلاف آنچه عموم مى پندارند، سیاوش 
اکبرى معضل بازنشستگان را چالش هاى مادى 
نمى داند. او که 32 سال قبل از بانک کشاورزى 
بازنشسته شده و بیش از یک دوره کارى را در 
دوران بازنشستگى گذرانده، بر این باور است 
که «آنچه آنها را به مرحله درماندگى مى رساند، 
نداشتن برنامه براى زمان بازنشستگى است و 
این بى برنامگى نیز از عدم اشراف بر فن، هنر 
یا مهارت خاص نشات مى گیرد». گفت وگوى 
کوتاهى با سیاوش اکبرى، بازنشسته بانک 
کشاورزى که چند دهه از عمر خود را صرف 
تعلیم و آموختن هنر موسیقى کرده، داشتیم که 
حاصل آن از نظرتان مى گذرد:
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بازنشسـتگى به صـورت جـدى و تمام وقـت به فعالیت 
هنري پرداختم به بیش از نیمى از دنیا ـ از شـرق آسـیا 

گرفتـه تـا اروپـا ـ سـفر کـردم. 

 جنابعالـى فـارغ از همـکارى بـا هنرمنـدان 
بزرگ، سـابقه درخشـانى را هم در تدریس و تربیت 
شـاگردان و علاقه منـدان داریـد. آیا بازنشسـتگى 
ایـن فرصـت را به شـما نـداد تا بـا صبـر و حوصله 

بیشـترى بـه این امر مشـغول شـوید؟
نزدیک به سـى و چند سـالی که از بازنشسـتگى ام 
مى گـذرد، فصلـى تـازه در زندگـى مـن بـوده اسـت. 
در  کـه  بـود  برنامه ریـزى  نتیجـه  هـم  فصـل  ایـن 
دوران  ایـن  بـراى  بازنشسـتگى  از  پیـش  دوران 
کـردم. بازنشسـتگى و فراغـت از کار روزمـره ایـن 
فرصـت را بـه مـن داد تـا بـه شـیوه اى و متـدى نویـن 
اندیشـیده و در نهایـت کتـاب آموزشـى را بـه رشـته 
تحریـر درآورم کـه بـه کمـک آن تمـام علاقه منـدان 
توانایـى آموختـن را دارنـد. از سـوى دیگـر این دانش 
کـه  مى کنـم  منتقـل  به گونـه  اى  را  آمـوزش  شـیوه  و 
در حـال حاضـر تمامى شـاگردان کـه مراحل آموزش 
را بـه پایـان رسـانده اند، خـود مربـى شـده و توانایـى 

آمـوزش و انتقـال دانـش را دارنـد. 

 متد نوینى که از آن صحبت مى کنید، چیست؟
ذات  دارم،  نوازنده هـا  سـایر  بـا  مـن  کـه  تفاوتـى 
معلـم بودنـم اسـت. در دورانـى کـه به تعلیم موسـیقى 
مشـغول بودم، همواره دغدغه آموزش و انتقال دانش 
موسـیقى را به صـورت کارآمـد و ضابطه منـد داشـتم؛ 
موسـیقى  بـا  کـه  نزدیکـى  ارتبـاط  به واسـطه  چراکـه 
داشـتم، بـه وضوح دریافتـه و درك کرده بـودم که در 
کشـور مـا نوازنده چیره دسـت و توانمند بـه وفور پیدا 
مى شـود، امـا معلـم توانـا بـه عـدد انگشـتان دسـت هم 
نیسـت. بـر اسـاس همیـن ناتوانـى در سیسـتم آمـوزش 
هـم هسـت کـه به عنـوان مثـال بـه فـلان شـاگرد کـه از 
آموختـن بـاز مى مانـد، مى گویند: «اسـتعداد نـدارى». 
فراگیـرى  در  نداشـتن  اسـتعداد  مـن  اعتقـاد  بـه  امـا 
بنـده  کـه  چـرا  اسـت،  بیهـوده  اسـاس  از  موسـیقى 
شـاگردانى داشـته ام بـا طیـف سـنى 5 تـا 75 سـال. بـه 
ایـن معنـا کـه همگان توانایـى آموختـن را دارنـد به این 

شـرط کـه آمـوزش درسـتى در کار باشـد. 

 معضـل امروز بازنشسـتگان چالش هـاى مادى 
زندگى اسـت یا نبود یک مشـغله دوست داشـتنى؟

معضل امروز بازنشستگان در وهله اول معضلات 
آنچـه  نیسـت.  زندگـى  مـادى  چالش هـاى  و  مالـى 
نداشـتن  مى رسـاند،  درماندگـى  مرحلـه  بـه  را  آنهـا 
برنامـه بـراى زمـان بازنشسـتگى اسـت. هنگامـى که 
فـرد هیـچ برنامـه اي بـراى زمـان بازنشسـتگى خـود 
طراحـى نکـرده اسـت بى شـک پـس از اینکـه از کار 
روزانـه و روتیـن فراغـت مى یابـد، دچـار سـردرگمى 

شـده و ایـن سـردرگمى تبعات منفى زیـادى را براى 
او  همـراه خواهـد داشـت. 

ایـن  از  مى تـوان  چطـور  چیسـت؟  راهـکار   
شـد؟  رهـا  بازنشسـتگى  دوران  در  بى برنامگـى 
آیـا فـرد پـس از بازنشسـتگى بایـد برنامه هـا و 
راه هـاى محتمـل را پیش روى خـود نهـاده و براى 
گـذران وقـت و هدفمنـد کـردن زندگـى یکـى را

انتخاب کند؟
و  کـرده  فکـر  آن  بـه  بازنشسـتگى  از  پـس  اینکـه 
اشـتباهى  همـان  دقیقـا  کنیـم،  برنامه ریـزى  برایـش 
چراکـه  مواجهنـد؛  آن  بـا  افـراد  عمـده  کـه  اسـت 
مى اندیشـند  فعالیت هایـی  بـه  بازنشسـتگى  از  بعـد 
بـه  توجـه  بـا  و  اسـت  همـراه  مالـى  انتفـاع  بـا  کـه 
اینکـه جـز فعالیـت روزانـه کارمنـدى خـود، مهارتى 
ندارنـد خیلـى زود بـه بن بسـت رسـیده و سـرخورده 
اوقـات  کـردن  به سـامان  بـراى  بنابرایـن  مى شـوند. 
تلقـى  هـم  مهمـى  بسـیار  دوران  کـه  بازنشسـتگى 
داشـت.  برنامـه   اشـتغال  زمـان  از  بایـد  مى شـود، 
علمـى،  بـالاى  مراحـل  کـردن  طـى  و  دانـش  کسـب 
آموختـن هنـر و مهارت هـاى مختلـف در زمینه هـاى 
گوناگـون و فعالیت هـاى جنبى و حاشـیه اى در زمان 
اشـتغال مجموعـه اى از علاقه مندى هـا را بـراى فـرد 
ایجـاد مى کنـد کـه در زمـان بازنشسـتگى مى توانـد 
از  حتـى  و  پرداختـه  آنهـا  بـه  بیشـترى  فراغـت  بـا 
در  باشـد.  داشـته  هـم  درآمـد  کسـب  آنهـا  قبـال 
نتیجـه مى تـوان سـردرگمى در زمان بازنشسـتگى را 
این طـور تعبیـر کرد کـه 99 درصد بازنشسـتگانى که 
دچـار سـردرگمى مى شـوند، بـه ایـن دلیـل اسـت که 

ندارنـد.  مهارتـى  و  هنـر  و  نمی داننـد  فنـی 

 بازنشسـتگان زیادى هم هسـتند کـه به محض 
بازنشسـتگى به کار و فعالیت دیگرى مشـغول شـده 
و کسـب درآمـد مى کنند، اما بـا گذر زمـان کوتاهى 
خسـته و ناتوان شـده و از ادامه کار بـاز مى مانند. چرا 

مى شـود؟  این گونه 
سـال   60 تـا   55 بیـن  دسـت کم  بازنشسـته،  فـرد 
سـن دارد و دوره خدمـت 30 سـاله اي را هـم پشـت 
سـر گذاشـته؛ بنابرایـن خسـته اسـت و ماننـد دوران 
فعالیـت  ایـن رو  از  نـدارد.  حوصلـه  و  تـوان  جوانـى 
کسـب  به منظـور  تنهـا  کـه  مشـاغلى  در  دوبـاره 
درآمـد باشـد، به صـورت فرسایشـى فـرد را خسـته و 
ناتـوان مى کنـد. بـراى رویارویـى بـا ایـن چالـش نیـز 
فـرد بایـد بـه سـراغ فعالیت هـا و امـورى بـرود کـه 
میزانـى از علاقه منـدى بـه آنهـا را داشـته باشـد تـا 
امـکان  علاقـه اش،  مـورد  امـور  بـه  پرداختـن  ضمـن 
باشـد.  داشـته  هـم  را  دغدغـه  بـدون  مالـى  انتفـاع 
چنانچـه  فـرد بازنشسـته بتوانـد از فعالیـت مـورد 
علاقـه اش کسـب درآمـد کنـد، هرچـه قـدر هـم ایـن 
درآمـد انـدك باشـد، برایش لذت بخـش خواهد بود. 

هنر تنها مشغله اى است که 
نیاز به سرمایه ندارد و تنها 

سرمایه اش حس انسان است. 
هر کسى هم که احساس و 
رغبتى به هنر نداشته باشد 

نمى تواند با هزینه کردن و 
سرمایه گذارى مالى صاحب 

هنر شود

اینکه پس از بازنشستگى 
به آن فکر کرده و برایش 

برنامه ریزى کنیم، دقیقا همان 
اشتباهى است که عمده افراد 

با آن مواجهند؛ چراکه بعد 
از بازنشستگى به فعالیت هایی 
مى اندیشند که با انتفاع مالى 

همراه است و با توجه به اینکه 
جز فعالیت روزانه کارمندى 
خود، مهارتى ندارند خیلى 

زود به بن بست رسیده و 
سرخورده مى شوند
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لااقـل  اسـت  معتقـد  امـا  نیسـت،  نگون بخـت  گمانـش  بـه 
کوله بـاري  بـا  روز  هـر  او  اسـت!  شـده   سـپید بخت  موهایـش 
مـرور  و  می نشـیند  نیمکتـی  روي  خاطـره  دنیایـی  و  تجربـه  از 
می کنـد گذشـته را. بازنشسـتگی بـراي برخـی پایـان خـط اسـت 
و بـراي برخـی نقطـه سـر خـط! واقعـا تاریـخ انقضـاي آدم هـا چـه 
زندگـی  چرخـه  در  مهمـی  حادثـه  بازنشسـتگی  اسـت؟  موقـع 
بازنشسـتگى  پذیـرش  و  درك  بپذیریـم.  را  آن  بایـد  کـه  اسـت 
در یـک فرآینـد شـش مرحلـه اى میسـر مى شـود کـه بـه عقیـده 
دکتـر محمدرضـا نظـرى، مـدرس مدیریت اسـتراتژیک، افرادى 
کـه ایـن شـش مرحلـه را بـه سـلامت طـى مى کننـد، به راحتـى به 
زندگـى اجتماعـى بازگشـته و روال طبیعـى و البتـه موفـق را در 
زندگـى پیـش مى گیرنـد. در مقابل بازنشسـتگانى کـه در یکى از 
ایـن مراحـل مانـدگار مى شـوند،  از روال طبیعـى زندگـى فاصلـه 
دوران  روحـى،  شـدید  شـوك  بـا  شـدن  درگیـر  ضمـن  و  گرفتـه 
مى پندارنـد.  زندگـى  روزهـاى  سـخت ترین  را  بازنشسـتگى 
از  تقدیـر  مراسـم  در  اسـتراتژیک،  مدیریـت  کارشـناس  ایـن 
بازنشسـتگان بانک کشـاورزى به تشـریح فرآیند بازنشسـتگى در 
شـش مرحلـه پرداخـت. گفتـار حاضر برگرفتـه از گفته هـاى این 

بخوانیـد: اسـت،  دانشـگاه  اسـتاد 

بازنشسـتگى یـک گـذر ناگزیـر اسـت. بـه مثابـه دیگـر قوانیـن 
طبیعـت؛ هـر پروسـه اى کـه نقطـه شـروع دارد، خـط پایـان هـم 
خواهـد داشـت و هیـچ تولـدى نامیـرا نیسـت امـا بازنشسـتگى 
یـک تفـاوت مهـم بـا دیگـر پروسـه هایى دارد کـه آغـاز و پایـان 
دارند. به این معنا که اگر درك درسـتى از بازنشسـتگى داشـته 
باشـیم، بـه هیـچ عنـوان شـبیه بـه فعلـى کـه انتهایـش به معنـاى 
به معنـاى  بازنشسـتگى  بلکـه  نیسـت.  اسـت،  پایـان»  «نقطـه 
و  زندگـى  از  دوره  یـک  پایـان  یعنـى  اسـت.  سـرخط»  «نقطـه، 

دیگـر.  دوره اى  شـروع 

چرخه بازنشستگی
فرآیند بازنشسـتگی به شـش مرحله تقسیم می شود. فرآیندى 
کـه اگـر بازنشسـته تمـام مراحـل آن را پشـت سـر بگـذارد، یـک 
زندگـى همـراه بـا سـلامت اجتماعـى و روانـى خواهـد داشـت و 
چنانچـه در هرکـدام از این مراحل با مشـکل مواجه شـده و توان 
عبور را نداشـته باشـد، با اختلالات شـدید روحى مواجه شـده و 

دوران سـختى را پشـت سـر خواهد گذاشـت.
مرحلـه نخسـت، روزهـاى پایانـى کار اسـت. روزهایـی که فرد 
در شـیش وبش بازنشسـتگى اسـت. فرد در این مرحله نسـبت به 
زمـان بازنشسـتگی خـود آگاهـى پیدا کـرده و ضمـن برنامه ریزى 
بـراى روزهـاى بازنشسـتگى، بـا شـوقى آمیختـه بـه اسـترس بـه 
انتظـار روزهـاى اسـتراحت مى نشـیند، امـا هنوز بازنشسـتگى را 

بـاور نکرده اسـت. 
مرحلـه دوم، زمـان قطعـى شـدن بازنشسـتگى اسـت. در ایـن 
مشـخص  سـازمان  بـا  فـرد  همـکارى  قطـع  زمـان  دیگـر  مرحلـه 
شـده و فـرد در شـوکى ناگهانـى بـه سـر مى بـرد؛ چراکـه، شـتر 
بازنشسـتگى کـه طى 30 سـال گذشـته تنهـا بـراى همکارانش بود 

ایـن بـار بـه سـراغ او آمـده تـا خانه نشـینش کنـد. 
فـرد  و  می شـود  نامیـده  «ماه عسـل»  مرحلـه  سـوم،  مرحلـه 
احسـاس می کنـد در فضـاي جدیـدي از آزادي غوطـه می خـورد 
اجـازه  او  مالـی  امکانـات  کـه  می شـود  امـوري  بـه  دلخـوش  و 
می دهـد، امکاناتـی ماننـد مسـافرت و دیـد و بازدیـد و.... البتـه 
همـه از مرحلـه سـوم عبـور نمی کننـد. ماه عسـل به رغـم ظاهـر 
زیبایـش، مرحله بسـیار خطرناکى در پروسـه بازنشسـتگى اسـت 
چراکـه افـرادى کـه در ایـن مرحله باقـى می مانند، بـه وانهادگى 

رسـیده و بـه آسـیب هاى روحـى دچـار مى شـوند. 
مرحلـه چهـارم همـان مرحلـه «وانهادگـی» اسـت. مرحلـه اى 
بازدیدهـاي  و  پی درپـی  سـفرهاي  بـه  شـدید  میـل  فـرد  کـه 
خسـته کننده دارد و ایـن رویـه زندگـى اش را بـه تسلسـلى باطـل 
بـدل مى کنـد. طولانـى شـدن ایـن مرحله سـبب مى شـود یـاس به 

فـرد چیـره شـود.
را  وانهادگـى  مرحلـه  از  شـدن  رهـا  تـوان  فـرد  چنانچـه  حـال 
داشـته باشـد، بـه مرحلـه پنجـم یـا مرحلـه «بازیابـی» مى رسـد. 
در ایـن مرحلـه فـرد سـعی می کنـد روالـی را در زندگـی پیـش 
گیـرد کـه بتوانـد آن را بـراي سـالیان طولانـى ادامه دهـد. لازمه 
ایـن مرحلـه شـناخت فرصت هـاي جدیـد و انجـام انتخاب هـاي 

واقع گرایانـه در پرتـو علایـق و مهارت هـاي خـود اسـت.
چرخـه  تثبیـت  یـا  پایـداري  مرحلـه  نیـز  ششـم  مرحلـه 
بازنشسـتگی اسـت. در ایـن مرحلـه، بازنشسـته فلسـفه و الگویـی 
از تصمیم گیـري را ایجـاد کـرده کـه نتیجـه آن یـک زندگـی توام 
بـا سـرگرمی منطقی، قابـل پیش بینی و ارضاکننده اسـت. او یک 
فـرد بالـغ و خودکفاسـت کـه نقـش بی نقشـی را بـه وضعـی مورد 

بازنشستگى در شش مرحله به روایت محمدرضا نظرى، دکتراى مدیریت استراتژیک

 در ماه عسل گیر نکنید! در ماه عسل گیر نکنید!
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احتـرام، مسـئول و معنـادار در جامعـه تبدیـل کـرده اسـت.
این شـش مرحله یا همان چرخه بازنشسـتگى یک مدل جهانى 
بـوده و تنهـا مختـص ایـران نیسـت. چنانکـه تمـام بازنشسـتگان 
ایـن مراحـل را از سـر مى گذراننـد؛ امـا ایـن مدل بسـته بـه اینکه 
فـرد هـر مرحلـه را چگونـه مى گذراند و چند سـال در هر مرحله 

مى مانـد، متفاوت اسـت. 

لزوم استفاده از تجربیات انباشته بازنشستگان
روزى دو تـاك در حـال گفت و گـو بـا یکدیگـر بودنـد کـه تـاك 
جوان تـر بـه دیگـرى گفـت کـه مـن آرزوى دویـدن دارم و تـاك 
پیـر جـواب داد کـه چـه آرزوى خامـى دارى کـه مـا هـر روز در 
حـال دویـدن هسـتیم. تاك اول بـا تعجب گفت چگونـه مى گویى 
کـه مى دویـم در حالى کـه مـا  در خـاك اسـیریم. تـاك پیـر پاسـخ 
داد کـه دویـدن مـا طـى مسـیر نیسـت، مـا از غور گـى تـا مویـزى 
فرآینـد  اسـت.  دویـدن  خـود  در  دویـدن،  گونـه  ایـن  مى دویـم. 
دویـدن  خـود  در  فرآینـد  و  منـوال  همیـن  بـر  نیـز  شـدن  نخبـه 
اسـت. برخـى از بازنشسـتگان امـروز نیـز در طـول دوره خدمـت 
پربـار  از  پـس  شـده اند.  نخبـه  و  دویـده  خـود  در  خـوب  خیلـى 
شـدن تـاك جـوان مى گویـد کـه دویـدم تـا رسـیدم، امـا تـاك پیر 

عنـوان مى کنـد آن زمـان مى رسـى کـه آنچـه به دسـت آورده اى 
را ببخشـى. تـاك جـوان هـر آنچـه انگـور داشـت بخشـید تـا ایـن 
پیغـام بـه او برسـد کـه اکنون رسـیدى و بـه مرحلـه پختگى وارد 
شـدى. ازایـن رو بازنشسـتگان بایـد ایـن نکتـه را در خاطر داشـته 
باشـند کـه هنوز نرسـیده  و به مرحلـه پختگى کامل نرسـیده اند. 
آن زمـان مى رسـند کـه انبـوه تجربیـات خـود را در اختیـار بانـک 

دهند.  قـرار 

نقش خانواده در سلامت زندگى بازنشسته
فـرد  حضـور  هضـم  دیگـر  تعریفـى  بـه  بازنشسـتگى  فرآینـد 
بازنشسـته در جامعـه تعبیـر مى شـود. در ایـن فرآینـد خانـواده 
نقـش بسـیار پررنـگ و تاثیرگـذارى دارد، ازایـن رو اگـر خانـواده 
تـوان همـراه شـدن بـا فـرد بازنشسـته بـراى ایجـاد دوبـاره یـک 
معمـول  زندگـى  بـه  به راحتـى  فـرد  باشـد،  داشـته  را  زندگـى 
پـس از بازنشسـتگى بازگشـته و توانایى هایـش در جامعـه هـدر 
نمـى رود. بـر این مبناسـت که در بسـیارى از کشـورهاى پیشـرو 
در ارائـه خدمـات بازنشسـتگى، آموزش هایـى کـه بـراى خانواده 
بازنشسـتگان در نظـر مى گیرنـد پربارتر و جامع تـر از برنامه هاى 

تـدارك دیـده شـده بـراى خـود فـرد بازنشسـته اسـت. 
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در گذشـته نـه چنـدان دور، خانـم جوانـى با همسـر و پسـرش در عمـارت بزرگى در 
یـک شـهر آبـاد زندگـى مى کردنـد. نام شـهر آنهـا «داشـتن» بـود. خانم جوان بسـیار 
خشـنود و شـادمان بـود چرا کـه او بـه تازگى از شـهرى به اینجا نقل  مـکان کرده بود 
کـه نامـش «نداشـتن» بـود، جایـى کـه اهالـى و مردمـش فقیر و ناتـوان بودنـد. خانم 
جوان مى دانسـت که شـهر «داشـتن» براى زیسـتن از شـهر «نداشـتن» بسـیار بهتر 
و مناسـب تر اسـت. او بسـیار خشـنود بود و از این رو به سـرعت شـروع به آموختن 
زبـان شـهر جدیـد یعنى «داشـتن» کـرد و به زودى حـرف زدن با آن زبـان را به خوبى 
آموخـت. یـک روز زیـر لـب بـا خـود نجـوا مى کـرد کـه: در اینجا خانـه زیبایـى دارم، 
درآمـد خوبـى دارم، ماشـین راحـت و بزرگـى دارم و منظـره و چشـم انداز خانه ام از 
یـک سـو اقیانـوس بیکـران اسـت و از سـوى دیگر جنگل سـبز بى انتها، دیگـر آدم چه 

مى خواهد؟
امـا پـس از مـدت کوتاهـى «داشـتن» دیگـر کفایت نمى کـرد و حالا خانـم از زندگى 
در «داشـتن» احسـاس کسـالت مى کرد و حوصله اش سـر رفته بود. یک روز دسـت 
پسـرش را گرفـت، چمدانـش را بسـت و در حالـى کـه نامـه اى مبنى بـر خداحافظى 
همیشـگى بـراى همسـرش نوشـته بـود، محلـه «داشـتن» را تـرك گفت تـا در جایى 
زندگـى کنـد کـه بـه آن «انجـام» مى گفتنـد. نـام دیگر این شـهر جدید «پیشـرفت» 
بـود. پـس از نقل مـکان بـه ایـن شـهر جدیـد، خانـم جـوان احسـاس شـادى و رضایـت 
مى کـرد، چـرا کـه «انجـام» نسـبت به «داشـتن» جـاى بهترى براى زیسـتن بـود. از 
ایـن رو خانـم جـوان خیلـى زود زبـان شـهر «انجـام یا پیشـرفت» را به خوبـى آموخت 
و بـا آن زبـان بـا دیگـر شـهروندان حـرف مـى زد: یعنـى اسـتفاده از واژه هـاى «عمـل 

کـردن و انجـام دادن».
مـن شسـتن ظـروف را انجـام مى دهـم، مـن ورزش روزانـه ام را انجـام مى دهـم، مـن 
پختـن نـان را انجـام مى دهـم، مـن بـا دوسـتان بـه مهمانـى مـى روم، مـن از کتابخانه 
شـهر اسـتفاده مى کنـم، من چیـدن میوه هاى درختان بـاغ را انجـام مى دهم، تمرین 
موسـیقى مى کنـم، کتاب هـاى جالـب مى خوانـم، بـه دوسـتان و دیگـر افـراد کمـک 
مى کنـم، مدیتیشـن انجـام مى دهـم، بـا مردى کـه قصـد ازدواج با مـن دارد به خانه 
سـالمندان سـر مى زنم و خدمات اجتماعى دیگرى نیز انجام مى دهم، در خیریه اى 

خدمـت داوطلبانـه انجام مى دهـم و ....
خانـم جـوان، زبـان ایـن شـهر را خیلـى سـریع و خـوب آموخـت و حـالا دیگـر به طـور 
سـلیس و روان بـا آن زبـان گفت وگـو مى کرد. اکنون براى زیسـتن در شـهر «انجام» 

بسـیار احسـاس شـادى و رضایت مى کرد. البته که 
ایـن شـهر از شـهر «نداشـتن» کـه مردمانـش دچـار 
فقـر و فلاکـت بودنـد بسـیار بهتـر بـود و حتـى بـر 
شـهر «داشـتن» هـم کـه مردمـش بسـیار مادى گـرا 

بودنـد، مزیت داشـت.
امـا پـس از مدتـى «انجـام» هـم دیگـر کافـى بـه نظر 
نمى رسـید، چرا کـه خانـم متوجـه شـد کـه پسـرش 
کـه اکنـون نوجـوان شـده اسـت، آن چنـان خشـنود و 
خوشـحال نیسـت. او هیـچ کارى را با مـادرش انجام 
نمـى داد. تنهـا چیـزى کـه پسـرش مى خواسـت ایـن 
بود که برگردد به شـهر «داشـتن» و با داشته هایش 
زندگـى راحـت و بدون زحمتـى را تجربه کند. مادر 
متوجـه شـد کـه پسـرش چنـدى اسـت کـه از زبـان 
«نداشـتن» بـه وفـور اسـتفاده مى کنـد: مـن کفـش 
مـن  نـدارم،  بـرادر  و  خواهـر  مـن  نـدارم،  اسـکیت 
کامپیوتـر و لپ تـاپ نـدارم، مـن سـرگرمى و تفریح 

نـدارم و ... .
ایـن شـیوه رفتـارى و کلامـى سـبب ناراحتى بیشـتر 
مـادر مى شـد. او مى خواسـت کـه پسـرش از زبـان 
«انجـام» اسـتفاده کنـد و بـا زبـان ایـن شـهر حـرف 
بزنـد و بـراى آنکـه او را بـه ایـن کار ترغیـب کنـد 
همـه کار کـرد. اسـمش را براى کلاس اسب سـوارى 
و سـوارکارى نوشـت، او را در کلاس شـنا ثبت نـام 
گروه هـاى  بـا  اردو  بـه  او  فرسـتادن  بـراى  کـرد، 
طبیعت  دوسـت و طبیعت  گـرد اقـدام کـرد. حتـى 
مسـلطش  زبـان  و  رویکـرد  کـه  درمانگـر  یـک  از 
«عمـل» و «انجـام» بـود برایـش وقـت ملاقـات گرفـت و طبـق سـفارش درمانگـر، 
او را بـه مدرسـه اى بـا تمرکـز بـر «انجـام» و «عمـل» فرسـتاد. در حالى کـه پسـر بـه 
مدرسـه «انجـام» مى رفـت و خـود خانـم جـوان هـم مجموعـه «انجام»هـاى خـود را 
پـى مى گرفـت، ولـى کم کـم احسـاس کسـالت و ملامت دوباره به سـراغش آمـد. در 
ایـن بیـن یـک روز از دیگـران شـنید کـه شـهرى در دوردسـت ها هسـت به نام شـهر 
«شـدن» کـه از شـهر «انجـام» بهتـر اسـت و چنـد مرتبـه از شـهر «داشـتن» و از هر 

لحـاظ بهتـر و برتـر از شـهر «نداشـتن» اسـت.
بنابرایـن بـه دفتـر مسـافرتى محـل رفتـه و بـراى مهاجـرت بـه شـهر «شـدن» بلیت 
قطـار گرفـت. روز بعـد در حالى کـه در کوپـه قطـار نشسـته بود، خانم کهنسـالى که 
در کنـارش بـود از او پرسـید: خانـم عزم کجـا دارى؟ خانم جوان هم به طور مختصر 
سـیر زندگـى و تاریخچـه گـذار از شـهرهاى مختلـف را بـراى پیـرزن خردمنـد نقـل 

کـرد و گفـت کـه به جسـت وجوى شـهر «شـدن» اسـت.
خانـم کهنسـال گفـت: عجـب اتفاقـى! چـون مـن هـم اکنـون راهـى شـهر «شـدن» 
هسـتم. خانـم جـوان در حالى کـه به طـور سـلیس و روان بـه زبـان «شـدن» حـرف 
مـى زد، ادامـه داد: بى صبرانـه منتظـر یافتن شـهرى هسـتم که فراسـوى ضروریات 
زندگى شـهر «نداشـتن»، زرق  و برق ها و مادیات شـهر «داشتن» و تلاش هاى مکرر 

شـهر «انجـام» باشـد و رضایت خاطـر لازم را برایـم بـه ارمغـان آورد.
خانـم کهنسـال گفـت: شـهرها تفـاوت آنچنانـى با هـم ندارنـد و نمى تـوان گفت که 
واقعـا یکـى از آنهـا بهتـر از دیگـرى اسـت. آنچـه مـن در طى عمر طولانـى ام فهمیدم 
این اسـت که عاقلانه اسـت در همه این شـهرها زندگى کنم و به زبان همه شـهرها 

سـلیس و روان حـرف بزنم.
خانم جوان سـریعا پاسـخ داد: ولى به طور حتم در شـهر «شدن» مى توانم چشم انداز 

خود به زندگى را توسعه دهم، پتانسیل هایم را تحقق بخشم و خودشکوفا شوم.
خانـم کهنسـال هـم پاسـخ داد: مـن دوسـت دارم که بتوانم با شـهروندان شـهرهاى 
«انجـام»، «داشـتن» و «نداشـتن» کـه زبـان شـهر «شـدن» را هرگـز نمى فهمنـد 
به راحتـى گفت وگـو کنـم. اگر چـه نمى خواهم اداى نخبه شـهر «شـدن» را درآورم، 
امـا اجـازه بـده کـه الفبـاى یـک زبان جهانى را به تـو بیاموزم که همه مـردم در تمام 

شـهرها آن را مى فهمنـد، شـاید ایـن مهـارت بـه کارت آیـد.
در همیـن حـال پیـرزن کیف دسـتى اش را بـاز کرد و یک کارت مطابق شـکل شـماره 
یک درآورد و آنگاه از خانم جوان خواست که در ستون خواستن هر آنچه مى خواهد 

در جست وجوى زندگى 
شادمانه با گرته بردارى از 
ابعاد زندگى به مفاهیم تئورى انتخاب

اندازه یک انتخاب

 دکتر على صاحبى
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داشـته باشـد را لیسـت کند، سـپس در حالى که زن جوان مشـغول نوشتن فهرست 
خواسـته هایش بـود، او نیـز نـگاه خـود را از پنجـره بـه جاده هاى روسـتایى و درختان 

کنـار جـاده انداخت تا از مشـاهده آنهـا لذت ببرد.
شکل شماره یک
بودن / شدنانجام دادن داشتنخواسته ها

وقتى خانم جوان فهرسـت خواسـته هایش را به اتمام رسـاند، خانم کهنسال پرسید: 
از ایـن تمرین چه آموختى؟

خانـم جـوان پاسـخ داد: فهمیـدم که فهرسـت کردن آنچـه «مى خواهم» ولـى ندارم 
بسـیار آسـان اسـت. امـا بـه یـاد آوردن چیزهایى کـه «مى خواهم» و هم اکنـون آنها را 

دارم و مى خواهـم آنهـا را حفـظ کنم سـخت تر اسـت.
سـپس خانـم کهنسـال از خانـم جـوان خواسـت کـه در گام بعـدى تعییـن کنـد کـه 
کـدام  یـک از خواسـته ها جـزو «داشـتن»، «انجـام دادن» یـا «شـدن» اسـت. خانـم 
جوان سـریع فهرسـت را مرور کرده (شـکل شـماره دو) و جلوى هر کدام با علامت 
داشـتن، انجـام دادن یـا شـدن، نـوع هر کدام از خواسـته ها را مشـخص کـرد. آن گاه 

خانـم کهنسـال دوبـاره از او پرسـید: حـالا چـه چیـزى یـاد گرفتى؟
خانـم جـوان پاسـخ داد: اکثـر خواسـته هایم از نـوع «انجـام» دادن بودنـد، زیـرا ایـن 
زبانـى اسـت کـه مـن سـال ها بـا آن گفت وگـو مى کنـم و جالـب اینجاسـت کـه اگـر 
همیـن کار را بـا خواسـته هاى پسـرم انجـام بدهـم، خواسـته هاى او بیشـتر از نـوع 
«داشـتن» خواهـد بـود. پـس خیلـى عجیـب نیسـت که ما ایـن همه مشـکل ارتباطى 
داشـتیم و همدیگـر را نمى فهمیدیـم. این گونـه بـه نظـر مى رسـد کـه مـا بـا دو زبـان 

مختلـف بـا هـم حـرف مى زدیـم.
خانـم کهنسـال در حالـى کـه گفته هـاى او را تاییـد کـرد، گفـت: خـوب، گام بعـدى 
کلیـد اصلـى فهـم و مفاهمـه جهانـى اسـت. حـالا از بـالاى لیسـت یکـى یکـى آنهـا را 
بخـوان و از خـودت سـوال «اگـر تـو ایـن را …» از خـودت بپـرس. بگـذار اولیـن 

خواسـته ات را بـا هـم انجـام دهیـم تـا خـوب متوجـه شـوي چـه کار بایـد بکنـى. 
شکل شماره دو
بودن / شدنانجام دادنداشتنخواسته ها

*سفر کردن

تـو مى خواهـى کـه سـفر کنـى. پـس آن را به عنـوان یـک عمـل کـه لازم اسـت انجـام 
شـود، طبقه بنـدى کـرده اى. حـالا سـوالى کـه بایـد از خـودت بپرسـى این اسـت که: 

اگـر سـفر کنـى، آنـگاه چـه خواهى داشـت؟
- اگر سفر کنم، هیجان، ماجراجویى و یادگیرى هاى جدید خواهم داشت.

- حالا همین را زیر کلمه «داشـتن» بنویس. و بعد سـوال دوم را براى خودت طرح 
کـن! اگـر سـفر کنـى و هیجـان را تجربـه کنـى و چیزهاى جدیـد بیامـوزى، آنگاه چه 

فـردى خواهـى بود؟ یا خواهى شـد؟
خانـم جـوان سـریعا پاسـخ داد: مسـتقل. و سـپس رو بـه خانم کهنسـال گفـت: اجازه 

بـده بعـدى را خـودم تمریـن کنم.
یـک ماشـین نـو مى خواهـم. ایـن زیـر «داشـتن» قـرار مى گیـرد. اگـر یـک ماشـین نـو 
داشـته باشـم، چـه کار مى کنـم؟ بـه شـیراز سـفر مى کنـم. سـپس بـه شـیراز سـفر 

مى کنـم را در سـتون «انجـام دادن» نوشـت و بـاز از خـود پرسـید: اگـر یـک ماشـین 
نـو داشـته باشـم و بـه شـیراز سـفر کنـم، آنـگاه چـه خواهم شـد؟ و پاسـخ داد: شـاد و 
خشـنود. فهمیـدم! فهمیـدم! و آنـگاه بـا شـور و هیجـان همیـن روش را بـراى دیگـر 
«خواسـته هایش» نیـز انجـام داد. وقتى تمام فهرسـت را تکمیل کـرد و دوباره به آن 

نگاهـى انداخـت، خانـم کهنسـال دوبـاره پرسـید: حـالا چـه چیـزى آموختى؟
خانـم جـوان در حالـى کـه بـا تعجـب مى نگریسـت پاسـخ داد: نمى دانـم. اطلاعـات 
زیـادى این جاسـت. کم کـم دارم متوجـه یـک الگـوى خـاص یـا طـرح غالـب در اینجا 

مى شـوم. امـا نمى دانـم از کجـا شـروع کنـم.
شـاید ایـن بتوانـد کمـى کمکـت کند. خانم کهنسـال ایـن را گفـت و نگاهى به کیف 
دسـتى اش انداخـت و از آن یـک کارت دیگـر را بیـرون کشـید. در بـالاى کارت ایـن 

واژگان با خط درشـت نوشـته شـده بود. ( شـکل شـماره سـه)
شکل شماره سه
تفریحبقا و زنده ماندن آزادىپیشرفت / قدرتعشق و تعلق خاطر

آنـگاه بـراى خانـم جـوان توضیـح داد که: حـالا تمام واژه هاى نوشـته شـده در کارت 
اول را در زیـر هـر یـک از ایـن نام هـا کـه در ایـن کارت هسـت قرار بده. لازم نیسـت 
کـه یـک کلمـه حتمـا فقـط در زیـر یـک نـام مثـل تفریـح یـا آزادى بیایـد. شـاید یـک 
کلمه بتواند در زیر چند نام قرار گیرد. مثلا همین سـفر شـاید بتواند نوعى آزادى 
باشـد و همچنیـن نوعـى تفریـح و و از آنجـا که شـاید در سـفر امـکان بازدیـد از اقوام 
و اعضـاى خانـواده مطـرح باشـد، پـس نوعـى عشـق و احسـاس تعلـق نیـز محسـوب 
مى شـود. خانـم جـوان بـا همیـن راهنمایـى شـروع بـه طبقه بنـدى کلمه هـا در زیـر 5 
نـام شـد. پـس از اتمـام تکلیـف، خانم کهنسـال دوباره سـوال جادویى اش را پرسـید: 

از اینـکار چـه آموختى؟
خانـم جـوان پاسـخ داد: متوجـه شـدم کـه اکثـر کلمه هـاى مـن در زیـر نـام عشـق و 
احساس تعلق قرار گرفتند و تقریبا هیچ چیزى در ستون تفریح ندارم. فکر مى کنم 
مـن آزادى و تفریـح خـود را رهـا کـرده ام و تمـام وقت و انـرژى ام را صرف فکر پیدا 

کـردن شـهر کاملـى که بتوانـم در آن «عشـق» واقعى را تجربه کنـم، کرده ام.
خانـم کهنسـال در حالـى کـه او را تاییـد مى کـرد، از او پرسـید: آیـا بـراى بهبـودى 

شـرایط خـودت هیـچ طـرح عملـى در ذهـن دارى؟
خانـم جـوان پاسـخ داد: معلومـه کـه دارم. خودتـان هـم بهتـر از مـن مى دانیـد 
کـه طرح ریـزى کـردن یکـى از کارهـاى «انجـام» دادنـى اسـت و دیدید کـه زبان 
«انجـام دادن» چقـدر بـراى مـن سـاده و روان اسـت. در حالـى کـه بـه یافته هـاى 
بـه  قطـار  مى کـرد،  پیـر خردمنـد فکـر  بـا  گفت وگـو  و  اثـر مـراوده  در  خـودش 
ایسـتگاه بعـدى رسـید. خانـم جـوان از پیـر خردمنـد تشـکر کـرد و از قطـار پیاده 
شـد تـا بـا قطـارى که برمى گردد به شـهر «انجام» برود. پس از رسـیدن به شـهر 
«انجـام» تصمیـم گرفـت کـه از اکنـون بـه بعـد زبان جهانـى تازه آموختـه اش را با 
همسـر و فرزنـدش بـه کار گیـرد. و از زمانـى کـه شـروع بـه تفکـر و گفت وگـو به 
ایـن زبـان کـرد، خشـنود و شـاداب روزهـاى زیبایـى را زندگـى کـرد. البتـه ایـن 
شـایعه وجـود دارد کـه پیـر کهنسـال خردمنـد قصـه مـا هنـوز هـم در قطـار بیـن 
شـهرهاى مختلـف در سـفر اسـت و کسـانى کـه عـزم سـفر بـه شـهر هاى دیگر را 

دارنـد راهنمایـى مى کنـد.
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فرمان اول: فاجعه نیست، به آن فکر کنید
چنـد مـاه پیـش از آنکـه بازنشسـته شـوید، بـا جزئیـات دربـاره اش فکـر 
کنیـد. ایـن تمریـن سـبب مى شـود ترس تـان نسـبت بـه بازنشسـتگى بریـزد، 

ضمـن آنکـه بـراى گام بعـدى، آماده تـر خواهیـد بـود. 

توصیه هاى جالب براى گذران دوران بازنشستگى

پنج فرمان!

کمـد  و  صندلـى  و  میـز  بازنشسـتگى، 
مى گیـرد،  شـما  از  اداره  در  را  شـخصى تان 

دوسـتان محـل کارتـان را از شـما دور مى کنـد، کار 
و نقـش اجتماعى تـان را خـط مى زنـد، حتـى دسـته چک 

صـورت  ایـن  در  و  مـى دزدد  هـم  را  هویت تـان  کارت  و 
چـرا خیـال مى کنیـد کـه افسـردگى، خشـم، انزواطلبـى و 
نارضایتـى، احساسـاتى غریبه انـد کـه بـه هیچ وجـه نبایـد 

بیاینـد؟ سـراغ تان 
هـر تغییـر و تحولـى در زندگـى آدم هـا، چـه مثبـت و 
چـه منفـى ممکـن اسـت منجـر بـه بـروز احساسـاتى چـون 
اضطـراب و به ویـژه افسـردگى شـود. یکـى از رویدادهـاى 
مهـم زندگـى کـه امـکان دارد هـر انسـانى را اسـیر انـدوه 
کـه  کسـانى  از  بسـیارى  در  و  اسـت  بازنشسـتگى  کنـد 
بازنشسـته مى شـوند و خودشـان را براى بازنشسـته شـدن 
بـه  فـرد  واکنـش  نخسـتین  به عنـوان  نکرده انـد،  آمـاده 
محـروم شـدنش از بخشـى از حقـوق اجتماعى ، محسـوب 
مى شـود. یادتـان هسـت در مجله هـاى هفتگـى قدیمـى، 
همیشـه در صفحـات مشـاوره و سرنوشـت، نامه هایـى از 
آدم هایـى چـاپ مى شـد کـه خـط اول همه شـان مشـترك 
بـود و این گونـه شـروع مى شـد: «جوانـى هسـتم بـر سـر 
دوراهـى کـه...» هرکـدام از آن افراد در مقطعى از زندگى 
بـه دوراهـى رسـیده بودند که مجبورشـان مى کرد دسـت 
بـه انتخـاب بزننـد. شـما هم وقتى به بازنشسـتگى برسـید 
مثل همه آن آدم ها بر سر دوراهى ایستاده  و باید انتخاب 

کنید. 
یـک سـر ایـن دوراهى، بـه زندگى غم انگیـز و رقت بارى 
مى رسـد کـه در آن شـما بـه انسـانى بى حوصلـه، غمگیـن، 
کارش،  تنهـا  کـه  مى شـوید  تبدیـل  بهانه گیـر  و  ناراضـى 
غـرزدن بـه جـان اطرافیـان اسـت. اگـر ایـن راه را انتخـاب 
کنیـد دیگـر نـه سـاعت بیـدار شـدن تان برایتـان اهمیـت 
دارد، نـه زمـان خواب تان، بیشـتر اوقات تان بـه چرت زدن 

و پرخاشـگرى یـا آه کشـیدن و اشـک ریختـن مى گـذرد.
دیگـر برایتـان سـایز و تناسـب انـدام و سـر و وضع تـان 
هـم  اگـر  و  مى شـوید  بى رفیـق  و  تنهـا  نـدارد.  اهمیـت 
بتوانیـد کسـانى را دورتـان جمـع کنیـد مشـتى آدم هـاى 
شـبیه خودتـان هسـتند یعنـى همان هایـى کـه از زمیـن و 
زمـان گلـه دارنـد. امـا راه دوم بـه کجـا مى رسـد؟ در راه 
دوم، بازنشسـتگى بـراى شـما دروازه اى گشـوده شـده بـه 
سـوى دنیایى تازه و پر از شـگفتى اسـت؛ دنیایى با روزها و 
شـب هایى طولانى تر و فرصت هایى بیشـتر براى پرداختن 
بـه امـورى کـه در سـال هاى اشـتغال، فرصـت نداشـتید به 

آنهـا توجه کنید. در این مسـیر شـما همچنـان خوش پوش، 
بـا سـلیقه، جـذاب، شـاداب و اجتماعـى مى مانیـد.

مسـئولیت هاى اجتماعـى جدیـدى را پذیـرا مى شـوید، 
دوسـتانى بـا نشـاط مثـل خودتـان پیـدا مى کنیـد و خلاصه 
اینکـه بـه جامعه تـان ثابت مى کنید، هنـوز یک عضو مفید 
هسـتید و تجربـه سـال هاى دراز بـه آنهـا اجـازه مى دهـد 
حتى بیشـتر از گذشـته، روى شما حساب کنند. شما حالا 
انسـانى بر سـر دوراهى هسـتید؛ انتخاب با خودتان است. 
اگـر راه دوم را انتخـاب کرده ایـد، مـا حاضریـم، بـه اندازه 

چنـد توصیه همراهى تـان کنیم. 
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فرمان پنجم: جیب تان را بپایید!
آدم هاى زیادى وجود دارند که خیال مى کنند بازنشسـته ها کمتر فشـار مالى را تحمل مى کنند، اما این باور 
درسـت نیسـت. بـر خـلاف تصور عمومى، بازنشسـتگى معمولا بـا افزایش هزینه هـاى زندگى همراه اسـت. ورود 
بـه بازنشسـتگى یعنـى ورود بـه دوره اى کـه شـما نیـاز بـه پس انـدازى بـراى درمـان بیمارى هـاى احتمالـى خود و 
همسـرتان دارید. از سـویى دیگر، فرزندان تان به سـنى رسـیده اند که باید سروسامان شـان دهید، آنها که پیشـتر، 

سروسامان شـان داده ایـد هـم حـق دارند هر از گاهى به شـما سـر بزننـد، مهمان تان شـوند و ....
ایـن مخـارج گرچـه در ظاهـر ناچیـز بـه نظـر مى رسـند، ولـی وقتـى بـا هـم جمع شـان مى کنیـد رقمـى  بـزرگ 
مى شـوند و این عدد، همان عددى اسـت که پس از گذشـت چند ماه از بازنشسـتگى افراد، ذهن شـان را مشـغول 
مى کنـد و بـه دغدغه شـان تبدیـل مى شـود. بهتـر نیسـت حتـى پیش از رسـیدن بـه این شـرایط، پس انداز کـردن و 

برنامه ریـزى اقتصـادى را یـاد بگیریـد و ریخـت و پـاش را کنـار بگذارید؟ 

فرمان سوم: ورزش کنید
تـا دیـروز کـه بازنشسـته نبودیـد، معمـولا وقـت راه رفتـن، شـکم تان را تـو مى دادیـد، گـردن را بـه سـمت 
عقـب مایـل مى کردیـد، سـینه را جلـو مى دادیـد و قدم هـا را محکـم برمى داشـتید! حـالا چـه اتفاقـى افتـاده 
اسـت کـه بـا گذشـت فقـط چنـد مـاه از بازنشسـتگى، گوژپشـت و رنجـور شـده اید و شـل و بى رمـق قـدم 
برمى داریـد؟ بـراى جلوگیـرى از بحـران بازنشسـتگى، ورزش کنیـد و حتـى اعضـاى خانـواده را هـم به شـکلى 
غیرمسـتقیم بـه همراهـى بـا خودتـان ترغیـب کنیـد. ورزش نه تنهـا در حفـظ سـلامت تان موثـر اسـت بلکـه 

انجـام آن در فضـاى بـاز موجـب مى شـود دوسـتانى مثبت نگـر از جنـس خودتـان پیـدا کنیـد. 

فرمان چهارم: بیکار نمانید
خانه نشـینى یعنى دلمردگى. بازنشسـتگى نباید خانه نشـین تان کند. اگر شـرایطش را دارید شـغل تازه اى پیدا 
کنید. فراموش نکنید که معمولا شـغل جدید یک بازنشسـته نسـبت به شـغل پیشـینش در جایگاه پایین ترى قرار 
دارد. اگـر ایـن وضعیـت را بپذیریـد و مراحـل انطبـاق بـا شـغل تازه را به درسـتى طـى کنید پس از مدتـى به آن هم 
عـادت مى کنیـد و حتـى از آن لـذت مى بریـد. در ایـن شـرایط، باید به خانواده هم درباره شـغل جدیدتـان و این که 

شـاید هم مرتبه شـغل پیشین نباشـد، توضیح دهید. 
اما اگر نمى خواهید سرکار بروید یا شرایطش برایتان مهیا نشده است، باز هم دلیلى براى در خانه ماندن ندارید. 
علایـق خودتـان و همسـرتان را بشناسـید و برنامه هایـى مشـترك بـراى پرداختن بـه آنها پیدا کنید. من سـالمندى را 
مى شناسـم که در 75 سـالگى تصمیم گرفت کار با رایانه را یاد بگیرد، من سـالمندى را مى شناسـم که در 80 سـالگى، 
هنوز در دانشـگاه درس مى داد، سـالمندى را مى شناسـم که در 60 سـالگى به کلاس زبان، گل چینى و شـیرینى پزى 
رفـت و بـه ایـن ترتیـب نه تنهـا، هنـر تـازه اى یاد گرفت کـه اوقات فراغتـش را پر مى کرد، بلکه دوسـتانى صمیمى  در 

ایـن کلاس هـا پیـدا کـرد. بـا این اوصاف هنـوز هم مى خواهید بى تحـرك و بى حوصله باقى بمانید؟

5

4

3

2
فرمان دوم: زندگى ادامه دارد، براى آینده برنامه ریزى کنید 

شـما پیـش از بازنشسـته شـدن برنامه هایـى بـراى آینده تان داشـتید، حالا چه اتفاقى افتاده اسـت که همـه آنها را به 
گردبـاد فراموشـى سـپرده اید؟ بـراى خودتـان اهـداف بلندمـدت و کوتاه مـدت تعییـن کنید. هـدف کوتاه مدت یعنى 
هدفـى کـه قـرار نیسـت در آینـده دور بـه آن برسـید. ایـن هـدف مى توانـد خریـد هفتگـى مایحتـاج خانـه از فروشـگاه، 
تعمیر لوازمى  که خراب شـده اند، برگزارى مهمانى خانوادگى یا سـفرى به مقصدى نزدیک با تور گردشـگرى باشـد. 
هـدف بلندمـدت هـم هدفـى اسـت کـه بنـا داریـد در آینـده اى دور، عملـى اش کنیـد، مثـلا شـاید بخواهیـد امسـال 
بیشـتر پس انـداز کنیـد و سـال آینـده، خانـه را رنـگ بزنیـد یـا شـاید لازم باشـد در 6 ماهـه اول سـال آینـده بـراى دیدن 

فرزندان تـان بـه خـارج از کشـور سـفر کنیـد و....
هدفمند زندگى کردن، راه افسـردگى و احسـاس پوچى را بر شـما مى بندد و سـبب مى شـود از برنامه اى منسـجم 
بـراى زندگـى تبعیـت کنید. البته توجه داشـته باشـید که هدف تعیین کـردن با رویاپردازى فرق مى کنـد. براى مثال 
اگـر فقـط بگوییـد کاش مى شـد هفتـه آینده سـرى به ابیانـه مى زدم یعنى مشـغول رویاپردازى هسـتید، امـا اگر همان 
وقت که فکر ابیانه رفتن به سـرتان مى زند، از دوسـتان و آشـنایان سـراغ یک تور گردشـگرى قابل اطمینان با قیمتى 

مناسـب را بگیرید یعنى شـما صاحب هدف هسـتید و براى رسـیدن به آن تلاش مى کنید. 
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 خیلـى از مـا در محیـط خانـه یـا اجتماع خـود بـا افـرادى روبه رو شـدیم که در آسـتانه 
بازنشسـتگى بـوده یـا بازنشسـته شـده اند. نکتـه جالـب این اسـت که آنهـا با شـنیدن خبر 

بازنشسـتگى خـود احسـاس بى پناهـى و ناامنـى مى کننـد، علت آن چیسـت؟
اصـولا بازنشسـتگى در ابتـدا ایـن حالـت را دارد، چون انسـان ها معمولا به محیطـى که عادت مى کنند 
خیلـى دلگـرم و اخـت مـى شـوند. بـه هـر حـال بـه مـدت 30 سـال بـا دوسـتانى در یـک اداره بـوده  و حتـى 
بـه منزلـه تکیه گاهـى بـراى آنهـا محسـوب مى شـده اسـت. بنابراین وقتـى فرد بازنشسـته به خانـه مى آید 
مسـتاصل اسـت و نمى دانـد چـه کارى انجـام دهـد. مگـر اینکـه کار بیرونـى داشـته باشـد کـه بتواند خود 
را سـرگرم کنـد. معمـولا در تمـام دنیـا بـه ایـن صـورت اسـت. امـا مـا در ایـران فکـر مى کنیـم کـه پـس از 
دوران بازنشسـتگى بایـد کار کنیـم. متاسـفانه ایـن دوران بـه دلیـل مشـکلات معیشـتى و هزینه هـاى بـالا 
بـه دشـوارترین دوران زندگـى اغلـب مـردم تبدیـل شـده اسـت، زیـرا دغدغـه آنهـا ایـن اسـت کـه به جـاى 
اسـتراحت یـا مسـافرت در اندیشـه یافتـن کار جدیـدى باشـند تـا بتوانند بـا ایجـاد درآمد جدیـد از عهده 
تامیـن هزینـه سـنگین مخـارج زندگـى برآینـد. قطـع ارتبـاط ناگهانى فـرد با محیـط کار و این احسـاس که 
دیگـر پیـر شـده ام و بـه هیـچ دردى نمى خـورم زمینـه را بـراى افسـردگى فراهـم مى کنـد. از سـوى دیگر، 
فیزیولوژیـک زندگـى آدم هـا به صورتـى اسـت کـه وقتى سـن رو به بـالا مـى رود، تغییراتى در بـدن به وجود 
مى آیـد؛ در هورمون هـا، تغذیـه و حتـى مقایسـه عکس هـاى جوانـى و دوران بازنشسـتگى. ایـن تغییـرات 
طبیعى اسـت و باید بپذیریم، ولى اینکه چگونه از دوران سـالمندى اسـتفاده کنیم خیلى مهم اسـت. در 

بسـیارى اوقـات مـا نمى دانیـم کـه در ایـن دوران چـه کارى بایـد انجـام دهیم.

 تجربه گذران زندگى مفید بازنشستگى در کشورهاى دیگر چگونه است؟
در کشـورهاى پیشـرفته معمـولا اماکـن تفریحـى زیادى براى ایـن افراد وجود دارد. بیمارسـتان ها، 
مراکـز تفریحـى و خدماتـى به صـورت رایـگان وجـود دارد کـه در ایـران کمتـر دیـده مى شـود و ایـن 
سـبب شـده بازنشسـتگان مـا به منظـور عـدم حضـور در خانه، پارك نشـین شـوند. پـارك بهترین مامن 
و اسـتراحتگاه براى بازنشسـتگان اسـت. در حالى که بازنشسـتگان کشـورهاى پیشرفته در این دوران 
بـه جاهـاى مختلـف دنیـا سـفر مى کننـد. یکى دیگر از مشـکلات ما این اسـت کـه نمى آییـم دوره هایى 
را بگذاریـم تـا از تجربیـات مفیـد آنهـا بـراى افـراد دیگـر اسـتفاده کنیـم. آمـوزش دوران بازنشسـتگى 
در ایـران بسـیار ابتدایـى اسـت. همچنیـن بـا آغـاز دوران بازنشسـتگى حقـوق دریافتـى کمتـر از زمـان 
اشـتغال مى شـود، درحالـى کـه هم زمـان خانواده فرد بازنشسـته گسـترش پیدا کـرده و حضور عروس 
و دامـاد و نـوه نیازمنـد صـرف هزینه هـاى بیشـترى اسـت کـه معمـولا از عهـده آن بـر نمى آینـد. در 
مجمـوع بایـد بـا توجـه بـه فرهنـگ جامعـه بـراى سـالمندان برنامه ریـزى کـرد. مراکـز عمومـى، دیـد 
و بازدیدهـا، سـفرهاى ارزان، کتاب هـاى مفیـد، فیلم هـاى رایـگان مى توانـد در ایـن برنامه ریزى هـا 
جـاى گیـرد. آرامـش و آسـودگى خیـال در سـال هایى که دیگـر رمق و توانى براى انسـان نمانده، شـاید 
تنهـا خواسـته بازنشسـتگان باشـد کـه آن را طلـب مى کننـد. وقتـى آنهـا را الگـوى کاملـى از کار، تلاش 
و پشـتکار معرفـى مى کنیـم و وقتـى مقـرر مى داریـم پایه هـاى پیشـرفت جامعـه بـر دوش خسـته امـا 
پر تحمـل ایـن قشـر بى توقـع بنـا مى شـود و شـکل مى گیـرد، متعاقـب آن بایـد قـدر و منزلت مناسـب و 

متناسـب بـا همراهى هـاى آنـان در دوران سـخت ایـن جامعـه را هـم درنظـر بگیریم.

 خود افراد بازنشسته چه نقشى مى توانند براى گذار بهتر از این دوران داشته باشند؟
مـا ایرانى هـا دوسـت داریـم همـه چیز داشـته باشـیم. در دوره سـالمندى و با این شـرایط اقتصادى 
چـه  کـه  کـرد  فکـر  ایـن  بـه  حواشـى پرداخـت.  بـه  کمتـر  و  داشـت  خوبـى  بسـیار  برنامه ریـزى  بایـد 
خوشـحال  و  راضـى  را  سـالمندان  راهکارهایـى  چـه  ببینیـم  بایـد  اسـت.  خـوب  انسـان  بـراى  چیـزى 
مى کنـد. گاهـى دور هـم بـودن یـا یـک شـام سـاده دور هـم خـوردن لذت بخـش اسـت. بایـد ایـن افـراد 
صله رحـم داشـته باشـند کـه بسـیار موثـر اسـت. بازنشسـته بایـد راه هـاى زندگـى سـالم را پیـدا کنـد. 
گرفتارى هـاى زندگـى امـروز فـوق العـاده زیـاد اسـت. جوانـى مثـل بـاد مى گـذرد و فـرد تـا بجنبـد به 
60 مى رسـد. بنابرایـن اینکـه فکـر کنیـد نخوریـد، نبینیـد و جمـع کنیـد بـراى دوران بازنشسـتگى و 

سـالمندى، اشـتباه اسـت. 

بازنشستگان بیش از آنکه خوشحال باشند که پس از 
بازنشستگى وقت بیشترى براى تفریح و استراحت دارند، 
معمولا نگران شرایط جدید هستند. از این روست که کمتر 
بازنشسته اى را مى توان یافت که تبریک گفتن بازنشستگى ، 
خوشحالش کند. پیرامون آسیب شناسى دوران بازنشستگى 
گفت وگویى انجام دادیم با دکتر قربان على تنگشیر، 
جامعه شناس و استاد دانشگاه.

گفت وگو با دکتر تنگشیر، جامعه شناس و استاد دانشگاه

بازنشستگى، پدیده اى که بازنشستگان 
را خوشحال نمى کند
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بازنشستگى گام به گام چیست؟

در سـازمان هاى پیشـرفته امروزى، بازنشسـتگى به عنوان مرحله جدایى دائم و قطعى فرد از 
سـازمان تلقى نمى شـود، چرا که این امر مشـکلاتى را براى فرد و سـازمان درپی دارد و نمى توان 
به سـادگى آن را نادیـده گرفـت. سـال 1974، یـک شـرکت دارویـى در کشـور انگلسـتان، بـراى 
غلبه بر مشـکلات ناشـى از بازنشسـتگى، روش تازه اى تحت عنوان «بازنشسـتگى گام به گام» یا 
«بازنشسـتگى مرحلـه اى» یـا به عبـارت دیگر «بازنشسـتگى تدریجـى» را ابداع کـرد. در این نوع 
بازنشسـتگى،  از سـاعات کار فردى که به سـن بازنشسـتگى نزدیک شده در قالب برنامه منظمى 
به تدریج کاسـته شـده و به سـاعات اسـتراحت او اضافه مى شـد. در این روش، کارمند آرام آرام 
و تدریجـى بـا زندگـى بـدون کار تمـام وقـت روبـه رو مى شـد و در نتیجـه براى مواجهـه با مرحله 

بازنشسـتگى آمادگـى کامل پیـدا مى کرد.
سـازمان اسـتخدامى دولتـى فرانسـه نیـز روش بازنشسـتگى گام بـه گام را در مقایسـه بـا 
روش بازنشسـتگى عـادى از لحـاظ اقتصـادى، امـرى مقـرون بـه صرفـه قلمـداد مى کنـد. این 
سـازمان توصیـه مى کنـد کـه برنامـه اى بـراى بازنشسـتگى کارکنـان تنظیم شـود کـه طبق آن 
از سـاعات کار کارکنانـى کـه بـه سـن بازنشسـتگى نزدیـک شـده اند، به تدریـج کاهـش یابـد. 
بـر اسـاس ایـن روش، در مرحلـه اول 10 درصـد سـاعات کار کارکنـان 60 سـاله (کارکنانـى 
کـه بـه مرحلـه بازنشسـتگى رسـیده اند) کاهـش و حقـوق آنـان 5 درصـد کـم خواهـد شـد. بـه 
همیـن ترتیـب تـا 64 سـالگى یعنـى در مـدت 5 سـال، سـاعات کار تدریجـا کـم مى شـود تا به 
50 درصـد سـاعات کار معمـول مى رسـد و بـه مـوازات آن نیـز حقـوق بـه میـزان 25 درصـد 
کاهـش مى یابـد. در 65 سـالگى وقتـى فـرد بـه بازنشسـتگى کامـل مى رسـد، حقوقـى کـه بـه 
او تعلـق مى گیـرد، 70 درصـد متوسـط بالاتریـن حقوقـى اسـت کـه در مـدت 10 سـال آخـر 
خدمتش دریافت کرده اسـت. بر اسـاس محاسـبات انجام شـده به وسـیله سـازمان یادشـده، 
چـون معمـولا تعـداد افـراد 60 سـاله در یـک سـازمان نسـبت بـه کل کارکنـان، درصـد بالایى 
را تشـکیل نمى دهنـد، هزینـه  اجـراى یـک چنیـن طرحـى بـراى بازنشسـتگى، چنـدان زیـاد 

بود. نخواهـد 
یـک سـازمان مهندسـى صنایـع سـنگین در فرانسـه نیز سیسـتم بازنشسـتگى گام بـه گام را 
پذیرفته ولى قبول آن را به اختیار کارکنان گذاشـته اسـت. از این سیسـتم که «بازنشسـتگى 
گام بـه گام اختیـارى» نـام گرفتـه، تمـام کارکنـان در صـورت تمایـل مى تواننـد اسـتفاده 
کننـد. در سـازمان یادشـده، کارکنانـى کـه 10 سـال سـابقه خدمـت یـا بیشـتر دارنـد و بـه 
60سـالگى رسـیده اند مى تواننـد از مزایـاى بازنشسـتگى تدریجـى اسـتفاده کننـد. ایـن گـروه 
تـا 62 سـالگى، 25 درصـد از سـاعات کارشـان کاهـش مى یابـد ولـى حقـوق کامـل را دریافـت 
مى کننـد. در 2 سـال بعـد یعنـى تـا 64 سـالگى، 25 درصـد دیگـر از سـاعات کارشـان کاسـته 

مى شـود و بـدون کاهـش حقـوق بـه بازنشسـتگى کامـل مى رسـند. 
روشى نوین همراه با مزایا و معایب

هر چند، با وجود بررسـى ها و مباحثات فراوان پیرامون «بازنشسـتگى گام به گام»، به دلیل 
وجـود تردیدهایـى در مـورد موثـر و مفیـد بـودن  آن، تعـداد بسـیار کمـى از سـازمان هاى بـزرگ 
اروپایـى بـه پیـاده کـردن ایـن سیسـتم روى آورده اند. با این حال، سـازمان هاى یادشـده که روش 
بازنشسـتگى گام بـه گام را پذیرفتـه و اجـرا کرده انـد، نتایـج آن را رضایت بخـش مى داننـد. از 
ایـن رو، برنامه ریـزى و اجـراى سیسـتم «بازنشسـتگى گام بـه گام» در سـازمان هاى دولتـى را 
مى تـوان به عنـوان یکى از شـیوه هاى مناسـب بـراى فراهم کردن زمینـه ذهنى مواجهه با مرحله 
بازنشسـتگى مورد توجه و بررسـى جدى قرار داد تا علاوه بر جنبه هاى اقتصادى، با پیامدها و 
آثار سـوء ناشـى از قطع یکباره ارتباط فرد با سـازمان، مقابله عقلایى و اصولى انجام شـود. البته 
ضـرورى اسـت به منظـور جلوگیرى از بروز مشـکلات احتمالى در اجراى سیسـتم بازنشسـتگى 

گام بـه گام، اقدام هـاي مـورد نظـر بـا توجـه بـه مسـائل و موضوعات زیر، پیش بینى شـوند:
ـ تعداد افرادى که به سن بازنشستگى مى رسند؛

ـ نحوه جایگزینى افراد به جاى بازنشستگان؛
ـ سیستم استخدام و ارتقا؛

ـ اختیارى و اجبارى بودن روش بازنشستگى؛
ـ چگونگى نحوه کاهش ساعات کار؛

و امـا،  نکتـه پایانـى، توجـه بـه جنبـه اخلاقـى موضـوع بازنشسـتگى اسـت کـه ضرورتـا تجدید 
نظـر اساسـى در شـیوه بازنشسـتگى را بـا هـدف تامین معـاش و رعایت حرمت بازنشسـتگان در 

حسـاس ترین مرحلـه از دوران زندگـى آنهـا به عنـوان یـک وظیفـه انسـانى، طلـب مى کنـد.

یک راه حل براى مقابله با آسیب هاى ناشى از بازنشستگى؛

گام به گام
بازنشسته شوید
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 عمـوم بازنشسـتگان، پیـش از فـرا رسـیدن 
لحظه شـمارى  را  آن  وقـوع  بازنشسـتگى،  زمـان 
مى کننـد. حـال چـه اتفاقـى مى افتـد کـه پـس 
بـه دسـت  آسـیب ها  ایـن  بـا  بازنشسـتگى  از 

گریبان مى شوند؟
50 سـالگى تقریبا سـن بازنشستگى اسـت. وقتى فردى 
بازنشسـته مى شـود بـه نظـر مى رسـد کـه جامعـه از او 
در  گیـرد.  کنـاره  اجتماعـى  فعالیت هـاى  از  مى خواهـد 
براسـاس  روانشناسـان  برخـى  بررسـى هاى  کـه  صورتـى 
اصـول علمـى مى گویـد که همین سـن در بسـیارى افراد، 
سـن و سـال تولید اسـت زیرا فرد سـال ها تجربه اندوخته  
و اکنون این سـن، زمان انتقال تجربه هاى اوسـت. در این 
شـرایط یکبـاره بـه فرد مى گوینـد کار نکـن و در نتیجه او 

بـا بحرانـى عظیـم مواجه مى شـود. 
 براى کاهش آسـیب هاى ناشـى از بازنشستگى 

چه بایـد کرد؟
ادارات و سازمان ها پیش از زمان بازنشستگى پرسنل 
آسـیب هاى  از  تـا  دهنـد  انجـام  اقدام هایـی  بایـد  خـود، 
وارده به افراد بازنشسـته کاسـته شـود. همچنین با توجه 
بـه اینکـه تعداد بازنشسـتگان در کشـور در حـال افزایش 
اسـت، بایـد زنـگ خطـر بـروز حجم بالایـى از آسـیب هاى 
پیـش روى ایـن افـراد در جامعه را براى مسـئولان به صدا 
درآورد. از سـوى دیگـر بـراى جلوگیـرى از ایـن آسـیب ها 
و حضـور کمـاکان بازنشسـتگان در اجتمـاع، فعـال بـودن 
بسـیار  روانشـناختى  بعـد  در  بازنشسـتگى  کانون هـاى 

بحران هایـى  بتواننـد  بایـد  کانون هـا  ایـن  دارد.  اهمیـت 
کـه افـراد بـا بازنشسـته شـدن بـه آنهـا دچـار مى شـوند را 
بـا شـرایط دیگـرى جایگزیـن کنند کـه به این منظـور باید 

افـراد را نسـبت بـه توانایى هایشـان آگاه کننـد.
 بـه کانون هـاى بازنشسـتگى اشـاره کردیـد. 
بـا توجـه بـه اینکـه منابـع مالـى ایـن کانون هـا 
محـدود اسـت، آیـا مى توانیـد به صـورت جزئى تر 
بـه مـواردى بپردازید کـه کانون هاى بازنشسـتگى 
مى تواننـد به صورت خدمـت به بازنشسـتگان ارائه 

کـرده و آنهـا را از کنـج تنهایـى بیـرون آورند؟
کانون هـاى بازنشسـتگى مى تواننـد افـراد را بـه آثـار 
و  کاغـذ  روى  تجربیـات  نوشـتن  صنایع دسـتى،  هنـرى، 
نویسـندگى علاقه منـد کننـد. همچنین تحقیقات نشـان 
مى دهـد کسـانى کـه بـه جهـان پـس از مـرگ و فرآینـد 
مى شـوند،  آسـیب  دچـار  کمتـر  دارنـد،  اعتقـاد  رشـد 
قالـب  در  مى تواننـد  بازنشسـتگى  کانون هـاى  بنابرایـن 
برنامه هـاى فرهنگـى، اعتقادات مذهبى افـراد را تقویت 
کننـد. همچنیـن بـراى اصـلاح و کنتـرل وضعیـت تغذیه 
ایـن افـراد برنامه هایـى داشـته باشـند. در ادامـه، آموزش 
افـراد خانـواده بازنشسـتگان به منظـور برقـرارى ارتبـاط 
درسـت بـا آنهـا باید در دسـتور کار کانون ها قـرار بگیرد. 
از آنجـا کـه افـراد بازنشسـته بیشـترین زمـان خـود را در 
منـزل سـپرى مى کننـد اگـر نتـوان در خانـه به درسـتى با 
آنهـا ارتبـاط برقـرار کـرد، فـرد احسـاس ناخوشـایندى در 

خانـه خواهـد داشـت.

واکاوى آسیب هاى روحى بازنشستگان در گفت وگو با اردشیر یاراحمدى، روانشناس

آسیب هاى اجتماعى بازنشستگان، زنگ 
خطرى براى جامعه است

روانشناسـان و مددکاران اجتماعى همواره راهکارهاى متعدد و بعضا موثرى را 
براى کاهش آسـیب هاى روحى ناشـى از بازنشسـتگى ارائه مى کنند اما شـاید بتوان 

تمـام پیشـنهادات و راه حل هـا را در چهار مـورد زیر خلاصه کرد:
ـ آمـار مـرگ و میـر پـس از بازنشسـتگى در میـان افـرادى کـه از تـوان مالـى 
بهتـرى برخوردارنـد بـه نسـبت پایین تـر اسـت. ازایـن رو کسـانى کـه مدت هـا 
اقتصـادى  برنامه ریـزى  خـود  آینـده  تامیـن  بـراى  بازنشسـتگى  دوران  از  پیـش 

مى کننـد. سـپرى  بهتـر  را  بازنشسـتگى  دوران  دارنـد،  موثـرى 
ـ بـه تعویـق انداختـن زمـان بازنشسـتگى تـا حـد امـکان و تـوان بـه شـرطى کـه 
ماهیت کار اسـترس ز ا و مخرب نباشـد، مى تواند سـودمند واقع شـود. همچنین 
بازنشسـتگانى کـه هنگام بازنشسـتگى مسـئولیت هاى خانوادگـى کمترى دارند 
از قبیـل ازدواج فرزنـدان، کمتـر آسـیب مى بیننـد. بنابریـن توصیه این اسـت که 
چنانچـه زمـان بازنشسـته شـدن قابـل تغییـر اسـت، آن را به زمانى موکـول کنند 

کـه زندگـى خانوادگـى آنان کم مسـئولیت تر اسـت.
ـ بـه بازنشسـتگان توصیـه مى شـود تـا بـا کمـک متخصصـان و روانشناسـان، 
بیاموزنـد.  را  دوران  ایـن  روانـى  فشـارهاى  بـا  مقابلـه  بـراى  لازم  مهارت هـاى 

همچنیـن بـه آنـان توصیـه مى شـود تـا با داشـتن کارهـاى پاره وقت، ذهن و جسـم 
خـود را فعـال نگـه دارنـد. به ویـژه کارهایـى کـه به نوعـى بـا علایـق و ویژگى هـاى 

شـخصیتى آنـان منطبـق باشـد.
ـ نگـرش سـازمان ها و شـرکت ها بـه پدیـده بازنشسـتگى نیـز مى توانـد بسـیار 
موثـر واقـع شـود. فراوانـى و ارزانـى نیـروى کار جـوان، دسـتمزد بـالا و انباشـته 
فن آورى هـاى  و  تکنولـوژى  بـا  آنـان  نا آشـنایى  همچنیـن  و  قدیمـى  کار  نیـروى 
روز، ایـن تمایـل را در بنگاه هـا به وجـود مـى آورد کـه افـراد مسـن را به تدریـج 
از گردونـه کار خـارج کننـد. در صورتـى کـه اسـتفاده بهینـه از خـرد، تجربـه و 
خبر گـى نیـروى کار قدیمـى حتـى به صـورت پـاره وقـت، اثربخشـى و کارآمـدى 

مى دهـد.  قـرار  تحت تاثیـر  معنـادار  به صورتـى  را  سـازمان ها 
بـا  مرتبـط  مراکـز  و  کانون هـا  گسـترش  بـا  نیـز  دولتـى  نهادهـاى  و  دولـت  ـ 
بازنشسـتگى، امـکان گردهمایـى و تعامـل را بـراى نسـل قدیمـى جامعـه فراهـم 
آورنـد تـا آنـان ضمـن معاشـرت بـا هم نوعانـى کـه ایشـان را درك مى کننـد و بـه 
نیازهـاى عاطفـى و اجتماعى شـان پاسـخ مى گوینـد، برنامه هایـى بـراى گـذران 

باشـند. داشـته  فراغت شـان  اوقـات 

دکتر حاجى على اکبر، روانشناس؛ راهکارهاى کاهش آسیب هاى بازنشستگى را بررسى کرد

بحرانى به نام بازنشستگى
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 هـر انسـانى به طور طبیعى و خـواه ناخواه به مرحله 
سـالمندى مى رسـد و کارکنـان سـازمان ها نیـز از ایـن 
را  کار  روزى  بایـد  ازایـن رو  نیسـتند.  مسـتثنا  قاعـده 
شـوند.  اضافـه  بازنشسـتگان  خیـل  بـه  و  کـرده  تـرك 
ایـن قانـون طبیعـت را همـگان پذیرفته انـد، امـا چـه 
مى شـود که بازنشسـتگى، فـرد را گاه دچـار اختلالات 
فـراوان مى کنـد. بـه اذعان کارشناسـان، تـرك ناگهانى 
و یک بـاره کار، فـرد را بـا موقعیتـى مواجـه مى کند که 
دیگـر نقشـى در جامعـه نداشـته و باید به انتظـار پایان 
عمـر بنشـیند.  ایـن شـوك ناگهانـى همان عامـل ایجاد 
اضطـراب در فـرد بازنشسـته اسـت امـا مى تـوان ایـن 
اضطراب هـا و اختـلالات ناشـى از آن را بـا آمـوزش و 
فرهنگ سـازى کاهـش داد. آموزش هایى که از شـخص 

شـروع شـده و بـه جامعـه مى رسـد. 

بازنشستگان باید بیاموزند که:
افـراد در شـرف بازنشسـتگى بایـد بیاموزنـد کـه 
چگونـه از دوران بازنشسـتگى خـود بهتـر و مفیدتـر 
اسـتفاده کننـد و چگونـه با آمادگى و آسـودگى خاطر 
خانـواده  افـراد  بـا  چگونـه  شـوند.  جـدا  سـازمان  از 
برخـورد کننـد. چگونـه اوقـات فراغـت خـود را پـر 

کـه  شـود  داده  آمـوزش  آنهـا  بـه  همچنیـن  کننـد. 
چگونـه نقش هـاى جدیـدى را در خانـواده پذیرفتـه 
زندگـى  برنامه ریـزى  در  موجـود  تغییـرات  بـا  و 
خـود سـازگار شـوند و بـراى زندگـى خـود از نـو بـا 
کننـد  تهیـه  برنامـه اى  خانـواده  اعضـاى  مشـارکت 
نیـز بازنشسـتگان  بـراى  آمادگى هـا  ایـن  ایجـاد  کـه 

برعهده سازمان هاست.

خانواده ها باید بیاموزند که:
خانواد ه هـا  بـراى  سـالمندان  کنـار  در  زندگـى 
نیـاز بـه ویژگى هـاى اخلاقـى خـاص دارد، به عنـوان 
ایثارگـر،  بردبـار،  بایـد  خانـواده  اعضـاي  مثـال 
صبـور، بـا عطوفـت و مهربـان باشـند. خانـواده بایـد 
موقعیـت بازنشسـتگان را درك کنـد؛ آنهـا یـک روز 
مقـام سـازمانى داشـتند و امـروز نـه تنهـا آن مقـام 
لحـاظ  از  بلکـه  داده انـد  دسـت  از  را  موقعیـت  و 
خانواده هـا  بنابرایـن  کرده انـد.  افـول  هـم  مـادى 
بازنشسـتگان  بـه  نسـبت  خـود  انتظـارات  در  بایـد 
جدیـد،  نقـش  بـا  متناسـب  و  کـرده  تجدید نظـر 
و  جسـمانى  روانـى،  و  روحـى  اقتصـادى،  وضعیـت 
باشـند.  داشـته  انتظـار  آنهـا  از  موجـود  اجتماعـى 

انتظاراتـى کـه آنهـا تـوان بـرآورده کردنش را داشـته 
تربیـت  و  خانوادگـى  مسـائل  در  همچنیـن  باشـند. 
مشـورت  مـورد  با تجربـه  افـراد  به عنـوان  فرزنـدان 
آنهـا  در  را  اعتماد به نفـس  ایـن کار  کـه  گیرنـد  قـرار 
تقویـت مى کنـد و پـى بـه بـا ارزش بـودن وجـود خود 
مى برنـد و از دچـار شـدن به بسـیارى از بیمارى هاى 

مى ماننـد. امـان  در  روانـى 

سازمان ها باید بیاموزند که:
سـازمان هاى متولى امور بازنشسـتگان باید نسـبت 
بـه نیازهـاى بازنشسـتگان اطـلاع کاملـى داشـته و بـه 
ارائـه خدمـات مناسـب و مطلوب نسـبت به این قشـر 
جامعـه بپردازنـد. سـازمان ها بایـد واقـف بـه ایـن امـر 
باشـند کـه ایـن بازنشسـتگان امـروزى همـان جوانـان 
را  زندگى شـان  سـرمایه  بهتریـن  کـه  هسـتند  دیـروز  
دارنـد  انتظـار  امـروز  و  کرده انـد  سـازمان  صـرف 
را وظیفـه خـود  بـه بازنشسـتگان  سـازمان ها خدمـت 
بداننـد و بـه آن عمل کنند. همچنین بازنشسـته شـدن 
نبایـد سـبب قطـع کامـل رابطـه بیـن فـرد و سـازمان 
کـه  شـود  داده  ترتیبـى  بایـد  دلیـل  همیـن  بـه  شـود. 
کارکنـان بازنشسـته بتوانند ضمن اسـتفاده از وسـایل 
خدماتـى  و  امـدادى  تاسیسـات  ورزشـى،  رفاهـى، 
سـازمان، فرصتـى را بـراى گفت وگـو و مجالسـت بـا 

همـکاران سـابق خـود به دسـت آورنـد. 

جامعه باید بیاموزد که: 
و  ارزش  حفـظ  شـیوه هاى  بایـد  نیـز  جامعـه  افـراد 
حرمـت بازنشسـتگان را بیاموزنـد. بازنشسـتگان براى 
و  ندارنـد  زیـادى  توقـع  معنوى شـان  نیازهـاى  تامیـن 
تنهـا حفـظ حریـم و حرمـت و شـخصیت آنهـا کافـى 
اسـت. همچنین جـداى نیازهـاى مادى، بازنشسـتگان 
مى خواهنـد تجربه هـاى کارى خود که بهاى عمرشـان 
اسـت را بـه جامعـه هدیـه کننـد و افـراد جامعـه بایـد 
بـا اشـتیاق پذیـراى آن بـوده و در همـه حـال نسـبت 
بـه آنهـا رفتـار محترمانـه داشـته باشـند. جامعـه بایـد 
بیامـوزد کـه در هـر شـرایط و موقعیتـى از مسـافرت و 
پـارك و کتابخانـه گرفتـه تا وسـایل حمل ونقل عمومى 
و مسـاجد و محافـل رعایـت حـال این پیران کارکشـته 
را بکند. جامعه باید بیاموزد که احترام به بازنشسـته 
وظیفـه  بلکـه  نیسـت  دلسـوزى  و  ترحـم  سـالمند،  و 
به شـمار مـى رود. بازنشسـتگى و سـالمندى تبلـور یـک 
عمـر تجربـه اسـت و اگر جامعه اى در رابطه با مسـائل 
و مشـکلات بازنشسـتگان خود بى توجه باشـد در واقع 
به ایـن معناسـت کـه بـه آینـده خـود بى اعتناسـت. پس 
نقـش آمـوزش در نحـوه برخـورد صحیـح افـراد جامعه 
بـا بازنشسـتگان بسـیار ضـرورى اسـت. ایـن آمـوزش 
و فرهنگ سـازى هـم  بر عهـده سـازمان صـدا و سـیما، 
مطبوعات، سـازمان هاى بازنشسـتگى، وزارتخانه هایى 
چـون آمـوزش و پـرورش، آمـوزش عالـى و فرهنـگ و 

ارشـاد اسـلامى اسـت.  

نقش آموزش
در بازنشستگى سالم
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عمومى / تخصصىسال انتشارعنوان کتابنام نویسنده (بازنشسته)
ـ هامش خاك میهن: مجموعه داستان هاى کوتاهآذرى مهر ـ غلامحسین

ـ پریسا
ـ گلچین بوستان سعدى 

ـ نصیرخان؛ نمایشنامه در سه پرده تاریخى، ملى، اجتماعى بر اساس زندگى خواجه نصیرالدین طوسى
ـ گلستان سعدى پارسى با شرح و تفسیرحکایت

ـ پاى دیوار 
ـ الفباى تفاهم

ـ قوى سیاه

  1375
  1378
  1378
  1380
  1387
  1379
  1372
  1389

عمومى
عمومى
عمومى
عمومى
عمومى
عمومى
عمومى
عمومى

ـ شناخت زعفران ایرانابریشمى ـ محمدحسن
ـ آبیارى بارانى؛ دستگاه هاى مورد نیاز و نحوه استفاده از آنها

ـ آبیارى سطحى؛ سیستم ها و نحوه کاربرى آنها
ـ پسته ایران؛ شناخت تاریخى 

ـ زعفران ایران؛ شناخت تاریخى و فرهنگى کشاورزى
ـ پسته نامه؛ پژوهشى پیرامون پسته در فرهنگ ایرانى و ادب پارسى به انضمام مقاله مرورى بر تاریخچه ارقام پسته در ایران

ـ زعفران از دیرباز تا امروز؛ دایره المعارف تولید، تجارت و مصرف

  1366
  1367
  1368
  1373
  1376
  1371
  1383

تخصصى
تخصصى
تخصصى
تخصصى
تخصصى
تخصصى
تخصصى

عمومى 1387  ـ گام هاى موثر براى موفقیت در آزمون سراسرىبیگى ـ حجت االله
ـ فرهنگ فارسى به فارسى دانشگردانشگر ـ احمد

ـ فرهنگ جامع فرش ایران 
ـ پروین اعتصامى، شاعرى از تبار روشنى ها

ـ فرهنگ واژه هاى رایج تربت حیدریه 
ـ فرهنگ نام هاى فارسى دختران ـ پسران

ـ رنگ زندگى، مجموعه شعر 
ـ هنر و صنعت فرش، هنر قالى بافى ایرانیان؛ نقش شعرگونه ها در فرش دستباف

ـ شخصیت هاى نامى جهانى 
ـ آویزه باران؛ مجموعه اشعار 2

ـ آویزه باران 
ـ فرش ایران را بشناسیم 

ـ دانشنامه فرش ایران 
ـ دیوان خواجه حافظ به انضمام فال حافظ و توضیحات عرفانى ادبى واژگان

ـ تفال بر دیوان لسان الغیب حافظ
ـ فرهنگ لغات فارسى نوین 

ـ دولت قرآن، برداشت هاى صریح حافظ از قرآن کریم
ـ چون حکایت مى کند؛ داستان هاى دفتر اول تا سوم مثنوى نثر و نظم

ـ فرهنگ جامع یادواره 
ـ دیوان پروین اعتصامى و فرهنگ پسامدى اشعار

  1371
  1372
  1377
  1374
  1383
  1383
  1384
  1384
  1387
  1388
  1389
  1389
  1389
  1379
  1380
  1381
  1382
  1382
  1388

عمومى
عمومى
عمومى
عمومى
عمومى
عمومى
عمومى
عمومى
عمومى
عمومى
عمومى
عمومى
عمومى
عمومى
عمومى
عمومى
عمومى
عمومى

عمومى 

ـ بازاریابى خدمات بانکىرشیدى ـ داریوش
ـ مدیریت موفق شعب

ـ مدیریت نقدینگى

  1387
  1388
  1389

تخصصى
تخصصى
تخصصى

ـ مبانى نرم افزار، سخت افزار و ارتباطاترنجبر ـ داوود
ـ کتاب آموزشى نورتن کامندر نسخه 5 از فراگیرى تا تدریس

ـ راهنماى استفاده از سیستم عامل ناول نت ویر 3,11 از فراگیرى تا تدریس
ـ مرجع کامل علوم رایانه

ـ مرجع کامل علوم بانکدارى الکترونیک 

تخصصى
تخصصى
تخصصى
تخصصى
تخصصى

عمومى ـ یهودیان، جهان و پول؛ تاریخ اقتصادى قوم یهودسرحدى ـ على اصغر
عمومى1386   ـ هماى سعادت شامل 180 داستان منظوم و ... عمرانى ـ غلامعباس 
عمومى 1388  ـ میزان متین در شناخت حق چاپفرزاد ـ امیرارسلان

ـ گالتهقریشى ـ محمدامین
ـ شوخى

  1386
  1386

عمومى 

ـ بانک کشاورزى از بدو تاسیس تا تصویب و اجراى لایحه قانونى اداره امور بانک ها مصوب شوراى انقلاب اسلامى ایرانکسرایى ـ درویش
ـ خاطرات دوران خدمت من در بانک کشاورزي

  1373
1391

تخصصى
عمومی

تخصصى1387   ـ مرورى بر تحولات اقتصاد کشاورزى ایران مهاجرانى ـ مصطفى 
ـ کتاب راهنما براى متصدیان امور بانکى ـ جلد 2 (ترجمه)ساسان گهر ـ پرویز

ـ کتاب راهنما براى متصدیان امور بانکى ـ جلد 3 (ترجمه)
ـ کتاب راهنما براى متصدیان امور بانکى ـ جلد 4 (ترجمه)

ـ بهبود مهارت ها در ارتباطات انسانى (ترجمه)
ـ گزارش عملکرد بانک ها در سال 1383

ـ بانکدارى بدون ربا در همگرایى با بانکدارى بین الملل
ـ سازمان و مدیریت از تئورى تا عمل

ـ گزارش عملکرد نظام بانکى کشور در سال 1382

  1389
  1389
  1389
  1388
  1384
  1384
  1385
  1383

تخصصى
تخصصى
تخصصى
تخصصى
تخصصى
تخصصى
تخصصى
تخصصى

ـ قفس نور هنرپرور ـ بهرام
ـ ملکه درون 

ـ ارخن ها 

  1380
  1379
  1382

عمومى
عمومى
عمومى

تالیفات عمومى و تخصصى همکاران بازنشسته بانک کشاورزى در 20 سال گذشته

به یادگار گذاشتن گنجینه اى گرانبها در دوران بازنشستگى
در سـال هاى گذشـته برخـى کارکنـان بانـک کشـاورزى هنگامـى کـه بـه مرحلـه بازنشسـتگى رسـیده و از کار فراغـت یافتنـد، بـراى انتقـال دانـش و تـوان تجربـى 
خـود دسـت بـه اقدامـى مانـدگار زدنـد. بازنشسـتگان بانـک بـه صـرف داشـتن ایـن نـگاه و رویکرد کـه دانـش و تجربه اى کـه منتقل نشـود،  کامل نیسـت، در مدت 
20 سـال حداقـل 63 جلـد کتـاب عمومـى و تخصصـى را بـه یـادگار گذاشـتند. کمـى جـا، ایـن فرصـت را از مـا دریـغ مى کنـد تا بـه معرفى تفصیلـى و مشـروح این آثار 
بپردازیـم، ازایـن رو تنهـا بـه معرفـى کتاب هـا اکتفـا مى کنیـم تا علاقه مندان سـرنخى براى مطالعه تالیفات بازنشسـتگان بانک کشـاورزى در دسـت داشـته باشـند. 

اداره کل روابط عمومی ـ بهمن ماه 1391


